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استاندار   بصيـر
انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن ماه 1357 با مشارکت مردم و به رهبری حضرت  امام خمینی )ره( به 

پیــروزی رسیـد و بزرگ ترین تحول جهانی در قرن بیستم به وقوع پیوست. از دیدگاه حضرت 

امام خمینی)ره(؛ مهم ترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی، توکل به خـداوند و استقبـال از شهادت بوده 

است.پس از پیروزي انقـلاب اسلامي؛ رفع مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي طبقات محروم 

جامعـه در صــدر اهداف جمهوري اسلامي ایران قرار گرفت. همزمان با آغاز اقدامات محرومیت زدایي 

در کشور؛ منافقین؛ تحت تاثیر دولت های غربی و در راستای ایجاد تزلزل در امنیت ملی و تحقق بخشیدن 

به اهداف غیرانسانی خود، به مفتضحانه ترین و قبیح ترین اعمال یعنی ترور شخصیت های تاثیرگذار 

مذهبـی و سیاسی ملت ایران روی آورد. این گروهك معاند، افراد سرشناس بسیاری را ترور کرد که 

یكی از آن ها استاندار مردمی گیلان، شهید علی اخوین انصاری است. منافقین در اقدامات تروریستي 

خود، مردم عادي را نیز مورد قتل و عام  قرار داد و بیش از 17هزار نفر از مردم به دست منافقین ملعون به 

شهادت رسیده اند. در زمان انتصاب شهید علی انصاری به استانداری گیلان، این استان از لحاظ امنیتی؛ 

اوضاعی نا بسامان داشته و از لحاظ موقعیتی، مكانی مناسب برای فعالیت های منافقین بود. شهیدانصاری؛ 

آن چه در توان داشت به کار گرفت تا اوضاع گیلان را سامان داده و در مبارزه با منافقین مستقر در آن 

منطقه، نقش به سزایي داشت. حضور مؤثر مردم ولایت مدار و انقلابی استان گیلان در شكل گیری نهضت 

اسلامی امام خمینی نیز همچون دیگر رخدادهای تاریخ معاصر همانند انقلاب مشروطه و نهضت جنگل، 

غیرقابل انكار است؛ شهادت مظلومانه شهید علي انصاري در پانزدهم تیرماه 1360، گواه این مدعاست. 

شهید علی انصاری، الگویی ماندگار از ایثار، شجاعت و خدمت به مردم است. او با فداکاری، جان خود را 

در مسیر انقلاب اسلامی نثار کرد و باعث شد یاد او در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شود. پیكر مطهر 

وي، در میان اندوه بسیاری از مردم منطقه، تشییع و در شهر رودسر به خاك سپرده شد. مجموعه اي 

که فراروي شماست،تلاش کرده است تا زوایاي مختلف زندگي این شهید را برپایه مستندات و شواهد 

مورد واکاوي و بررسي قرار دهد.
سردبیر

دیباچه
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 منافق ها هستند که بدتر از کفارند. در اسلام از منافقین بیشتر
 تكذیب شده است و منافق؛  اوضح مصادیق کفر است.آن قدری
 که اسلام تكیه کرده است بر این که منافقین را از بین ببرد یا
 اصلاحشان کند، برای کفار این طور نیست. انسان می داند با آدم
 کافــر چه کند، اما با منـافقین نمی داند چه کند.دروغ می گویند،
 این ها مسلمـان نیستند، ایــن ها منافق هستند .آنچه ما امروز
اسلام اظهار  که  منافقینی  دسته  آن  و  هستیم  آن  به   مبتلای 
 می کنند و کمر اسلام را می خواهند بشكنند، کار مسلمان ها با
 این ها مشكل است، حل مساله این ها بسیار مشكل است.عیب
 بزرگ شما و هوادارانتان آن است که نه از اسلام و قدرت معنوی
 آن و نه از ملت مسلمان و انگیزه فداکاری او، اطلاع دارید. با آن
 که سران منافقین در دامان آمریكا و فرانسه مشغول به عیاشی
 و خوش گذارنی هستند، عده ای نوجوان را با حیله و تزویر فریب
 داده و قدرت تفكر را از آنان سلب نموده اند. آنهایی که اظهار اسلام
 می کنند و بیمارستان را آتش می زنند و مجروح ها را سر می برند،
                                                           این ها را بشناسید، این ها مسلمان نیستند، این ها منافق هستند.
منبع: صحیفه نور

منافقینی که خودشان را پیرو خدا، پیغمبر و اسلام و نهج البلاغه 
معرفی می کردند، با این حادثه، خود را مفتضح کردند. نشان دادند 
که چقدر با ارکان نظام اسلامی، با چهره های موجّه، شخصیـت های 
برجستـه، علمای بزرگ، خدمتگزاران صادق و کارآمد، دشمن 
هستند. چهره  آنها روشــن شد. اگــر حوادث معدودی از قبیل؛ 
هفتم تیر اتفاق نمـی افتاد و این سرمایه ها از دست ملت ایران 
نمی رفت، یقیناً ملت عزیز ایران نمی توانست چهـره  منافقین را 
این گونه آشــكار تشخیـص دهد و آن ها می توانستند نفوذ کنند 
و خودشـان را موجّه جلوه دهند. این حادثه، افشاگر واقعیـت 
پلید منافقیـن شد. دشمنان اساسی و اصلی اسلام، یعنی استكبار 
و صهیونیست ها از این ها حمـایت کـردند؛ پس چـهره  آنهـا هم 
آشكار شد. درســت است که این حادثه ســرمایه هـایی را از ما 
گـرفت، اما ایـن شهادت ها، این خون های بناحق ریخته، برای ملت 
ایران دستاوردهای بزرگی به همراه داشت همانند همه شهادت ها.

1392/04/05 
Khamenei.ir:منبع

بیانات حضرت امام خمينی)ره( و  مقام معظم رهبری
 در خصوص جنايات منافقين در کشور
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شهدای گرانقدر دولت، ستاره های تابناك جهاد برای ملت بوده و الگوهايی همیشه زنده در مسیر آبادانی و جاودانگي ايران عزيز به شمار می روند. شهید علی اخوين انصاری، يكی 
از ستاره های درخشاني است که رفتار، مرام و زندگی او، الهام بخش تمام افرادی است که معتقد به خدمت خالصانه به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند. علی اخوين 
انصاری، شهیدگونه زيست و با خلوص در جامعه حاضر شد، اخلاص را به سرانجام رساند و با شايستگی به عنوان » اولین استاندار شهید« در کشور لقب گرفت. وی در اوج جوانی، 
پاك بودن را سرلوحه عمل خويش قرار داد؛ چرا که با دارا بودن هوش سرشار و ذهن پربار، می توانست به برترين موقعیت های مادی دست يابد اما؛ تعهد به موازين، اخلاق اسلامی 
و تلاش برای آگاهی مردم، موجب شد تا طاغوتیان؛ شهیدانصاری را برنتابند و وي را تحت بازداشت و بازجويی دستگاه ضدمردمی ساواك قرار داده و او را از ادامه تحصیلات عالی 
محروم کنند. با وجود تمام سختی ها، اين شهید نمونه، راه ديگری برای پرورش نبوغ خود يافته و به کیلومترها دورتر از سرزمین ايران رهسپار شد و همانند يار نزديك خويش؛ 
شهید مصطفي چمران که او نیز از شهدای برجسته کشور است، در غربت و در کنار تحصیل به تهذيب نفس و تحكیم پايه های ايمان پرداخت. علی اخوين انصاری، اين چنین به 
عنوان جوان انقلابی و الگوي ديگران تبديل شد و با وجود آنكه نخبه علمی بود، اما در آمريكا نیز مانع از ادامه فعالیت علمی او شدند. لطف الهی همواره شامل حال شهیدانصاري بود 
و نهضت اسلامی به رهبری پیر و مرادش به پیروزی رسید. با پیروزي انقلاب اسلامي، مسیر ديگري برای درخشش شهید علی اخوين انصاری در کشور گشوده شد و  نابغه جوان 
و مومن در نظام نوپای انقلاب، در زادبوم خود يعنی گیلان، به عنوان استاندار به خدمت اشتغال يافت. رفتار وی در هنگام پذيرش اين مسئولیت، تكان دهنده و موجب درس به 
همه خادمان در دولت و دستگاه های اجرايی است؛ جايی که شهید انصاری در مواجهه با پیشنهاد مديريت، آن چنان دغدغه خدمت و کار برای مردم را به همراه داشت که گريست 
و گفت: » می ترسم اگر نتوانم به مردم و محرومان ياري رسانم، شرمنده مولايم؛ حضرت علی)ع( شوم.« اين مرام و اسلوب شاگرد ممتاز نهضت حسینی)ع( و مدير برخاسته از مكتب 
امام خمینی)ره( است که اين چنین خود را پاسخگو و متعهد می دانست. متاسفانه؛ وي نیز همانند برخی ديگر از فرزندان پاك انقلاب، مقهور آتش نفاق شده و هدف ترور گروهك 
تروريستی منافقین قرار گرفت. دستیابی به مقام شامخ و افتخارآفرين شهادت، حق او و امثال اين شهید برجسته است، هر چند فقدان شهید انصاري، موجب افسوس است اما الگو 

و مسیري از خود به يادگار گذاشته است که می تواند در عرصه های مديريت و مسئولیت به ويژه در دولت، راهگشا باشد.

پيام دكتر اسكندر مومنی، وزير كشور به ماهنامه شاهدياران در وصف شهيدعلی اخوين انصاری

علی اخوین انصاری، اخلاص را به سرانجام رساند و با شایستگی 
به عنــــوان » اولیـــــن استــاندار شهیــد«در كشــــــور لقـــــــب گــــــرفــت 
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گیلانیان ولايت مدار و آزاده که در برهه های حساس تاريخ پرافتخار ايران اسلامی خوش درخشیده اند، در عرصه ارائه  الگوی مديريت انقلابی و مردمی، همراه با تخصص و تعهد 
مثال زدنی و با تقديم شهیدان »انصاری« و »نورانی« اولین استاندار شهید کشور و معاون عمرانی وی؛ جايگاه ماندگاری دارند. شهید علی انصاری، عطای ديار فاخر دنیا را به ردای 
باقی آخرت بخشید و با دستان ناجوانمردانه دشمنان ملت و وابستگان کفر جهانی به شهادت رسید. ايشان در دوران کوتاه مسئولیت خود، آنچنان با ايثار و گذشت عمل کرد که 
تا ابد به عنوان الگويی کامل از خادمان واقعی نظام و انقلاب شناخته می شوند. آنچه که باعث شد تا مدت کوتاه خدمت اين دو شهید والامقام در گیلان ماندگار و بی بديل باشد؛ 
بزرگ منشی، مردمی بودن، داشتن روحیه ای سرشار از تعهد و ايمان به نظام و انقلاب بود. مهندس علی انصاری از جمله شهدای ممتازی است که عمر دنیايی خود را بدون وقفه 
در خدمت اسلام و ارزش های انسانی که ضمن درخشش های علمی بسیار؛ همواره در جهت روشنگری، ارتقاي آگاهی های مردم و مبارزات سیاسی پیش قدم بود. رشادت ها و 
خدمت صادقانه اين شهید بزرگوار و شهدای کارمند دولت، نه تنها در اذهان؛ بلكه در جان و تن تمامی خدمتگزاران صديق نظام جمهوری اسلامی به اوج و به منصه ظهور رسیده 
است. بی شك؛ پیام های درس آموز زندگی شهید انصاری، تكلیفی بزرگ برای همه  خدمت گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی به ويژه در استان گیلان در مسیر خدمت به مردم 

خواهد بود. 

پيام دكتر هادی حق شناس،استاندار گيلان به ماهنامه شاهدياران در وصف شهيدان؛ انصاری و نورانی

پیام های درس آموز زندگی شهید انصاری، تکلیفی بزرگ برای 
همه  خدمت گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود
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  تولد
علی اخوين   انصــاری در 27 خــرداد 1323 در خـانواده ای 
مذهبی در منطقه حاجی آباد رودسر به دنیا آمد. وضعیت 
اقتصادی خانواده انصاری در حد متوسط بود. شهید به 
دلیل شغل پدر، مـدتي در مشهد اقامت داشت و از آن 

پس، خانواده به رودسر نقل مكان نمود. 

  ورود در عرصه کسب علم 
علی انصــاری، مقاطع تحصیلي ابتدايی را در رودســر 
گذراند. او در تمام دوران تحصیـل، از دانش آمــوزان 
مـی رفت؛  شمار  به  تحصیلی  سطــوح  در  اول  رتبه 
سپس به تهــران رفت و در دبیرستان نظام، مشغول 
به تحصیل شد. علـي انصاري در سال 134٠ با موفقیت 
به اخذ ديپـلم رياضی نائل آمد و آنگاه وارد دانشكده 

افسری شد.

  اخراج از ارتش
اين گونه  را  ارتش  از  او  اخراج  ماجراي  همسر شهید، 
توضیح مي دهد:  از جمله خاطراتی که علی برای من 
تعريف می کرد، ماجــراي مربوط به اخراج او از ارتش 
از  »بعد  مي کرد:  روايت  را  ماجرا  آن  اين گونه  او  بود. 
واقعه پانزده خرداد، به شدت از حضور خود در ارتش 
دلگیر بودم، يك روز به همـــراه فرمانده و چند تن از 
سربازان، در حال عبور از خیابان ولیعصرکنوني تهران 
بوديم. پیرمردي در کنار خیابان، اقدام به فروش سیگار 
مي کرد. فرمانده که مثل همیشه هرگز پولی برای خريد 
سیگار پرداخت نمــی کرد و آن را به زور از مغازه داران 
مي گرفت! آن روز نیز قصــد داشت، يكی از پاکت های 
سیگار را بردارد. در اين حین؛ پارچه سیاه رنگي که روي 
کرد.  را جلب  او  توجه  داشت،  قرار  پاکت هاي سیگار 
فرمانده از مشاهده پارچه سیاه رنگ، خشمگین شد و 
آن را نوعی اعتراض به واقعه پانزده خرداد و کشتار مردم 
مي دانست. به پیرمرد دستور داد تا پارچه سیاه را بردارد! 
پیرمرد به فرمانــده گفت که عــزادار يكي از اقوام خود 
است و از برداشتن آن امتناع کرد. فرمانده در همان 
لحظه، اسلحه را برداشت و با شلیك، او را نقش بر زمین 
کرد!«1 در همان لحظه، مشاجره ای بین شهید انصاري 
و فرمانده صورت گرفتــه بود. گــزارش آن مشاجره به 
همراه گزارش های ديگري که از علي انصاري به ارتش 
مخابره شده بود، باعث شد تا او از ارتش اخراج شود. 
پیش از آن اتفاق، گزارش هايی از تلاش شهید انصاری 
برای تبلیغ نماز و بیان مسائل اسلامي در بین سربازان، 
به دسـت مقامــات ارتش رسیــده بود. مهندس رحمان 
انصاري جويني، هـــدف شهیدانصــاري در پیوستن به 
ارتش را اين گــونه عنوان مي کند: »معتقد هستم، ورود 

زندگی شهيد علی اخوين انصاری در يك نگاه

استـانـدار بصيـر
درآمد

مهندس "علــی اخوین انصاری" در بیست و هفتــم خـرداد 1323 در رودسر به دنیا آمد. مقطع 
دبستان را در رودسر گذراند، سپس به تهران رفت و در دبیرستان نظام مشغول به تحصیل شد 
و در سال 1340 توانست دیپلم خود را در رشته  ریاضی کسب کند. او در سال 1350 در رشته 
بار ها  دانشجویي،  ایام  در  مبارزاتي  فعالیت هاي  به دلیل  پذیرفته شد.  تهران  دانشگاه  ریاضی 
تحت تعقیب ساواك قرار گرفت و چندین مرتبه دستگیر و زنداني شد. با این وجود، او پس از 
دریافت مدرك کارشناسي برای ادامه تحصیل راهي آمریكا شد. با ورود به امریكا، به عضویت 
انجمـن اسلامی دانشجویان آمریكا و کانادا درآمد و به عنوان سخنران این انجمن، مشغول به 
فعالیت شد. پس از پیروزي انقلاب اسلامي، تحصیـل در مقطع دکتري را نیمه تمام باقي گذاشت و 
به کشور بازگشت. پس از ورود به ایران، به معاونت استانداری خراسان و در پایان سال 1358 به 
سمت استانداری گیلان منصوب شد. سرانجام در پانزدهم تیر 1360، انصاری به همراه معـاون 

خود در خیــابان "لاکانی" رشـت، توسط منافقین به شهــادت رسید.

1. گفتگوی همسر شهید با شاهد ياران
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ايشان به دانشكده افسری کاملًا برنامه ريزي شده بود. 
شهیدانصاري معتقد بود، زمــانی می تـوانیم بر رژيم 

مسلط شويم که بتـوانیم در درون آن نفوذ کنیم.«2

 ورود به آموزش و پرورش
حاکمیت فسادانگیز رژيم طاغوت، نه تنها بر کلیه شئون 
حكومتی سـايه انــداخته بــود؛ بلكه مراکز فرهنگی و 
تربیتی را نیز شـامل می شــد. با اين اوصــاف، انجام 
فعالیت فرهنگی در آمــوزش و پرورش اگــرچه بسیار 
سخت می نمـود؛ اما شهیـد  انصــاری پس از اخراج از 
دانشكده افسری، تلاش فراوانی نمود تا به استخــدام 
آموزش و پرورش درآيد. او سرانجام پس از گــذراندن 
دوره تربیت معلم، به استخدام رسمی آموزش و پرورش 
درآمد. گرچه محتوای کتب  درسی، ضمن ترويج فرهنگ 
غرب و رواج بی حجابی؛ اقدام رژيم جهت تحريف تاريخ 
بود و در کتب تاريخ، رژيم پهلوی را حكومتی موجه با 
پیشینه ای تاريخی جلوه داده و پیشرفت و ترقی کشور 
را هدف رژيم پهلوی دانسته بود، اما اين به آن معنا نبود 
که نیروهای مذهبی همچــون شهیـد انصاری به عنوان 
مبلّغ انديشه های طاغوت در آن راستا گام برندارد، بلكه 
او و دوستان معلمش در فرصت های مناسب، ضمن نقد 
سیاست های تربیتی و پرورشی کشور، واقعیات جامعه 

ايران را برای دانش آموزان تشريح می کرد. 

  ورود به عرصه سیاست
شهید انصاری به همراه ديگر جوانان مذهبي، برای جذب 
جوانان رودسر جهـت حضور در حرکت انقلابی حضرت 
امام )ره( علیه رژيم شــاه، نیازمنـد تحلیل سیاست های 

غیراســلامی و ذلت بار شـــاه برای آماده سازی اذهان 
جوانان بود. تشريح عدم استقلال سیاسی و فرهنگی 
کشور و وابستگی آنها به دولت هاي انگلیس و آمريكا، 
از مهمتــرين موضوعاتی بود که می توانست جــوانان 
مذهبــی را علیه طاغــوت به تحــرك وادارد. تبعیت 
رژيم پهلـوی از سیاســت های غــرب و سرسپردگی 
مقامات کشور به امريكا، از موضوعاتی بود که همواره 
شهید  انصاری را تشويق مي کرد تا در بحبوحه تدريس، 
مسائل دينی را برای جوانان کشور تشريح کند. اين 
فعالیت ها مي توانست اخراج دوباره او از مسند دولتی 
روح خستگی ناپذير انصاری  باشد.  داشته  دنبال  به  را 
برای معرفی اســوه های زندگی دينی و تلاش او برای 
استفاده حداکثری از زمان و ظرفیت های موجود جهت 
کسب رضای خداوند، قوی ترين انگیزه ای بود که هر 
بار او را به سمت و سويی می کشاند. حضور مستمر در 
شهرهای مختلف استان، همراه با خطرپذيری از سوی 
عوامل ساواك که دامنه سرکشی خود را در تمام کشور 
گسترده بود، هرگز نتوانست ارادۀ علی در معرفی اسلام 
ناب محمدی به مردم و گوشزد کردن وظايف دينی شان 

در عصر حاضر را کاهش دهد.

  نفي اندیشه جدایی دین از سیاست
ترفند رژيم برای مبارزه با نیـروهای مذهبی با هدف 
ايجاد فاصله بین جــوانان آرمان خواه و روحانیت آگاه، 
تبلیغ و ترويج انديشه جدايی دين از سیاست در بین 
اقشـار ناآگاه بود. دشمنـان اسـلام، سران ستمگر رژيم 
و استعمار امريكا با آگاهی کامل از نقش سازنده دين 
در امور حكومتی، با ترويج انديشه جداسازی دين از 
سیاست برای حفظ و تداوم منافع نامشروع خود، از 
شكاف ايجــاد شــده بین نیــروهای مذهبی حداکثر 
استفاده و بهــره برداری را می کــردند. شهید انصاری 
با تبیین انديشه های متـرقی ديـن و با بیان مصاديق 
مختلف تاريخی به خصوص با اشاره به حكومت داری 
حضرت رسول اکرم )ص( و حضرت امیرالمومنین )ع( به نبرد 
با اين انديشه پرداخت و جلوه های سیاسی دين را برای 

جوانان تشريح  کرد.

 آشنایی با علـما و ادامه مبارزات علیه رژیم 
ستم شاهي

علی در ســال 135٠ به تهــران عزيمت کرد و علیرغم 
مشكلات موجود، توانست در کنكور ورودی دانشگاه 
تهران پذيرفته شده و مشغول تحصیل در رشته اقتصاد 
شود. ايام دانشجويی، دوران سراسر خاطره و شكوفايی 
در زندگی او به حساب می آمد. او در ايام دانشجويي با 
نیروهای مذهبی در جلسات مخفی و آشكار انقلابیون 

حاکمیــت فســادانگیز رژیم 
طاغوت، نه تنها بر کلیه شئون 
انداخته بود؛  حكومتی ســایه 
تربیتی  و  فرهنگی  مراکز  بلكه 
را نیز شــامل می شــد. با این 
اوصاف، انجام فعالیت فرهنگی 
در آموزش و پــرورش اگرچه 
بســیار ســخت می نمود؛ اما 
شــهید انصاری پس از اخراج 
تلاش  افسری،  دانشــكده  از 
فراوانی نمود تا به اســتخدام 
او  پــرورش درآید.  و  آموزش 
سرانجام پس از گذراندن دوره 
تربیــت معلم، به اســتخدام 
رسمی آموزش و پرورش درآمد. 

2. گفتگوی مهندس رحمان انصاری با شاهد ياران
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شرکت مي کرد. همچنین در جلسات؛ آيت ا... طالقانی، 
دکتر شريعتی و استاد مطهری نیز حضور فعال داشت.

علي انصاري به حضور آيت الله العظمی مرعشی نجفی 
نائل گشت و از طريق ايشان با حضرت امام خمینی )ره( 
آشنا شد. با ورود علي به عرصه سیاست؛ تحصیل در 
دانشگاه، تبديل به فعالیت فرعی او شد و تلاش اصلي 
او براي پیش برد آرمان های حضرت امام معطوف شد. 
وي با ورود به کانون های فعالیت انقلابیون، اعلامیه های 
حضرت امام را پس از تهیه و تكثیر به شهرستان های 
مختلف گیلان ارسال می کرد. بسیاری از اين اعلامیه ها 
به دلیل عدم دسترسی به دستگاه های تكثیر، توسط او 
و دوستان انقلابی اش دست نويس می شد. انصاری در 
مدت فعالیت علیه رژيم، چندين مرتبه از سوي ساواك 
دستگیر و روانه زندان شد اما پس از مدتي آزاد گرديد.

 تغییر رشتـه تحصیـلي در دانشگاه به دلیل 
غیراسلامي بودن دروس

علی پس از يك سال تحصیل در رشته اقتصاد، به دلیل 
غیراسلامی بودن دروس اقتصادی، تغییر رشته داد و 
در رشته رياضی در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل 
شد. همسرشهید انصاري در گفتگو با شاهد ياران روند 
از  می دهد:» انصاری  شرح  اين گونه  را  وي  تحصیلات 
هوش و ذکاوت فوق العاده ای برخوردار بود. تا مقطــع 
سیكل را در رودســر گذراند و پس از آن، بـرای ادامه 
تحصیل به تهــران آمد و در دبیــرستان نظام مشغول 
به تحصیل شد. دو سال پاياني در مقطع دبیرستان را 

در آنجا گذراند که تقريباً همزمان شد با جريانات قیام 
پانزده خرداد، سپس به دلايلی که اشاره کردم از ارتش 
اخراج شد. دو سال حضور او در مدرسه نظام، به عنوان 
دوره سربازی محاسبه شد و سپس در دانشگاه تهران 
در رشته اقتصاد پذيرفته شد. انصاری تحصیل در رشته 
اقتصاد را به صلاح ندانست و در آزمون کنكور سراسري 
رياضی  در رشته  موفق شد  و  بعد شرکت کرد  سال 

دانشگاه تهران پذيرفته شود. ايشان موفق شد مقطع 
کارشناسي را زودتر از موعد قانوني به اتمام رساند.« 

 ازدواج و آغاز زندگي  مشترك
زندگی در تهران و حضور در کنار انقلابیون، زمینه های 
دو آشنايی را برای شهید انصاری فراهم آورد. اين دو 
آشنايي که شهید انصاري از آن به عنوان برکات الهي در 
زندگي خود ياد مي کرد؛ آشنايی با شهیدعلیرضا نورانی 
که هم رکابش تا آخرين منزل هستی بود و ديگری؛ 
آشنايی با خانم حمیده دانش کاظمی. آن روزها؛ دانشگاه 
تهران محل تجمع نیروهای مذهبی و کانوني مناسب 
برای آشنايی با ديگر دانشجويان بود.در همان ملاقات ها 
بود که شهید انصاري با علیرضا نورانی، دوستی که تا 
لحظه شهادت او را همراهی می کند، آشنا مي گردد. از 
سوي ديگر، علی انصاري از طريق يكی از دوستان خود 
با خانواده خانم دانش کاظمی آشنا می شود. سادگی، 
صمیمــت و استـقلال فكــري شهید انصاری، باعث 
جلب رضايت خانواده دانش کاظمي شده و مراسم ازدواج 
برگزاری  از  پس  گرديد.  برگزار  سادگی  اوج  در  آنها 
مراسم ازدواج؛ علی در کنار همسر گرامی اش، زندگی 
ساده و مؤمنانه ای را آغاز می کند. اگرچه همسرش نیز 
از خانواده های مذهبی و سرشناس تهران بود؛ اما علی 
با پرهیز از مكروهات و انجام مستحبات، همسرش را 
تشويق می کرد تا او را در مسیر طولانی همراهی کند. 
آنها از همان ابتدا، ضمن اعتقاد کامل به مسیري که 
با  تا  بود، هم قسم شدند  داده  قرار  آنها  برابر  در  دين 
انجام آموزه های دينی، زندگی علی واری را آغاز نمايند. 
فعالیت های انقلابی علی انصاري پس از ازدواج نه تنها 
متوقف و يا کمرنگ نشد، بلكه به لحاظ انقلابی بودن 
همسرش، فعالیت های آنها نیز دو چندان گرديد. دلیل 
بازرسي هاي چندباره منزل آنها توسط ساواك نیز در 
ايام مبارزه  بود. علـی و همســرش در  همین راستا 
با رژيم، سختی های بسیاري متحمل شدند اما چون 
مبارزه را وظیفه دينی خود می دانستند، به مسیر خود 
ادامه دادند. آنهــا سختــی هاي موجــود را بخـشی از 
ثواب فعالیت خـود برشمرده و با چنین نگرشي، پا به 

عرصه مبارزات نهادند.

  حضور در حسینیه ارشاد
حضــور شهید  انصــاری در حسینیه ارشاد که آن روزها 
محل تضارب انديشه های اسلامی به حساب می آمد، هم 
او را در جريان اخبار و فعالیت های انقلاب اسلامی قرار 
 داد و هم با بهره گیری از انديشه های استاد مطهری و 
دکتر شريعتی، وي را به تجهیز قوای فكری وامی داشت. 
همچنین حضــور انصـــاري در حسینیه  ارشاد، زمینه 

تحصیل  از یك سال  پس  علی 
در رشــته اقتصــاد، به دلیل 
دروس  بــودن  غیراســلامی 
اقتصادی، تغییر رشــته داد و 
در رشــته ریاضی در دانشگاه 
تهران مشغول به تحصیل شد. 
همسرشــهید انصــاري روند 
تحصیــلات وي را این گونــه 
شــرح می دهــد:" انصاری از 
هــوش و ذکاوت فوق العاده ای 
مقطع سیكل  تا  بود.  برخوردار 
پس  و  گذراند  رودســر  در  را 
از آن، بــرای ادامه تحصیل به 
تهـــران آمد و در دبیرستان 
شد". تحصیل  به  مشغول  نظام 

   حضور شهید انصاری درکنار آیت الله امینیان در رشت
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آشنايی او با ديگر انقلابیون را فراهم آورد. دسترسی 
به کتب اسلامی و انقلابی از ديگر مزايای حضور در 
حسینیه ارشاد به حساب می آمد. تلاش در جهت اشاعه 
تفكرات استاد مطهری و دکتر شريعتی در نسل جوان، 
علاوه بر ترويج انديشه های دينی، می توانست هم چون 
سپری در برابر انديشه های مارکسیستی که آن روزها 
در گیلان فراگیر شده بود، باشد. با اين نگرش، شهید 
انصاری با تردد به زادگاهش گیلان، نسبت به ترويج 
ارشاد می آموخت  اسلام که در حسینیه  انديشه های 

مبادرت  کرد.

  سفــر به آمریكا جهت کسب علم و ادامه 
مبـارزات انقلاب

علی پس از اخذ مدرك کارشناسی، در آزمون ورودی 
کارشناسی ارشد دانشــگاه تهــران و دانشگاه شهید 
بهشتی کنوني در رشته رياضی شرکت کرد و در مرحله 
آزمون کتبی هر دو دانشگاه پذيرفته شد اما در مرحله 
مصاحبه، به دلیل سابقه مبارزاتی، مورد پذيرش قرار 
نگرفت. از طرفی همسرش نیز در آزمون کنكور مقطع 
شهیدبهشتی  دانشگاه  در  و  کرد  شرکت  کارشناسی 
پذيرفته شد. ايشان نیز به دلیل برخورداری از حجاب 
اسلامی در مرحله مصاحبه مورد پذيرش قرار نگرفت. 
در سال 1354 اين زوج جوان و مشتاق به ادامه تحصیل، 
چون به دلیل دخالت ساواك ادامه تحصیل در ايران 
تصمیم  می دانستند،  غیرممكن  امری  خود  برای  را 
از آماده  به مهاجرت به خارج از کشور گرفتند. پس 
کردن مقدمات سفر، اولین مشكلی که برای خروج از 
کشور می توانست مانع از رفتن علی به آمريكا شود، 
ثبت سابقه مبارزاتی او در ساواك بود. وی پس از ارائه 
مدارك سفر به اداره مربوطه، شايد به دلیل تغییر در نام 
شناسنامه ای او از اخوين انصاری به انصاری رودسری، 
در هنگام خروج مشكلی برايش رخ نداد هر چند که تا 
لحظه پرواز هواپیما، اين نگرانی او را همراهی می کرد. 
علي انصاري خود را برای مواجه شدن با انواع مشكلات 

زندگی در غربت آماده کرده بود.

  ورود به آمریكا و قرار گرفتن در مرحله اي 
جدید از زندگي

علي انصاري به همراه همسر خود پس از ورود به امريكا، 
ابتدا به »منهتن« رفتند و آنجا بود که آشنايي آنها با 
دکتر حسن غفوری فرد شكل گرفت. پس از مدتي براي 
ادامه تحصیل، رهسپار » کانزاس« شد. در »کانزاس« 
اين امكان وجود داشت که افراد بتوانند در دو رشته 
مختلف به صورت همزمان تحصیل کنند. لذا انصاری در 
دو رشته رياضی و صنايع و همسرش نیز در رشته راه 

و ساختمان مشغول به تحصیل شدند. شهید انصاري 
توانست کارشناسي ارشد را با موفقیت به اتمام رسانده 

و در مقطع دکتري پذيرفته شود. 

  محرومیت از تدریس در سرزمین استعمار
شهید انصاری در تدريس دروس رياضی مهارت خاصی 
داشت، همین موضوع باعث شد تا در دانشگاه به تدريس 

مشغول شود. او به منظور تأمین بخشی از هزينه های 
تحصیل، به تدريس نیـز مشغول شد. ايشان به لحاظ 
اعتقادات مذهبی و آرمانگرايی انقلابی اش از اين فرصت 
در جهت تبلیغ برای اسلام و گسترش نهضـت اسلامی 
به رهبری حضرت امام استفاده می نمود. همسرش در 
گفتــگو با شـــاهــد  ياران در اين خصــوص می گويد: 
»انصـاری در تدريس رياضی نبوغ ويژه ای داشت و واقعاً 
عاشقانه درس می داد. او در حیــن تحصیل در دانشگاه، 
به پیشنهاد آقای غفــوری فرد به تـدريس در دانشـگاه 
پرداخت. شهید انصـاري در حین تدريس در دانشگاه، به 
تبلیغ انديشه های مبارزاتي خود علیه رژيم شاهنشاهي 
مشغول شد و به جـرم تبلیغ مسائل مذهبی در کلاس 
درس، از تدريس در کلیـه دانشـگاه های امريكا محروم 

شد.«

  حضور در انجمن اسلامی دانشجویان مستقر 
در آمریكا و کانادا

انجمن اسلامی دانشجويان در امريكا، در سال 1342 به 
رهبری مصطفی چمران و ابراهیم يزدی به وجود آمده 
بود و در سال 1346 به عنــوان انجمن اسلامی مستقل 
درآمد. انجمن اسلامی دانشجويان، رسالت خويش را 
بر تأثیرگذاری بیشتر بر افكار دانشجويان در جنبه های 
نظری، آمــوزش مســائل اسـلام و درك مفاهیم دين 
معطوف کــرد. شهید  انصــاري در بدو ورود به امـريكا 

به عضويت اين انجمن درآمد.

  ایجاد کمیته قرآن و برگزاري کنفرانس هاي 

پس از آماده کردن مقدمات سفر، 
اولین مشكلی که برای خروج از 
کشور می توانست مانع از رفتن 
علی به آمریكا شود، ثبت سابقه 
مبارزاتی او در ساواك بود. وی 
به  ارائه مدارك ســفر  از  پس 
اداره مربوطه، شــاید به دلیل 
تغییر در نام شناســنامه ای او 
انصاری  به  اخوین انصــاری  از 
خروج  هنگام  در  رودســری، 
مشكلی برایش رخ نداد هر چند 
تا لحظه پرواز هواپیما، این  که 
می کرد.  همراهی  را  او  نگرانی 
علي انصاري خود را برای مواجه 
انواع مشكلات زندگی  با  شدن 
در غربــت آماده کــرده بود.

    حضور شهید انصاری در مراسم بزرگداشت شهدا در گیلان
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تفسیر قرآن در امریكا
آشنايی شهید انصاری با افراد مبارزی چون دکترحسن 
غفوری فرد باعــث شد تا آنها برای سامان بخشیدن به 
فعالیت های مذهبـی و مبـــارزه علیه رژيم شاه، اقدام به 
تشكیل گروه دانشجـــويی در درون تشكیـلات انجمن 
اســلامی کنند تا اينــگونه خـــود را از فعـالیت های 
دانشجويی کنفدراسیون که تشكل سوسیالیستی بود، 
جدا کنند. موفقیت شهید انصاری و دکتر غفوري فرد در 
شكل گیری اين تشكل جـديد، باعث شد تا دانشجويان 
جان تازه ای گـرفته و محــور فعالیت های ضد رژيم در 
امريكا گردند. مرحوم حسن غفوري فرد، آن لحظات را 
اين گونه روايت مي کند:»در آن ايام، با فقر بسیاري در 
زمینه کتاب های اسلامی مواجه بوديم. توزيع کتاب های 
شهید مطهری، آيت الله طالقانی و دکتر شريعتی کمك 
زيادی به ما در اسلامی کردن فضای دانشجويی داشت. 
آن کتاب ها را با زحمات بسیار تهیه و با ابتدايی ترين 
دستگاه های تكثیر، منتشر و توزيع می کرديم. جلسات 
تفسیر قرآن که توسط آيت الله طالقانی انجام شده بود 
و تفسیرنوين که از اقدامات محمدتقی شريعتي بود، در 
جلسات مطرح و به مرور توانستیم جلسات را با حضور 
هزاران نفر برگزار کنیم. با مشكلات فراوان توانستیم، 
صــوت جلســات دکتـرشريعتی را تهیه، پیاده سازی و 
تكثیر کنیم. تغییر ايدئولوژی سازمان منافقین، فرصتی 
را فراهــم آورد تا تــلاش کنیم فعــالیت های سیاسی 
و مذهبــی خــود را به حــداکثر برسانیم. فضايي برای 
انجام فعالیت های مان در اختیار نداشتیـم و عموماً از 
فضاهای عمومی شهر، دانشگاه و حتی کلیساها استفاده 
می کرديم.گردهــم آوردن اعضــاي انجمن  اسلامي در 
خارج از کشــور، با دشـواري همراه بود. چرا که اعضاي 
انجمن در منطقـــه اي به وسعت شش هزار کیلومتر 
پراکنده بودند. خاطرم است برای جمع آوری افراد برای 
حضور در اولین کنفــرانسی که بـرگزار کـــرده بوديم، 
خودرويي اجـاره کــرده و به شهـــرهای مختلف عازم 
شديم تا افـــراد را به محل برگزاري کنفرانس برسانیم.

تعداد افراد حاضر در اولیــن کنفـرانس، کمتر از 17نفر 
بود. در سال هاي بعد، استقبال بیشتر شد به گونه اي که 
براي عضوگیري شــرايط ورودي مشخــص کـرديم. 
در آخرين کنفـرانسي که برگزار کرديم، نفرات حاضر 

در کنفـرانس به بیش از دوهزار نفر رسیده بود. «3

  ابتكار انصاري در استحكام و توسعه باورهای 
دینی دانشجویان حاضر در خارج از کشور

شهیـد  انصــاری برای انســجام و نزديك کردن هر چه 
بیشتر نیروهای مذهبی حول محور تبلیغات اسلامی و 
تقويت باورهای دينی در مقابل فرهنگ منحط غرب 

و انديشه های سوسیال و لیبرال حاکم بر دانشگاه های 
خارج از کشور، پس از ورود به امريكا، اقدام به برگزاری 
جلسات قرائت و تفسیر قرآن کرد. او اين کار را از منزل 
خود آغاز نمـود و با برگزاری جلسات قرآن، دست به 
ابتكار اساسـي در استحـكام و توسـعه باورهای دينی 

هموطنان خود زد. همسرش درگفتگو با شاهد ياران 
می گويد: » انصاری چون در فكر برگزاري جلسه قرآن 
بود، منزلـي را انتخاب  کرد تا براي برگزاري جلســات 
قرآن مناسب باشد. شب های شنبه و يكشنبه که روز 
تعطیل بود، جلسات تفسیر قــرآن در منــزل ما برگزار 
مي شد و آقايان و خانم ها در اين جلسه حضور داشتند. 
اکنون نیز، قرآنی که شهید انصاری از روی آن اقدام به 
تفسیر مي کرد را به يادگار دارم. در اوايل جلسات، تعداد 
اندکي از افراد حضور داشتند اما پس از گذشت مدتي، 
تعداد نفـرات حاضر به بیش از شصـت  نفر رسید. در 
آن جلسات، تا پاسي از شب، در رابطه با مسائل مذهبي 

و مبارزاتي به بحث و گفتگو می پرداختیم.«

  ایجاد کانون مراجعات مذهبی و پاسخگویي 
به شبهات دینی در خارج از کشور 

شهیـد انصاری به لحاظ دارا بودن بصیــرت در تحلیل 
جريان های فكـــری و به دلیـــل توانمـنـدی در فهم 
آموزه های دينی، توانست در بین دانشجويان به عنوان 
فردی اسلام شناس، مطرح و کانون مراجعات مذهبی 
باشد. او با ارتباط مستمری که با روحانیون انقلابی و 
سرشناس در داخـل کشور داشت، کتب اسلامی را در 
اختیار ديگر دانشجويان قرار می داد. ايشان به دفعات 
توانست به عنوان دبیر انتشارات انجمن اسلامی ايران 
و کانادا انتخاب شود. شهیـد اخوين انصاري با انتشار 

ســازمان  ایدئولوژی  تغییــر 
فراهم  را  فرصتــی  منافقین، 
آورد تا تلاش کنیم فعالیت های 
سیاســی و مذهبی خود را به 
برای  فضایي  برسانیم.  حداکثر 
انجام فعالیت های مان در اختیار 
نداشــتیم و عموماً از فضاهای 
حتی  و  دانشگاه  شهر،  عمومی 
کلیساها اســتفاده می کردیم. 
انجمن  اعضاي  آوردن  گردهم 
کشور،  از  خارج  در  اســلامي 
با دشــواري همــراه بود. چرا 
در  انجمــن  اعضــاي  کــه 
شش هزار  وسعت  به  منطقه اي 
بودند.  پراکنــده  کیلومتــر 

3. کتاب استاندار آسمانی
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مقالات و کتــاب هاي انقــلابی و تـــوزيع آن در بین 
دانشجـويان، کمك شايانی به جنبش دانشجويی خارج 

از کشور داشت. دکتر حسن غفوری فرد می گويد: »يكی 
از خصوصیات شهید انصاری، چند بعدی بودن ايشان 
در  و  بود  فعال  مبارزات سیاسی  زمینه  در  علي  بود. 
بحث های سیاسی با گروه های معاند جزو افراد شاخص 
به حساب مي  آمد. ايشان در سخنراني و تفسیر قرآن 
اقدامات شاياني داشته است. او علاوه بر توانايي هاي ذکر 
شده، در امور اجرايي مرتبط با انجمن اسلامي فعال بود 
و بخش زيادی از زمان خود را صرف اين امور می کرد.«

 ارتباط با امام
همسرشهید انصاری می گويد: »انقــلاب اســلامی به 
ســرعت در حـــال شـكل گیری بود و کلام حضرت 
امام خمینی در میان انقلابیون در حال فراگیر شدن بود. 
دانشجويان انقلابی برای شناخت هر چه بیشتر حضرت 
امام، سمیناری يك روزه برگزار کرده و چندين نفر نیز 
داوطلب سخنرانی در سمینار بودند. در آن سمیـنار، 
هر کدام از سخنرانان به معرفي شخصیت آن حضرت 
پرداخته و او را مبارزی حقیقی می خواندند که علیه 
رژيم شاه قیام کرده و ملت ايران را به وحدت رسانده 
است. آقای انصاری در خصوص معرفي حضرت امام به 
قدري شیوا به سخنراني مشغول شد که يكي از نفرات، 

فرصت سخنــراني خود را به علـي سپرد تا سخنراني او 
نیمه تمام باقي نماند.«

 تولد تنها فرزند خانواده
در اوايل سال 1357 تولد تنها فرزند، خستگی سال های 
مبارزه را از تن شهید انصاری خـارج کرد. او و همسرش 
در ديار غــربت آن روز را جشــن می گیــرند و نام او 

را »سمیه« انتخاب می کنند.

 دستگیري در امــریكا به جــرم تبلــیغ 
علیه  طاغوت

شهید   انصاری در کشــور بیگانه آســوده نبود و تحت 
تعقیب ســازمان هاي ساواك و سیا قرار گرفت. انجمن 
اسلامی دانشجــويان آمريكا و کانادا با حضور انصاری 
رونق گرفت، چــون شهید  انصـاری در جلســات خود، 
ضمن تفسیر آيات شــريفه قـرآن کريم، اختناق و ظلم 
بی حـد و اندازه رژيم طاغوت را بیان می کرد. لذا مورد 
غضب دستگاه حاکم و دستیاران پلید آنها قرار گرفت و 
ورود او به کشور، ممنوع شد. همسرش در مورد فعالیت 
پاياني حكومت  آمريكا می گويد:» روزهای  در  انصاری 
طاغوت که شاه به آمريكا آمده بود و در محلي اقدام 
به سخنراني داشت، شهید انصاري نیز در همان خیابان 
و در مقابل دوربین خبرنگاران شروع به سخنرانی کرد 
و از جنايات شاه خائن سخــن گفــت. روزي که علي 
در حال سخنـراني بود، فرزندمان چنـد روز بود که به 
دنیا آمده بود و من به دلیــل بیماري، فرزندم را داخل 
»کالسكه« قرار داده و در کنار جمعیت به راهپیمايی 
علیه رژيم طاغوت مشغول بودم. لحظه اي که به نزديكي 
محل سخنراني شــاه رسیدم، مجــله »تايم« عكس 
مرا به همراه فرزندم بر روی جلد مجله به چاپ رساند و 
از شاه اين گونه سؤال کرده بود که »چگونه می خواهید 
با کودکی که چندين روز است متولد شده و افرادی با 

اين شرايط وارد صحنه شده اند مبارزه نمايید؟«4
علي انصاري به فردي شناخته شده در میان مبارزين 
حاضر در خارج از کشور تبديل شده و سخنراني هاي 
شجاعانه او در مناسبت هاي مختلف در امريكا در جهت 
مبارزه علیه رژيم شاه، بي نظیر بوده است. در ايام حضور 
شاه در امريكا، راهپیمايي کنندگان؛ نماز جماعت را به 
امامت علي انصاري اقامه کردند و او اقدام به سخنراني 

در میان جمعیت کرد. 

  قائم مقام استانداری خراسان
شرايط خراسان سبب شد تا در چنین شرايطی مرحوم 
هاشمی رفسنجانی به عنوان وزير کشور به دکتر حسن 
غفوری فرد مأمـوريت دهـد تا به عنوان استاندار جديد 

انتشار  با  اخوین انصاري  شهید 
مقــالات و کتاب هاي انقلابی و 
دانشجویان،  بین  در  آن  توزیع 
کمك شــایانی به جنبـــش 
دانشجــویـــی خـــارج از 
کشـور داشت. دکتــر حسـن 
غفوری فرد می گوید: »یكــی از 
خصوصیات شهید انصاری، چند 
بعدی بودن ایشان بود. علي در 
زمینه مبارزات سیاســی فعال 
بود و در بحث های سیاســی با 
افراد  جـــزو  معاند  گروه های 
شاخص به حساب مي  آمد. ایشان 
در سخنـراني و تفسیـر قـرآن 
اقدامات شایاني داشته اسـت.« 

    شهید علی اخوین انصاری در کنار تنها فرزندش 

4.  گفتگوی همسر شهید با شاهد ياران
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خــراسان به آن استان اعزام شــود. شــرايط استان به 
دلیل فعالیت منافقین و گروهك هاي معاند، نامســاعد 
بوده و مشكلات فراواني در استان وجود داشت. مرحوم 
غفوري فرد جهت تسلط بر اوضاع خراسان، نیاز به کمك 
دوست ديرينه خود يعني علي انصاري داشت. لذا از او 
دعوت کرد تا به کشور بازگردد و در جهت خدمت رساني 
به انقلاب مشغول به رشادت شود. حضور شهید انصاري 
و تیزهوشي او سبب شد تا آرامش در خراسان ايجاد 
را  شهید  انصاري  تلاش هاي  غفوري فرد،  مرحوم  شود. 
اين گونه روايت کرده است: »پس از مدتي با هم فكري 
مهندس  انصاري، تصمیم گرفتیم تا شرکت های تعاونی 
اين  دهیم.  تشكیـل  بیكار  ديپلمه های  مخصوص  را 
طـرح را براي اولین بار در استان خراسان طرح ريزي 
شد و چون اطمینان داشتیم مي تواند طــرح منــاسبي 

براي حــل معضل بیكاري در کشور باشد، آن طــرح را 
به حضـور مرحوم هاشمي رفسنجاني ارسال کرديم. آن 
طــرح در شـوراي انقلاب مطرح شد و براي استفاده در 
کشور به تصويب رسید. در راستـاي اين طرح، همايشي 
در سطـح کشور برگزار شد و عنوان گرديد که اگر اين 
امیدهای  تمام  مي تواند  شود،  اجرا  موفقیت  با  طرح 

ضدانقلاب را از بین ببرد.«

  استانداري گیلان
مرحوم هاشمي رفسنجانی در ايامي که تصدی وزارت 
کشور را برعهده داشت در سفـري که به خراسان داشته 

است با شهید انصاري آشنا شده و پیشنـهاد استانداري 
گیـلان را به او مـي دهــد. با تـوجه به ارتباط نزديكي 
که شهید بهشتي با شهیــد انصاري داشته است، ظاهراً 
بخشی از شناخت مرحوم هاشـمي رفسنجانی به خاطر 
توضیحـاتی بوده است که شهیــد بهشتـی به او منتقل 
پايان  در  را  پیشنهاد  اين  انصــاري  علي  بود.  کرده 
سال 1358 پذيرفت و راهي استان گیلان شد. روزی 
حلقه  در چشم هايش  اشك  بود،  رشـت  رهسپار  که 
زده بود. همسرش از او پرسید: چــرا گريه می کنید؟ 
او با متانت پاسخ داد: »ديشب نامه امام علی )ع( خطاب 
ديـدم  خــواندم.  را  نهج البــلاغه  در  اشتر  مالك  به 
مسئولیت زيادی بر عهده ام گذاشته شده است. به اين 
نتیجه رسیدم که اگر امام علی در روز قیامت از من 
بپرسد، تو با اين نامه من و دستورهايی که در آن بود، 

چه کرده ای، چه پاسخی دارم؟ می ترسم اگر به مردم 
و محرومان کمك نكنم، شرمنده مولايم علی )ع( شوم.«

 او با حضور در مساجد و حسینیه های مختلف، سعي 
داشت تا ارتباط قوی با ائمه جماعت و نیروهای مذهبی 
برقرار کند تا از اين طريق به اوضاع آشفته در گیلان غلبه 
کند. ورود شهید انصاری به استانداری گیلان مصادف 
اصطلاح  به  تحصن های  گروهك ها،  غوغای  و  بلوا  با 
از  نیرنگ طرفداری  با  معلوم الحال  عناصر  حق طلبانه 
مظلومین بود. شهید انصاری در يكی از مصاحبه هايش 
گفت: »قبل از آمدن من به اين منطقه، وضع به گونه ای 
بود که هر گروه و دسته ای به استـانداری می آمدند و 

تحصن می کـردند. گــروهی از افراد بیكار می آمدند و 
وقتی به آنــها گفته می شــد بیل بزنید، می گفتند ما 
میز می خواهیم و بايد پشت میــز بنشینیم. از آن سو 
به کشاورزان تلقین کرده بودند، اکنون که انقلاب شده 
است، دولت موظف به کاشت زمین های شماست! يا به 
چايكاران گفته بودند، تمام محصول چای شما را دولت 

بايد خريداری کند!«5
آنچه را که ايشان به چشــم ديـدنـد، غیرقابل باور بود. 
گروهك ها هر روز به بهـــانه ای کارخــانه ای را تعطیل 
می کردند. از ســوي ديگر، ياران مسعود رجوی ملعون، 
هر هفتــه در يكــی از میــادين شهر يا دانشگاه گیلان 
سخنرانی داشت تا مــردم را به شورش علیــه انقلاب 
تشويق کند. اولیـن کاری که شهیـد انصاری انجام داد، 
به برگزاري جلسه با معاونین و فرمانداران اقدام کرد. 

پس از اتمام جلسه، شهیــد انصاری دستوراتی را برای 
ايجاد نظم عمــومی صـادر کرد تا زندگی مردم به روال 
عادی خود بازگردد. برخــلاف استـاندار پیشین گیلان، 
شهید انصاری ارتباط نزديكی با انقلابیون و اعضاي سپاه 

استان برقرار نمود.

 آزاد کــردن ساختـمان استانداري گیلان از 
اشغـال منـافقین

استــانداري گیــلان در بدو ورود شهیــد  انصـاري در 
اشغــال منــافقین قرار داشت. لذا ايشان به سـاختمان 
جهــاد سازندگي رفت و در اتاقي کوچك مستقر شد. 

شــهید انصاری در یكـــی از 
مصاحبه هایــش گفت: »قبل از 
آمدن من بــه این منطقه، وضع 
به گونــه ای بود که هــر گروه و 
دسته ای به استانداری می آمدند و 
تحصن می کردند. گروهی از افراد 
آنها  به  وقتی  و  بیكار می آمدند 
گفته می شد بیل بزنید، می گفتند 
ما میز می خواهیم و باید پشت میز 
بنشینیم. از آن سو به کشاورزان 
تلقین کرده بودنــد، اکنون که 
انقلاب شده است، دولت موظف 
شماست!«  زمین های  کاشت  به 

    برگزاری مراسم در رودسر با حضور هنرمندان جهت نقاشی چهره شهید اخوین انصاری 

5.  اسناد شهید
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مهنـدس رحمــان انصـاري جويني در گفتگو با شاهد  
ياران اين گونه از تیزهوشي و شجــاعت علي  انصاري 
در خارج کردن ساختمان استانداري از دست منافقین 
روايت مي کند:» در لحظاتي که وضعیت استان از سوي 
گروهك ها و منافقین دچــار تشنج مي شـد، در جهاد 
سازندگی يا سپاه مسقر مي شد. اتاقی تحويل می گرفت 
و يك تلفن در کنارش قرار داده و به همه مسئولین 
مستقر  فلان جا  در  استاندار  که  می داد  اطلاع  استان 
از  را  استانداری  او  کنید!  مراجعه  مكان  اين  به  است 
اتاق کوچك در جهادسازندگی در خیابان تختی آغاز 
کرد. کمی که گذشت تصمیم گرفت که استانداري را 
از وجود ضدانقلاب پاکسازي کند، چیزی که تصورش 
هم در آن شرايط محال بود. وقتی به ايشان يادآوري 
کرديم که استانداری در اشغال گروهك هاست و آنها 
اکثراً مسلح هستند، ايشان با قاطعیـت گفتند: »برويم 
استانداری.« شــرايط بسیار خطــرناك بود، سپاه تازه 
تأسیس شده بود و قدرت چنـــدانی نداشت و کمیته 
انقلاب اسلامی نیز که توسط مردم اداره می شـد، حوزه 
کاری اش فقــط در مبــادی ورودی شهـر بود. ايشان 
بی مهابا حتی بدون اينكه يك محافظ داشته باشد، به 
طرف استانداری حـرکت کرد. آن روز من نیز در کنار 
ايشان به سمت ساختمان استانداری حرکت کرديم. به 
خاطر دارم، استانداری مملو از عناصر ضدانقلاب بود. به 
همه خبر دادند که استاندار در حال ورود به استانداری 

است. ايشان از قدبلند و چهـــره ای معنوی برخوردار بود 
که در همـان برخورد اول، همه را مجذوب خود می کرد. 
وقتی جمعیت متوجه ورود مهندس  انصاری شد، همه 
يكپـارچه و يك صدا فرياد زدند: »مـرگ بر ارتجاع، مرگ بر 
مرتجع!« با ديدن چهره های خشن و وحشتناك کسانی 

که اين شعـارها را با صــدای بلند فرياد می کشیدند، 
ترس تمام وجودم را فــراگرفت. اطمینان يافتم که از 
سوي آن افراد جانمان ستانده خواهد شد اما شهید 
انصاري با شجاعت و زحمت توانست خود را به ورودي 
استانداري برساند. در همــان لحظات، شهید انصاري 
را ديدم که با مشت هاي گــره کرده در میان جمعیت 
حضـور يافته و همـراه جمعیت فرياد مي زد: »مرگ بر 
ارتجاع، مـرگ بر مــرتجع!« در همین حین، فردي 
يك بلندگو به دست او داد و شهید انصاری بلندگو را 
گرفت، اين بار با صـــدای بلندتر بی وقفه شـروع به 
شعار دادن کرد. ظاهراً برايشان جالب بود برای کسی 
که همه بر علیه او شعـار مرگ بر مرتجع می دهند، خود 
او نیز اين شعارها را تكرار می کند. به قدري اين شعار را 
سر داد که جمعیت مجبور به سكوت شدند. در همان 
لحظه، تنها صداي شهیدانصاري به گوش مي رسید. بعد 
از سكوت جمعیت، شهیدانصاري بدون آنكه کوچكترين 
نرمش در صدا و چهره اش قابل مشاهده باشد، با بلندگو 
گفت: » من قبل از اينكه استاندار گیلان شوم، معلم 
بودم. شما اکثراً جوان هستید، اجازه دهید به عنوان يك 
معلم کلمه »ارتجاع« را معنی کنم و بگويم »مرتجع« 
کیست«، سپس چند دقیقه با مردم صحبت کرد. با 
بیان و کلام شیـوا با مـردم سخن گفت و در همه آن 
لحظات، مـردم ســاکت بودند. ايشـان کلمه »ارتجاع« 
را ريشــه يابی کرد و تاريخچه آن را به مردم گفت و 
سپس شرح داد که به چه کسی »مرتجع« می گويند و 
خط و مشی را بیان کرد. در پايان متوجه شدم جمعیت 

در حال متفرق شدن هستند.« 
ايــام حضـــور  مـرحوم حمیـدکامــران زاده که در 
شهید انصاري در استـان گیلان به عنوان مسئول کمیته 
امــداد امـام خمیني مشغــول به فعالیت بوده است، 
اينگونه تلاش هاي انصـاري در خدمات رساني به مردم 
را بازگو مي کنـد: »خاطرم است شهید انصاري با من 
تماس گــرفت و درخواست کرد براي بازديد به يكي 
از اردوگاه هـاي هلال احمــر برويم. مطلــع شده بود، 
مهاجرين ناشي از جنگ تحمیلي از وضعیت مناسبي 
برخوردار نیستند. به اتفــاق ايشــان به بازديد از چند 
اردوگاه پرداختیـم و در بررسي آن، متوجه شديم که 
مهاجرين از وضعیت خوبی بهره مند نبوده و مشكلات 
بسیاري از نظر کمبود امـكانات دارند. شهید انصاری 
بايد ظرفیت  گفت:» ما استانی دور از جنگ هستیم، 
پذيرش مهاجرين را بالا برده و امكانات خدمت رسانی 
را افزايش دهیم تا اردوگاه ها در پذيرايي از افراد بتوانند 
شأن مهاجرين جنگ را حفظ کنند. قصد دارم اقداماتي 
انجام دهم تا خدمات رساني، از نظر کـمی و کیـفی به 
مهاجرين جنگ تحمیلی تغییر محسوس داشته باشد. 

مهندس رحمان انصاري جویني 
این گونه از تیزهوشي و شجاعت 
علي  انصــاري در خارج کردن 
دست  از  استانداري  ساختمان 
منافقیـن روایـت مي کنـد:» در 
از  استان  وضعیت  که  لحظاتي 
سوي گـــروهك ها و منافقین 
دچار تشنج مي شد، در جــهاد 
سازندگی یا سپاه مسقر مي شد. 
اتاقی تحویل می گـرفت و یك 
داده  قرار  کنارش  تلفـــن در 
و به همـــه مسئولین استـان 
اطــلاع می داد که اســتاندار 
در فـــلان جا مستقر است به 
کنید!« مـــراجعه  مكان  این 

    تصویری از تشییع پیكر شهیدان؛ انصاری و نورانی  
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فردا به شما حكمي ابلاغ مي کنم و از شما مي خواهم از 
دهكده سـاحلی بندرانزلی شروع کنید و هر ويلايی که 
متعلق به دولت را مشاهــده کرديد در اختیار گیريد و 
اين اقدام را تا اطراف شهر تالش انجام دهید. روز بعد، از 
شهرانزلی شروع کرده و تا اطراف تالش پیش رفتیم. در 
اين فاصله حدود17٠ ويلای دولتی را در اختیار گرفتم. 
با اين ظرفیت بسیار عالی، در روزهــای آتی، حــدود 1٠ 
  الی 15 هزار نفــر مهاجر ناشي از جنـگ را در گیــلان 

اسكان داديم.6

  شهیـد   انصـاری بـرای کنتــرل امــور در 
استان گیلان چند اقدام موثر را انجام داد: 

1. سخنرانی های آتشین در جهت رفع و حذف توطئه های 
دشمنان و گروهك ها؛ 

2. تقــويت سپـــاه و همـكاری در تشكیـــل آن در 
شهرستان هاي استان؛  

3. تقويت نهادهای دولتی اعم از فرمانداری، بخشداری 
و شهرداری ها؛  

4. حمايت از تولید و جلوگیری از تعطیلي کارخانه ها؛  
5. حمايت ويژه از کشـــاورزان و روستايیــان و احداث 
جــاده براي بسیاري از روستـــاهای منطقــه توسط 

جهادسازندگی؛  
6. انعكاس واقعیات و محرومیت های گیلان به مسئولان 

کشوری در جلسات هیأت وزيران و استانداری ها؛  
7. حمايت از روحانیون پیرو خط امام )ره( و ولايت فقیه؛  
8. برپايی و حضـور در راهپیمــايي هاي جهت از بین 

بردن نقشه های پلید منافقین؛  
9. تقويت زيرساخت های استان گیلان؛
10. رسیدگی به بافت فرسوده  شهری؛  

11. رسیدگی به وضع حمل و نقل و ترانزيت کالا ؛
12. رسیدگی به خطوط ارتباطی و جاده های بین شهری 

و روستايی استان.
حضــور شهید انصــاري باعث تغییر در فضای سیاسی 
استان شد. او اولین استـــاندار بصیر و مكتبــي استان 
گیـلان بود. با آمدن او، استــان حــال و هـوای ديگری 
پیدا کرد. نیروهای انقلابی، جان تازه ای گرفتند و از آن 
تاريخ استانداری و فرمانداری در کنار نهادهای انقلابی، 

روحانیون و طلاب، تلاش و هماهنگی را آغاز کردند. 

  شهادت در مسیر خدمت به مردم
پس از شهـادت دکتــربهشتی و گروهی از ياران امام و 
انقلاب در فاجعه هفتم تیرماه 136٠، تهديدات منافقین 
بیشتر شد، اما او که عاشق شهـادت بود، در سخنــرانی 
پرشور خود در مراسم يادبود اين شهدای بزرگوار فرياد 
زد:»  ای منافقین!  ای مزدوران آمريكا! سینه های ما برای 

پذيرش گلوله های شما آماده است. بیايید و بكشید ما را، 
ولی بدانید که ما از اسلام پاسداری می کنیم. تا خون در 
رگ ماست؛ خمینی رهبر ماست.« او همچنین سفارش 
کرد تا همسرش در شهادت او گريه نكند. سرانجام صبح 
روز پانزدهم تیرماه 136٠ مصـــادف با چهارم ماه مبارك 
رمضان، انصاری در حالی که به همـــراه معاون خود، 
علیرضا نورانی رهسپار محل کار بود، به دست دو تن از 
منافقین مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و به شهادت 
رسیدند. پس از شهادت انصاری، ريیس جمهور شهید، 
دکتر محمدعلی رجايی به همسرشهید انصاري پیشنهاد 
داد تا به پاس نقش فراوان و موثر او در جريانات انقلاب 

و تثبیت جمهوری اسلامی، پیكر او را به تهران منتقل 
کنند تا در کنار شهدای هفتم تیر به خاك سپرده شود، 
اما همسرش پاسخ داد که او در وصیت نامه اش از ما 
خواسته  او را در رودســـر و در کنار شهـدای زادگاهش 
به خاك بسپاريم. تشییع باشكوه اين عـزيـزان در تاريخ 
استان گیلان بی نظیر بود. مردمی که خدمات مخلصانه 
و شبانه روزی شهید انصــاری را ديـده بودند، با شرکت 
گسترده بر پیكر او نماز خواندند و تابوت او را تا گلزار 

شهدای رودسر بر دوش گرفتند.

  دیدار خانواده با حضرت امـام خمینـي پس 
از شهادت

همسرش در گفتــگو با شــاهد ياران اين گونه ارتبـاط 
امــام خمیني با شهیـد انصــاري را روايت مي کنــد: 
» علی چنــدين بار با حضرت امام خمینی ديدار کرد و 
همیشه امام با ملاطفت خاصی با او برخورد می کرد و با 
صمیمیت به او می گفت: »والی استان گیـلان« و يا او را 
با »فرزندم« خطاب می کرد. علی سر از پا نمی شناخت 
و با آرامش، گزارش خود را تقديم امام خمینی می کرد.« 
تیرماه136٠، حضرت  پانزدهم  در  او  از شهادت  پس 
امام خمینی در ديدار با همسر و خـــانواده اين شهیــد 
با صمیمیت و اخلاص، شهید انصاری را با نام کوچك 
ياد کردند و فرمودند: »غم از دست دادن علی، غم شما 
نبود؛ غم من هم بود. مرا در غــم خود شريك بدانید. 
سپس دستی بر سر دختــر خردسال شهید کشیدند 

و فرمودند: علی در جوار رحمت الهی آرمیده است«.

و  دکتربهشتی  شهادت  از  پس 
انقلاب  و  امام  یاران  از  گروهی 
در فاجعــه هفتم تیرماه 1360، 
تهدیــدات منافقین بیشــتر 
شــد، اما او که عاشق شهادت 
پرشــور  در ســخنرانی  بود، 
خــود در مراســم یادبود این 
شهدای بزرگوار فریاد زد:»  ای 
آمریكا!  مزدوران  منافقین!  ای 
ســینه های ما بــرای پذیرش 
گلوله های شــما آماده است. «

    سخنرانی شهید انصاری در کنار مردم انقلابی استان گیلان 

6.  مرکز اسناد انقلاب اسلامی
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  شهید علي انصاري در چه خانواده اي متولد 
و رشد یافت؟

علی در خردادماه 1323  در خــانواده ای مذهبی در رودسر 
متولد شد. به دلیل شغل پدر، مدتي در شهر مشهد ساکن 
بوديم و پس از بازگشت از شهر مشهد، علی وارد مدرسه 

شد تا در عرصه کسب علم مشغول به تحصیل شود. 

  ارتباط او با والدین و بستگان چگونه بود؟

شهیدانصاري؛ نسبت به مادر، بسیار مهربــان بود و در 
اوج مشغله هاي کاري، به صــورت مـرتب با وي ديــدار 
داشت. ايشان نسبت به بستگان مهـــربان بود و اگر 
مشكلــي براي يكي از بستگان به وجود مي آمد، سعـي 
داشت تا آن مشكل را برطرف کنـد. او نسبت به همسر 
و فرزند خود نیز از قلب رئوفي برخوردار بود و احترام 
خاصی براي همسرش قائل بود. شهیدانصاري فردي 
بود که براي بستگان و دوستان، تكیه گاهي مستحكم 

به شمار مي آمد و اکنون مردم از او به نیكي ياد مي کنند. 

  وضعیت درسـي ایشــان در دوران تحصیل 
چگونه بود؟

او جزو دانش آموزان تیزهــوش در مــدرسـه بـود که 
مي توانست به مباحث درس مسلط شود.ايشان توانست 
مقطع دبستان را در رودســر با موفقیــت سپري کند 
و در درس رياضي از نخبگان مدرسه بود. به خاطر دارم؛ 

درآمد

»برادر و مادرم! شما نیز با مظلومان زمان هم صدا شوید و رسالت ارسال پیام مظلومان را برعهده گیرید که تشنگان وادی شهادت به پیام شما نیاز دارند و 
بی صبرانه انتظار می کشند. من نیز وظیفه خود را انجام خواهم داد و امید که روزی برسد تا همه بتوانیم در زیر پرچم »الله« به نماز بایستیم و توفیق عمل صالح 
خویش را درك کنیم.« این نوشتار، بخشي از مطالب نامه اي است که شهیدانصاري براي برادر  و مادر خود نگاشته است.حاج احمدانصاري، برادرشهیدعلي انصاري 
است. وي مدت ها به عنوان معلم در شهرهاي تهران و رودسر مشغول به آموزش بوده است. ایشان در کنار شهیدانصاري، بر علیه رژیم طاغوت به مبارزه پرداخته 
و اقدامات بسیاري در مسیر انقلاب انجام داده است. حاج احمدانصاري؛ خاطرات بسیاري از مبارزات برادر خود، علیه رژیم طاغوت و منافقین به خاطر دارد.در 

ادامه متن گفتگو با ایشان را مي خوانید.

گفتگوی شاهدياران باحاج احمد انصاری 

شهيد انصاری، شهادت را طلب كرد و آن را در آغوش گرفت
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در مقطع راهنمايی و بالاتر از علي انصــاري مشغول به 
تحصیل بودم، دبیررياضي، معادله دومجهولي نوشت که 
هیچ کدام از دانش آمـوزان، قــادر به حل مساله نبودند! 
دبیررياضي به خوبي از توانمندي علي در درس رياضي 
آگاه بود. با اينكه او در مقطع پايین تر مشغول به تحصیل 
بود، توانست آن مساله رياضي را به راحتي حل کند. 
علي توانست مقاطع تحصیلي را با موفقیـت به اتمــام 
برساند و وارد دانشگاه تهــران شــد. در دوران تحصیل 
در دانشــگاه نیز، جزو افــرادي بود که با نمرات عالي، 
تحصیـلات خود را به پايان رساند و توانست در دانشگاه 

مطرح امريكا پذيرفته شود. 

  علي انصاري از چه زماني به مسائل دیني و 
مذهبي، سوق یافت؟ 

مادرمان، فــرد مذهبــی بود و از ايام کودکي، مسائل 
دينــی را برای مــا بازگو می کــرد. از همــان کودکي 
انصاري  بوديم. شهیــد  به مسائل مذهبی علاقه مند 
به دلیـل تیزهوشي و علاقه به مباحــث ديني، سعي 
داشــت تا دين داري خود را تقويت کند. او از کودکي، 
به نمازخواندن علاقه مند بود و در خصوص قرائت قرآن، 
ممارست بسیاري داشت. شهید انصاري از همان دوران 
کودکي، تمام توان خود را به کار بست تا در مسیري 
که خداوند براي بندگان ترسیم کرده بود، حرکت کند.

علاقه او به مسائل مذهبي سبب شد تا در جهت تبلیغ 

دين به ديگران گام برداشته و نسبت به قرائت و تفسیر 
قرآن اقدام مي کرد. سخنان شهید علي انصاري همانند 
سخنان فــردی روحانــي بـود که سال ها در حوزه هاي 
علمیه به فراگیري مســائل دينــي مشغول بوده است. 
ارتباطــي که با علمـاي مطــرح داشت، سبـب شد تا 

شخصیت مذهبي او به تكامل برسد.

  به نظر شما، علـت حضور شهیدانصاري در 
دانشكده افسري چه بوده است؟

علی انصاری، نسبت به تبلیغ دين در جامعه علاقه مند 
بود. او تلاش مي کــرد تا دين داري و مسائل مذهبي را 
به صورت موثر در جامعــه نشر دهد. او تشخیص داده 
بود که با ورود به نظام می تــواند در ارتش نفوذ کرده و 
اقدام به تبلیغ دين و روشنگری کند. او مسائل مذهبی 
را در بین سربازان مطرح می کرد و نسبت به روشنگري 
در خصــوص رژيم طاغوت مواردي را به آنهــا انتقال 
مي داد. اما به محض ورود به دانشكــده افسری، به دلیل 
فعالیت مذهبــی از ارتش اخــراج شد. بسیاري از افراد 
مذهبي که در دوران طاغـوت در ارتش حضور داشتند، 
در فروپاشي طاغوت نقش بي بديلي داشته و پس از 
پیروزي انقلاب اسلامي نیز در روند انقلاب نقش  آفرين 
بودند. شهیدانصاري نیز جهت فروپاشي طاغوت، قصد 

داشت تا به درون رژيم نفوذ داشته باشد.

  آیا شهید انصاري از آرزوي شهادت با شما 
سخن مي گفت؟

شهیــد انصاري با تلاش هــاي خــود، در مسیر شهادت 
حرکت مي کرد. او با گام نهادن در مسیر ولايت فقیه، آگاه 
بود که دشمن او را به شهادت خواهد رساند.تهديدات 
بسیاري که از سوي منـافقین نسبت به شهیــد انصاري 
صــورت مي گرفت، به او اثبات شده بود که قرار گرفتن 
در مسیر انقلاب، او را به شهـادت سوق خواهد داد. اما از 
خدمت رساني به انقلاب و مـردم غافل نشد و در مسیر 
شهـادت باقي ماند. به مادرمان و من می گفــت:»روزی 
خواهد رسید که شما را مادر و برادر شهید مورد خطاب 
قــرار خواهنـد داد« و تاکیـد داشـــت، برای رسیدن 
به شهادت، به قرائت قرآن مشغول شويد.او اطمینان 
داشت که به شهــادت خواهـد رسید و تمام فعالیت ها 
و گفتار شهیــد حاکي از اين مطلـب اسـت که شهید 
انصاري با تمــام علاقه، شهادت را طلب کرد و آن را در 
آغوش گرفت. خـداوند نیز مزد زحمات او را با شهادت 

پاسخ داد.

  شهید انصاري چگونه سعي داشــت تا به 
نیازمنـدان کمك کند؟

در ايامي که به عــنوان معلم مشغول به تدريس بود، 
بخشي از حقــوق خـود را برای فقرا و نیازمندان صرف 
مي کرد. او با کمك به نیازمندان، سعي داشت تا حس 
آرامش را در وجود خود نهادينه کند. ايشان با دارا بودن 
تحصیلات، مي توانست از نظر مالي در رفاه کامل باشد 
شهیدانصاري  کرد.  انقلاب  وقف  را  خود  زندگي  اما 
بخشي از حقوق خود در بین نیازمندان تقسیم مي کرد 

علی انصــاری، نسبت به تبلیغ 
دین در جامعـه علاقه مند بود. 
او تلاش مي کرد تا دین داري و 
مسائل مذهبي را به صورت موثر 
در جامعه نشر دهد. او تشخیص 
داده بود که بــا ورود به نظام 
می تواند در ارتش نفوذ کرده و 
اقدام به تبلیغ دین و روشنگری 
در  را  مذهبی  مسائل  او  کنـد. 
می کرد  مطرح  ســربازان  بین 
و نســبت به روشــنگري در 
مواردي  طاغوت  رژیم  خصوص 
مي داد.  انتقــال  آنهــا  به  را 

    شهید انصاری در مراسم تجلیل از خانواده های شهدا 
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و از زندگي ســاده اي برخـــوردار بود. ماديـات براي 
او بي اهمیت بود و او تمام زندگي و خانواده را فداي 

خدمت به محرومان کرد.

   فعالیت شهید انصاري علیه رژیم ستم شاهي 
چگونه شكل گرفت و چه اقداماتي از سوي ایشان 

انجام شد؟
شهید انصاري، فعالیت هاي مذهبــي خود را با حضور در 
دانشكده افسري آغاز کرده بود و پس از اخراج از ارتش، 
به عنوان معلــم در رودســر مشغول به فعالیت شد و 
فصل جديدي از مبارزات ايشان شكل گرفت.مبارزات 
شهیدانصاري، در قالــب جلســات مذهبي و نیز ارائه 
مطالب سیاسي در کلاس درس ادامه يافت. او در هنگام 
تدريس در مدرسه، حصیري را به همراه خود به کلاس 
مي برد و نحوه نماز خواندن را به دانش آموزان آموزش 
مي داد. پس از مدتي تصمیم گرفت تا گروه مذهبي را در 

منزل مان راه اندازي کند.

  فعالیت افراد در آن انجمن و گروه مذهبي 
چه بوده است؟ 

در آن گــروه مذهبـي، نسبت به ارائه آموزش قرائت 
و تفسیر قرآن اقدام مي کرد و نیز در خصـوص مباحث 
سیاسی و روشنگــری در بین جوانان به بحث و تبادل 
نظــر می پرداخت. ساواك در رودسر فعال بود و نسبت 
به فعالیت ايشان آگاهي داشت و فعالیت هاي او تحت 
نظر ساواك قرار گرفت. علي انصـاري در دانشگاه تهران 
با آيت الله مرعشی نجفی و حضـرت امام خمیني)ره( آشنا 
شده بود. فعالیت هاي مبــارزاتي شهیــد انصاري پس 
از حضور در دانشــگاه تهران، گسترده تر شد و ايشان 
اطلاعیه هاي حضــرت امام خمیني)ره( را از قم به رودسر 
مي آورد و توسط اعضــاي گــروه به صورت دست نويس، 

تكثیر و پخش مي شد. 

  موسسین انجمن مذهبي چه افرادي بودند؟
شهید انصاري به کمك شهید نوراني اقدام به تشكیل 
آن گروه کرده بود و در شهرهاي رامسر و ديگر شهرها 
نیز گروه را گسترش داده بود. مرکزيت آن گروه مذهبي 
در رودسر و منــزل ما قرار داشت. افــراد بسیاري در 
گروه حضور داشتند از جمــله شهیدکريمي که بعدها 
به عنـوان دادستان استــان گیلان انتخاب شد.گروهي 
که علي انصــاري در منــزل تشكیل داده بود، تبديل به 
پايگاهي شد که به صورت گسترده بر علیه رژيم طاغوت 
مبارزه مي کرد. شهید انصاری جزو سخنرانان مسلط و 
باتجربه بود که حضور او در کنار علمای مطرح انقلاب، 
توانسته بود در مسیر تقويت روحیه ايشان تأثیرگذار 

باشد.جلسات مذهبي و سیاسي گروه در نبود ايشان نیز 
برگزار مي شد و محل مناسبي بود که در اختیار افراد 

مذهبي و مبارز شهر قرار گرفته بود.

  آیا توسط ساواك دستگیر شده بود؟
به خاطر دارم؛ علــی سراسیمه به منزل آمد و گفت 
ساواك در حــال آمدن به منــزل ما می باشد. سريع 
کتاب های انقلابی که ممنوع بود را در داخل پلاستیك 
قرار داده و در باغچه منزل دفن کرديم. سپس چند 
گلدان روی آن قرار داده و بدين صورت مخفی کرديم. 
ساواك منزل ما را به صورت کامل مورد تفتیش قرار داد، 

اما کتاب ها را پیدا نكرد. 

  از میزان علاقه شهید انصاري به حضرت امام 
خمیني )ره(بفرمایید؟

به حضــرت امام خمیني علاقه منـد بود و معتقد بود 

»نمي توانم روزي را تحمــل کنم که مــن زنده باشم 
اما حضرت امام در کنارمان حضور نداشته باشد.« در 
نامه ای که به تنها دخترش سمیه نوشته بود چنین 
اعلام می نمايد که:» اگر شهید شدم حتماً خدمت ايشان 
برسید و عرض ادب کنید و در زير عكس او، عكس مرا 
جای دهید تا شايد ترشحات روحانی عظیم که اين مرد 
بزرگ ]دارد[ بر تصويرم غبار شرف گیرد.« او فرمانبردار 
و  امام خمینی)ره(  به حضرت  و  بود  محض ولايت فقیه 

شهیدان؛ بهشتی و مطهری عشق می ورزيد.

  محتواي سخنـراني شهیــد انصاري در بین 
منافقین که بدینوسیله سعي داشت تا آنها را از 

عاقبت دشمني با انقلاب آگاه کند، چه بود؟ 
علي انصــاري در مجامع عمومی سخنـرانی می کرد و 
سعـي داشـت با منـافقین کوردل به منظره بپردازد و 
آنها را از عاقبت دشمني با انقلاب و اسلام آگاه کند. 

    تصویری از نامه  شهید به خانواده
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منافقین که دشمني با انقلاب را در پیش گرفته بودند، 
به سخنان ايشان اعتنا نكرده و به اقدامات پلید خود 

دادند. ادامه 

  شهید انصاري چگونه از سوي منافقین مورد 
تهدید قرار گرفته بود؟

منافقین جهت به شهادت رساندن او، چندين مرتبه 
اقدام به تیراندازی در ساختمان استانداري داشته و در 
منزل خود نیز مورد تیراندازي قرار گرفته بود. به خاطر 
دارم، منافقین ملعون نوشته تهديدآمیزي را به همراه 
يك سكه براي او ارسال کرده بودند. آن سكه را به من 
تحويل داد و اشاره داشت که از ســوي منافقین کوردل 
به عنوان خون بها ارسال شده است! منافقین ملعون؛ اين 

چنین او را مورد تهديد قرار مي دادند.

  پاسخ او در برابر تهدید دشمن چه بود؟
به ايشان توصیه مي کردم تا مراقب تهديدات منافقین 
باشد، اما او معتقد بود از ايمان قوي برخوردار است و تا 
آخرين قطره خون در برابر دشمنان ايستادگی خواهد 
کرد و از مرگ واهمه ای ندارد. حرکت و تلاش در آن برهه 
از تاريخ که منافقین کوردل در تمام نقطه از شهر حضور 
داشتند، بسیار دشوار بود. گروهك هاي معاند و منافقین 
کوردل، افراد عادي را نیز مورد ترور قرار مي دادند و ايشان 
جزو افرادي بود که در راس انقلاب قرار گرفته بود و بدون 
محافظ در شهر تردد مي کرد.حضور به عنوان مسئول در 
آن برهه حساس، خطرناك بود و شهید انصاري به خوبي 
آن خطرات را لمس کرده بود. شجاعت او باعث شد تا 

ترسي از منافقین در دل نداشته باشد.

  چگونه از حضور او در مشهد به عنوان معاون 
استاندار خراسان،مطلع شدید؟ 

در  مدتی که ايشــان به عنـوان معاون در استـانداری 
خراسان مشغول به فعالیت بود، جهــت زيارت عازم 
مشهد شدم. منزل يكي از بستـگان در مشهد واقع بود. 
آنجا بود که مطلع شدم شهید انصاري در مشهد به عنوان 
استـاندار حضـور دارد. او را در مشهــد مـلاقات کرده 
و در خصوص مسائل مختلف به گفتگو پرداختم.اقدامات 
ارزشمندي در استان خراسان انجام داده بود که باعث 
شد مسئولین او را به عنوان استاندار در گیلان منصوب 

کنند. 

  لطفا ساده زیستي شهید را توصیف کنید؟ 
او مي توانست از زندگي مرفه برخوردار باشد، اما در تمام 
مراحل زندگي، ساده زيستي را سرلوحه کار خود را قرار 
داده بود. يكي از فرمانداران شهر رشت روايت مي کرد 

که شهید انصاري براي سخنراني به يكي از شهرهاي 
استان دعوت شده بود. ايشان بدون تشريفات خاصي، 
وارد محوطه سخنراني شد و بر روي زمین نشسته بود و 
به سخنان افراد گوش فرا مي داد و حاضرين پس از اينكه 
متوجه شدند ايشان استاندار گیلان است، از مردمي 

بودن او تعجب کردند. 

 شهیـد انصــاري، چه توصیه هایي به شما 
داشت؟

سراسر زندگي ايشان براي من درس است. علي انصاري 
او  از  نكات بسیاري  بود که  براي من همانند معلمي 
آموخته ام. او در نامه هايي که براي من مي نوشت، مرا 
دعوت مي کرد تا در مسیر شهادت قرار گیرم. او مرا به 
ساده زيستي دعوت مي کرد و توصیه داشت در مسیر 
ولايت فقیه حرکت کنم. در خصوص خدمت به محرومان 
توصیه مي کرد و اشاره داشت که براي رفع محرومیت 
در جامعه از هیچ اقدامي نبايد غافل شويم. ايشان تاکید 
داشت که اگر مسئولیت در انقلاب به شما پیشنهاد شد، 
آن را پذيرفته و تا زمانی که مسئولیت از روی دوش شما 
برداشته نشده است؛ به بهترين نحو ممكن آن مسئولیت 
را انجام دهید. پس از شهادت ايشان، بسیاري از نكاتي 
که از او آموخته بودم را در زندگي مورد استفاده قرار 

داده ام.

  استقبال و حضور مردم در مراسم تشییع 
پیكر ایشان چگونه بود؟ 

خدماتي که شهیدانصاري براي مردم انجام داده بود، 
باعث شد تا استقبال گسترده اي در تشییع پیكر ايشان 
صورت گیرد. استان گیلان با شهات ايشان، غرق در ماتم 
بود و مردم ناباورانه پیكر او را تشییع کردند. مردم نسبت 
به شهید انصاري علاقه مند بودند و در روز تشییع پیكر 
وي، يكي از بي نظیرترين مراسم تشییع در استان گیلان 

انجام شد.

او مرا به ساده زیســتي دعوت 
در  داشــت  توصیه  و  مي کرد 
مسیر ولایت فقیه حرکت کنم. 
در خصوص خدمت به محرومان 
توصیه مي کرد و اشاره داشت که 
براي رفع محرومیت در جامعه از 
هیچ اقدامي نباید غافل شویم. 
اگر  که  داشت  تاکید  ایشــان 
مســئولیت در انقلاب به شما 
پیشنهاد شــد، آن را پذیرفته 
و تــا زمانی که مســئولیت از 
روی دوش شما برداشته نشده 
اســت؛ به بهترین نحو ممكن 
آن مســئولیت را انجام دهید. 

    شهید علی انصاری  در کنار پاسداران انقلاب اسلامی 
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  نحوه خواستـگاري شهید انصاري از شما و 
برگـزاری مراســم ازدواج، چگونه بود؟

در ايامي که علــي در مقطع کارشناسي دانشگاه تهران 
مشغول به تحصیل بود، يكي از بستگان ما، از دوستان 
علی بود. انصاری؛ عنوان کرده بود که در صورت مهیا 
بودن شرايط، قصــد ازدواج دارد. من به ايشان معرفي 
شدم و پس از مدتــی براي خواستــگاري به منزل 
ما آمد. من 16 سال سن داشتم و در مقطع دبیرستان 
مشغول به تحصیل بودم. پدرم با ازدواج من مخالف بود 
و تاکید داشت که بايد ادامه تحصیل دهم. در مراسم 

خواستگاري، ابتدا با پدرم صحبت کرد و باعث شد تا 
نظر پدرم در خصوص ازدواج من؛ تغییر کند. در مرتبه 
دوم که ايشان به خواستگاري آمد، پاسخ مثبت دادم. او 
در امر ازدواج؛ به مساله خانواده اهمیت مي داد و مذهبي 
بودن خانواده از اهمیت ويژه اي براي او برخوردار بود. 
زندگي ما از آپارتماني که پدرم در همان ساختمان محل 
زندگي خودشان در اختیار ما قرار داده بودند، آغاز شد.

 اطلاع داشتید که علي انصــاري مشغول به 
فعالیت هاي مبارزاتي است؟

از فعالیت هاي مبارزاتي او اطلاع داشتم و از خطرات آن 
نیز مطلع بودم. اما تصمیم گرفتم او را در رسیدن به 

اهداف معنوي همراهي کنم.

 آیا در طول زندگي مشترك، شاهد دستگیري 
انصاري توسط ساواك بوده اید؟

بعد از برگزاري مراسـم ازدواج و آغاز زنــدگي ما، علـي 
سفـارش کـرد که اگر مــاموران ســاواك براي تفتیش 
منزل مراجعـه کردند، کتـاب ها را در درون چاه انداخته 
و اين گونه مانع از دسترسی ساواك به کتاب ها شوم! پس 

درآمد

همسران شهدا؛ الگوی صبر، مقاومت و ایستادگی بوده و یادگاران گهرباری هستند که همواره شایسته تقدیر خواهند بود. ایثارگری  آن ها، الگویی برای نسل جوان 
کشورمان بوده و با تكریم آنان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه خواهد شد.دکترحمیده دانش کاظمی، همسر شهیدعلی انصاری است که در تمام 
مراحل مبارزات در کنار ایشان حضور داشته و خاطرات بسیاری از آن ایام در ذهن به یادگار دارد. او در کنار علی انصاری به رشادت پرداخته و از مبارزین علیه 

رژیم طاغوت است. حضور دکتردانش کاظمی درکنار شهید انصاری؛ با سختی های بسیار همراه بوده است.در ادامه متن گفتگو با ایشان را می خوانید.

گفتگوی شاهدياران با دكترحميده دانش كاظمی

علی انصاری؛ مجاهدی عارف و مبارزی جهادگر بود
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از چند روز، ساواك به منزل ما يورش برد و به سرعت 
کتاب ها را به درون چاه انداختم! علي در منزل حضور 
نداشت اما پدرم را دستگیر کرده و پس از چند ساعت 
آزاد شد. بعد از آن بود که علي بدون اطلاع قبلي، حدود 

سه ماه ناپديد شد و اطلاعي از وضعیت او نداشتم. 

  در آن مدت زماني که ناپدید شده بود، احتمال 
داشت که توسط ساواك دستگیر شده باشد؟

علي انصاري در طول مبارزات خود، برخي از اتفاقات 
را برايم بازگو نمي کرد؛ شايد به دلیل اينكه اضطراب 
در من بیشتر نشود. اما از صحبت هايش اين احتمال را 
مي دادم که توسط ساواك دستگیر شده بود. در برخي 
از لحظات؛ به صورت ناخودآگاه از شكنجه های ساواك 
سخن می گفت و حرفش را ناتمام مي گذاشت! وقتی 
از ايشان سؤال می کردم از کجا اين اطلاعات را داريد! 
سكوت مي کرد. آثار جراحت هايی را در بدن او مشاهده 
کرده بودم که احتمال مي دادم توسط ساواك، دستگیر 

و شكنجه شده است. 

  حضورعلي انصاري در دانشكده افسري در 
ایام رژیم پهلوي، به چه علت بوده است؟

انصاري از همان ايام نوجواني، گام در مسیر مبارزه نهاده 
بود. او تلاش کرد تا روشنگري در خصوص ماهیت رژيم 
را به مردم افشا کند. علي از هیچ فرصتي براي ضربه زدن 
به رژيم شاهنشاهي غافل نمي شد و يكي از اهداف او از 

پیوستن به ارتش؛ نفوذ در بدنه رژيم و وارد کردن ضربه 
بوده است. اما جبهه گیری رژيم طاغوت علیه نیروهای 
مذهبی و تبعید حضـرت امام به عراق و همچنین آغاز 
دستگیری و مضاعف شدن فشارها علیـه مردم پس از 
قیام 15 خرداد، زمینه ای شد تا شهید انصاری به دنبال 
فرصتی برای خارج شدن از ارتش برآيد. سرانجام در 
حادثه ای که منجر به درگیری بین او و فرمانده اش شده 
بود، اين زمینه فراهم آمـد تا انصاري از ارتش اخراج 
شود. شهیـدعلي انصـاري، ماجـراي اخـراج از ارتش را 
اين گونه روايت مي کرد:»بعـد از واقعـه پانـزده خـرداد، 
به شدت از حضـور خود در ارتش دلگیـر بودم، يك روز 
به همراه فرمــانده و چنـد تن از سـربازان، در حال عبور 
از خیابان ولیعصرکنونـي تهران بوديم. پیرمردي در کنار 
خیابان، اقدام به فروش سیگار مي کرد. فرمانده که مثل 
همیشه هرگز پولی برای خريد سیگار پرداخت نمی کرد 
و آن را به زور از مغازه داران مي گرفت! آن روز نیز قصد 
داشت، يكی از پاکت های سیگار را بردارد. در اين حین؛ 
پارچه سیاه رنگي که روي پاکت هاي سیگار قرار داشت، 
توجه او را جلب کرد. فــرمانده از مشاهده پارچه سیاه 
رنگ، خشمگیـن شد و آن را نـوعی اعتـراض به واقعه 
پانزده خرداد و کشتار مردم مي دانست. به پیرمرد دستور 
داد تا پارچه سیاه را بردارد! پیرمرد به فرمانده گفت که 
عزادار يكي از اقوام خود است و از برداشتن آن امتناع 
کرد. فـرمانـده در همان لحظه، اسلـحه را برداشت و با 
شلیك، او را نقش بر زمیـن کـرد!« پیش از آن اتفاق، 
گزارش هايی از تلاش شهید انصاری برای تبلیغ نماز و 
بیان مسائل اسلامي در بین سربازان، به  دست مقامات 
ارتش رسیده بود. اين اتفـاقـات باعث شـد تا انصـاری 

از ارتش اخـراج شـود.

  چه شد که تصمیم گرفتید عازم امریكا شوید؟
علی پس از اخذ مدرك کارشناسی، در آزمون ورودی 
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی 
کنوني در رشتـه رياضـی شرکـت کرد و در مرحله آزمون 
کتبی هر دو دانشگاه پذيرفته شد اما در مرحله مصاحبه، 
به دلیل سابقه مبارزاتی، مورد پذيرش قرار نگرفت. از 
طرفی من نیز در آزمون کنكور مقطع کارشناسی شرکت 
کرده و در دانشگاه شهیدبهشتی پذيرفته شدم. اما به 
دلیل برخورداری از حجـاب اسلامی در مرحله مصاحبه 
مورد پذيرش قرار نگرفتم. درصدد بوديم تا ادامه تحصیل 
دهیم اما به دلیل دخالت ساواك، ادامه تحصیل در ايران 
را برای خود امری غیرممكن می دانستیم، لذا تصمیم 

گرفتیم تا عازم امريكا شويم.
 

  در مراحل خروج از کشور، مشكلي براي شما 

مبارزات  در طول  انصاري  علي 
خود، برخي از اتفاقات را برایم 
بازگو نمي کرد؛ شــاید به دلیل 
اینكه اضطراب در من بیشــتر 
این  از صحبت هایش  اما  نشود. 
احتمال را مي دادم که توســط 
در  بود.  شده  دستگیر  ساواك 
به صورت  لحظــات؛  از  برخي 
ناخــودآگاه از شــكنجه های 
و  می گفت  ســخن  ســاواك 
حرفش را ناتمام مي گذاشــت! 
ســؤال  ایشــان  از  وقتــی 
اطلاعات  این  کجا  از  می کردم 
را داریــد! ســكوت مي کرد.

    شهید علی انصاری در کنار همسر و فرزند 
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و همسرتان پیش نیامد؟
پس از آماده کردن مقدمات سفر، اولین مشكلی که 
به  ما  از رفتن  مانع  از کشور می توانست  برای خروج 
آمريكا شود، ثبت سابقه مبارزاتی علي انصاري در ساواك 
بود. پس از ارائه مدارك سفر به اداره مربوطه، شايد به 
دلیل تغییر در نام شناسنامه ای از »اخوين انصاری« به 
»انصاری رودسری«، در هنگام خروج مشكلی برايمان 
پیش نیامد، هر چند که تا لحظه پرواز هواپیما، اين 

نگرانی را احساس مي کرديم. 

  پس از ورود به امریكا به چه فعالیتي مشغول 
شدید؟

پس از ورود به امـريكا؛ ابتــدا به »منهتـن« رفتیم و با 
دکتر حسن غفـوری فرد آشنـا شديم. سپس برای ادامه 
تحصیل رهسپـار »کانـزاس« شديم. امكان تحصیل در 
دو رشته به صورت همزمان امكان پذير بود، لذا  انصاری 
در دو رشته رياضی و صنـايع مشغول به تحصیل شد، 
من نیز رشته راه و ساختمان و رياضی را انتخاب کردم.

  آیا ایشان در امـریكا به دلیـل فعالیت هاي 
مبارزاتي و مذهبي، دستگیر شده بود؟

علي با حضور در امريكا، مبارزات خود را با رژيم ادامه 
داد. او با تشكیل گروه مذهبي و تشكیل جلسات قرآن 
به بیان مبـاحث سیـاسي در آن جلسات مي پرداخت و 
اقدام به نشر کتاب هاي علماي مطرح داشت. همچنین 
او تلاش مي کرد تا ماهیت افرادي همچون بني صدر را 
به مسئولین اعلام کند. پس از گذشت مدتي، به عنوان 
نماينده حضرت امام خمیني و دبیـرانتشـارات انجمن 
اسلامي امريكا و کانادا انتخاب شد. اين فعالیت ها سبب 

شد تا دولت امريكا نسبت به دستگیري او اقدام کند.
 

  ارتباط علی انصاری با حضرت امام چگونه 
بود و ایشان را چگونه به شما معرفي می کرد؟ 

انصاری؛ فردي مذهبی بود و شناخت کامل از حضرت 
امام داشت.حضرت امام نیز با توجه به شناخت خود از 
انصاري، وي را به عنوان نماينده خود انتخاب کرده بود. 
انصاري شیفته حضرت امام بود و مسائلي را در خصوص 
افكار و رفتار حضرت امام بیان کرد که من نیز شیفته 
حضرت امام شده و ايشان را به عنوان مرجع تقلید خود 
انتخاب کردم. انقلاب اسلامی نیز به سرعت در حال 
شكل گیری بود و کلام حضرت امام خمینی در میان 

انقلابیون در حال فراگیر شدن بود. دانشجويان انقلابی 
برای شناخت هر چه بیشتر حضرت امام، سمیناری يك 
روزه برگزار کرده و چندين نفر نیز داوطلب سخنرانی 
در سمینار بودند. در آن سمینار، هر کدام از سخنرانان 
به معرفي شخصیت آن حضرت پرداخته و او را مبارزی 
حقیقی می خواندند که علیه رژيم شاه قیام کرده و تمام 
ملت ايران را به وحدت رسانده است. آقای انصاری در 
خصوص معرفي حضرت امام به قدري شیوا به سخنراني 
مشغول شد که يكي از نفرات، فرصت سخنراني خود را 

به علي سپرد تا سخنراني او نیمه تمام باقي نماند.

  شهیـد انصاري جهـت تقـویت دین داري 
در بیـن دانشجویان ایراني مقیم امـریكا به چه 

فعالیـت هایي مشغول شد؟
شهید  انصاری برای انسجام و نزديك کــردن هر چه 
بیشتر نیروهای مذهبی حول محور تبلیغات اسلامی و 
تقويت باورهای دينی در مقابل فرهنگ منحط غرب 
و انديشه های سوسیال و لیبرال حاکم بر دانشگاه های 
خارج از کشور، پس از ورود به امريكا، اقدام به برگزاری 
جلسات قرائت و تفسیر قرآن کرد. او اين کار را از منزل 
آغاز نمود و با برگزاری جلسات قرآن، دست به ابتكار 
اساسي در استحكام و توسعه باورهای دينی هموطنان 
خود زد. انصاری چون در فكر برگزاري جلسه قرآن بود، 
منزلي را انتخاب  کرد تا براي برگزاري جلسات قرآن 
مناسب باشد. شب های شنبه و يكشنبه که روز تعطیل 
بود، جلسات تفسیر قرآن در منزل ما برگزار مي شد و 
آقايان و خانم ها در اين جلسه حضور داشتند. اکنون 
نیز، قرآنی که شهیدانصاری از روی آن اقدام به تفسیر 
مي کرد را به يادگار دارم. در اوايل جلسات، تعداد اندکي 
از افراد حضور داشتند اما پس از گذشت مدتي، تعداد 
نفرات حاضر به بیش از شصت نفر رسید. در آن جلسات، 
تا اواخر شب، در رابطه با مسائل مذهبي و مبارزاتي به 

بحث و گفتگو می پرداختیم.

 آیا ایشان در امریكا به تدریس نیز مشغول بود؟
انصاری در تدريس رياضی نبوغ ويژه ای داشت. او پس از 
مدتي به پیشنهاد مرحوم غفوری فرد به آموزش دانشگاه 
مراجعه و بعد از گذراندن آزمون و مصاحبه، مشغول به 
تدريس در دانشگاه شد. او در ايام تدريس، به تبلیغ 
انديشه هايش مشغول شد که به همین دلیل پس از يك 
ترم تحصیلی، به جرم تبلیغ مسائل مذهبی در کلاس 
درس، از تدريس در کلیه دانشگاه های آمريكا منع شد.

 انجـام تبلیـغ دین توسـط علي انصـاري در 
امـریكا تا چه میزان تاثیرگزار بود؟

پس از آمــاده کردن مقدمات 
ســفر، اولین مشكلی که برای 
خروج از کشور می توانست مانع 
از رفتن ما به آمریكا شود، ثبت 
سابقه مبارزاتی علي انصاري در 
ساواك بود. پس از ارائه مدارك 
سفر به اداره مربوطه، شـاید به 
دلیل تغییر در نام شنـاسنامه ای 
از »اخـوین انصاری« به »انصاری 
خروج  هنـگام  در  رودسری«، 
مشكلی برایمان پیش نیامد، هر 
چند که تا لحظه پرواز هواپیما، 
این نگرانی را احساس مي کردیم. 

    تصویری از علی انصاری در رودسر
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علي انصاري با آنكه از حضور در حوزه علمیه برخوردار 
نبود؛ اما سخنران باتجربه ای بود که بیان نافذي داشت. او 
به دلیل کسب تجربه هاي فراواني که در مسیر مبارزات 
انقلاب اخذ کرده بود، مي توانست مباحث سیاسي را به 
خوبي آنالیز کرده و بیان کند.تسلط انصاري به قرائت 
و تفسیر قرآن باعث شده بود تا در میان دانشجويان 
مذهبي در امريكا شناخته شود. به خاطر دارم؛ فردی 
روحاني، از سوي حضرت امام براي تبلیغ مسائل مذهبي 
از حضور  از گذشت يك ماه  بود. پس  امريكا آمده  به 
ايشان، عنوان کرد که علي انصاري بهتر از من مي تواند  
مسائل مذهبي در امريكا را تبلیغ کند و نیازي به حضور 

من نیست، اينگونه بود که امريكا را ترك کرد.
 

  تولد فرزند؛ چه تاثیري در روحیه علي انصاري 
و شما داشت؟

در اوايل سال 1357 تولد تنها فرزند، خستگی سال های 
مبارزه را از تن مان خارج کرد. در تمام مدتی که من 
در بیمارستان بستری بودم، به دلیل غیرشرعی بودن 
غذاهای بیمارستان، دوستان ايرانی ام، غذای ايرانی که 
خودشان طبخ مي کردند را برايم می آوردند. علی در 
انجام کارهای منزل به من کمك می کرد و ساعت ها 
نوزاد تازه به دنیا آمده مان را نگهداری می کرد تا فرصت 

مطالعه دروس دانشگاه را داشته باشم.

  در نامه هایي که شهیـد انصـاري براي شما و 
دیگر اعضـاي خانـواده نوشته است، چـه نكاتي 

نهفته است؟
تعدادی نامه از ايشان به يادگار مانده است که حاوي 
پیام برای مردم است. ايشان در يكي از آن نامه ها، با 
دعوت  قیام  به  را  مردم  ماندگار،  واژه هاي  از  استفاده 
مي کند. در پايان يكي از آن نامه ها؛ با کلمات رازآلود، 
جوانان را به حضور در میدان فرا مي خواند.خفقان رژيم 
پهلوي به گونه اي بود که در نامه هايي که براي بستگان 
خود از امريكا به ايران نوشته و ارسال می کرديم بايد با 

استفاده از کلمات رمز، همراه بود. 

  از ارتباط او با دکتر شریعتي بگویید؟
دکترشريعتی تعدادي کتاب  و نوشته  دارد که من چند 
جلد از آن کتاب ها را هنوز به يادگار دارم. در پشت جلد 
آن کتاب ها، نوشته شده است »چاپ از انتشارات انجمن 
اسلامی امريكا و کانادا«. اين کتاب ها جزو مواردی بود 
که شهیدانصاري اقدام به چاپ مجدد و توزيع در بین 
دانشجويان مذهبي مقیم امريكا داشت. دکترشريعتي 
او  انصاري داشت به  از علي  با توجه به شناختي که 
اجازه داده بود تا درصورت لزوم، اقدام به ويرايش متن 

کتاب ها داشته باشد. دکتر شريعتی به توانمندی انصاری 
واقف بود که اجازه می داد ويرايش هايی را در کتاب های 
خود انجام دهد.به خاطر دارم در ايام حضور در امريكا، 
يكي از انتشارات امريكا، پیشنهاد مبلغ قابل توجهی به 
علی شده بود تا او کتاب های دکتر شريعتی را به زبان 
انگلیسی ترجمه کند. علي اين کار را انجام نداد و علت 
را اينگونه بیان کرد:»امريكايی ها تصور می کنند، انقلاب 
در ايران به دلیل کتاب ها و نوشته های دکترشريعتی به 
وقوع پیوسته است اما آنها بايد متوجه باشند که اين 
انقلاب به دلیل ديدگاه حضرت امام شكل گرفته است.«

  شهید علی انصاری در زمان پیروزی انقلاب، 

چه حسی داشت؟
علي انصاري با کمك مردم و تمام افراد انقلابي، تلاش 
فراواني براي پیروزي انقلاب انجام داده بود. او زندگي 
خود را وقف پیروزي انقلاب کرده و منتظر چنین روزي 
بود. علي انصاري از نابودي رژيم ستم شاهي شادمان 
بود و گويا به آرامش رسیده بود. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی براي اتمام تحصیل خود در امريكا مانديم تا 

پس از اتمام تحصیل ، به کشور بازگرديم.

  چه شد که تصمیم گرفتید به حضور خود در 
امریكا ادامه داده و تحصیل را ادامه دهید؟

انصاری به عنوان نماينده حضرت امام در امريكا حضور 
داشت. از حضرت امام سؤال کرديم که با پیروزي انقلاب 
اسلامي، شرايط دانشجويان مذهبي که درحال تحصیل 
در کشورهاي ديگر هستند چگونه است؟حضرت  امام 
پاسخ داده بودند»افرادی که تحصیلات آنها در حال 
اتمام است، تحصیلات خود را به پايان رسانده و سپس 
به کشور بازگردند اما افرادی که تحصیلات خود را در 
سال اخیر آغاز کرده اند؛ بهتر است به کشور بازگردند.« 
من دو ترم از تحصیلم باقي مانده بود و انصاری در حال 
اتمام مقطع دکتری در رشته رياضي بود. اين گونه بود 
که تصمیم گرفتیم تا اتمام تحصیل در امريكا حاضر 

باشیم و پس از اتمام آن به ايران بازگرديم.

  حضور علي انصاري در استانداري خراسان 
چگونه شكل گرفت و چرا تصمیم گرفت درس را 

ناتمام رها کرده و عازم کشور شود؟
علي انصـاري براي حضــور در ايران؛ لحظه شماري 
مي کرد. او شیفته سرزمیـن مان بود و قصد داشت پس 
از اتمام تحصیـلات به کشور بازگردد.در حالي که ترم 

در اوایل سال 1357 تولد تنها 
فرزند، خستگی سال های مبارزه 
را از تن مان خارج کرد. در تمام 
بیمارســتان  مدتی که من در 
بستری بودم، به دلیل غیرشرعی 
بیمارســتان،  غذاهای  بودن 
دوستان ایرانی ام، غذای ایرانی 
را  که خودشان طبخ مي کردند 
برایم می آوردند. علی در انجام 
کمك  من  بــه  منزل  کارهای 
می کرد و ســاعت ها نوزاد تازه 
به دنیــا آمده مان را نگهداری 
مطالعه  فرصــت  تــا  می کرد 
دروس دانشگاه را داشته باشم.

    تجلیل از خانواده شهید علی اخوین انصاری
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آخر تحصیلي خود در مقطع دکتري در امريكا را سپري 
مي کرد با پیشنهاد مــرحوم غفوري فرد که به عنـوان 
براي گام در  بود،  استاندار در خراسان منصوب شده 
مسیر آباداني و جهاد، تحصیل در امريكا را رها کرد و 
عازم کشور شد. من و فرزندم در امريكا در کنار برادرم 

مانديم تا پس از اتمام تحصیل، عازم ايران شوم.

  چه شد که شما نیز تصمیم گرفتید ادامه 
تحصیل در امریكا را ناتمام بگذارید و به ایران 

بازگردید؟
از حضور علي در استانداري  از گذشت چند ماه  پس 
خراسان، من در امريكا مشغول به تحصیل بودم اما با 
تسخیرلانه جاسوسي در تهران، بدون هیچ دلیلي از 
دانشگاه اخراج شدم. با علي تماس گرفته و ماجراي 
اخراج بي دلیل خود از دانشگاه را گفتم. پس از حضور 
در ايران، علي از مشهد به تهران آمد و پس از مدت ها 
همديگر را ملاقات کرديم و سپس به خراسان بازگشت.

با  انتخاب ایشان به عنوان استاندار گیلان    
پیشنهاد از سوي چه افرادي همراه بوده است؟

علي انصاري توانسته بود در استانداري خراسان، فعالیت 
درخشاني از خود نشان دهد. توانمندي او در خراسان 
سبب شده بود تا مسئولین،پیشنهاد استانداري گیلان 
را به او ارائه کنند. او فرزند گیلان و عاشق آن استان بود 

و سعي داشت تا در آباداني آن تلاش کند.

 در لحـظاتي که به عنـوان استـاندار گیلان 
منصوب شده بود، چه احساسي داشت؟

پس از انتصاب در استانداري گیلان،از خراسان به تهران 
آمد. لحظه اي که درحال ترك منزل و رفتن به گیلان 
بود، اشك در چشمان او سرازير شد و گفت:» ترس دارم 
که در قیامت؛ حضرت علی)ع( از من سوال کند که علي! 
تو رفتي گیلان اما به داد مظلومان نرسیدي! اگر نتوانم 
وظیفه ا م را در قبال مردم به نحو احسن انجام دهم، 
چه پاسخي مي توانم به حضرت علی)ع( در قیامت داشته 

باشم.« 

   شما نیز به همراه ایشان، رهسپار گیلان شدید؟
او در استان  گیلان،  از حضور  از گذشت سه ماه  پس 
تصمیم گرفتم عازم رشت شوم. وارد گیلان شدم و با 
او تماس گرفته و اطلاع دادم که در رشت حضور دارم.

علي با شنیدن خبر حضور من و فرزندمان در رشت به 
استقبال ما آمد و چون منزلي براي استراحت نداشت 
در يكي از اتاق هاي کوچك ساختمان جهادسازندگي، 
مشغول به زندگي شديم. علي از اينكه محل مناسبي 

براي زندگي نداشتیم از من خواست تا در تهران حضور 
داشته باشم اما به ايشان گفتم که هرکجا شما حضور 
داشته باشید، من نیز همانجا می مانم و سختی ها را 

تحمل می کنم.

  زندگي در یك اتاق کوچـك در ساختمان 
اداري، براي شما دشــوار نبود؟ 

اوضاع کشور و همچنین گیلان در اوايل پیروزي انقلاب 
بود. حضور منافقین در سطح شهر، گسترده  آشفته 

بود و امنیت در شهر برقرار نبود. يكي از اداراتي که در 
اوايل پیروزي انقلاب، حضـور گسترده مردم را به همراه 
داشت؛ جهادسازندگي بود. محـرومیت ايجاد شده در 
رژيم پهلوي سبب شـده بود تا پـس از پیـروزي انقلاب، 
مردم جهت دريافت امكانات کشاورزي به جهادسازندگي 
مراجعه کنند. برای رفتن به بیرون از ساختمان، بايد به 
گونه ای لباس به تن مي کردم تا منافقین متوجه نشوند 
که همسر استاندار هستم. وسايل و تجهیزات آشپزي در 
اختیار نداشتـم و از همـان غــذاهايي که در اختیـار 
مي کردم.  استفاده  نیز  من  می گرفت،  قرار  کارمندان 
انصاري ساعت 12  شب به منزل مي آمـد و ساعت 5 صبح 
عازم محل کار بود. روزهاي تعطیـل نیـز در محــل کار 

حضور داشت و مشغول به بازديد و يا در جلسات بود.

  زندگي در ساختمان اداري که محل تردد 
مردم و احتمالا منافقین بوده است، چه خطراتي 

را در پي داشت ؟
در يكي از شـب ها که منافقین قصد داشتند ساختمان 
جهاد را به آتش بكشند؛ در ســاختمان جهاد حضور 
داشتـه و شــاهد آن آشــوب های وحشتناك از سوی 
منافقین بودم! آيت الله امامي کاشاني نیز در ساختمان 
انتـقال  حضور داشت و علي با ساير افراد انقلابي در 
ايشان به بیرون از ساختمان تلاش مي کرد. به سرعت 

در یكـي از شـب ها که منافقین 
قصــد داشتند ساختمان جهاد 
را به آتش بكشنـد؛ در ساختمان 
جهاد حضور داشته و شــاهد 
آن آشــوب های وحشتناك از 
ســوی منافقین بودم! آیت الله 
ساختمان  در  نیز  امامي کاشاني 
حضور داشــت و علي با سایر 
افراد انقلابي در انتقال ایشان به 
بیرون از ساختمان تلاش مي کرد. 

    شهید علی انصاری در کنار مدیران استان گیلان 
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فرزندمان را در آغـوش گرفتـه و خـود را به بیرون از 
ساختمان رساندم. علي انصاري را در آن لحظات ديدم 
که راديويي را جلوي صورتش گرفته بود تا از اصابت 

احتمالی گلوله ها به خود، جلوگیری کند. 

  حقوق دریافتی علي انصاري در ایام حضور 
در استانداری گیلان چه میزان بوده است؟

در برخي از مراسم و يا گفتگوها که از حقوق علي انصاري 
صحبت کرده ام، تعجب افراد را به همراه داشته است. 
حقوق علی در استانداري گیلان، مبلغ 112٠٠تومان 
بود، اما او مبلغ 42٠٠تومان را می پذيرفت و مابقي را به 
خزانه بازمي گرداند! او معتقد بود؛ چون مدرك دکتري 
خود را اخذ نكرده است لذا با مدرك فوق لیسانس وی، 

حقوق او 42٠٠ تومان بايد باشد. 

 با آن همه مشغــله  کاري، چه میزان در روز 
استراحت داشت؟

علي انصـاري پس از انتصــاب در استــانداري گیلان، 
استراحت و تفـريح نداشت. در طـول شبانه روز در نهايت 
چهار ســاعت مي خوابید و تمام لحظه های او در مسیر 

خدمت به مردم و ايجاد آبادانی سپری شد. 

  در ایامي که به عنــوان استاندار در گیلان 
حضـور داشت چـه مسئولیت های دیگري به او 

پیشنهاد شده بود؟
از  يكی  اما  می شد  ارائه  او  به  مختلفی  پیشنهادهای 
پیشنهــادهايی که به خــوبی به خاطر دارم، پیشنهاد 
استــانداری سیستان و بلوچستان بود که علـــي از اين 

پیشنـهاد استقبال کرده بود. 

 چرا تمــایل داشــت به استـان سیستان  
و  بلوچستان برود؟ 

محرومیت موجود در استـان و نیز حضور گروهك هاي 
با  مردم  زندگي  تا  بود  باعث شده  منافقین،  و  معاند 
مشكل همــراه باشد. علـي قصــد داشت براي کمك 
به مــردم سیستان و بلوچستان عازم آن استان شود اما 
من به دلیل مسافت طولاني و خطرات مضاعف در آن 

استان، مخالف حضور او بودم.

  حضور در کنار شهیدانصاري که براي خدمت 
به مردم، جان خود را در خطر قرار مي داد؛ بسیار 
را چگونه  آن سختي ها  است، شما  بوده  دشوار 

تحمل کردید؟
من تصمیم گرفته بودم تا در کنار ايشان حضور داشته 
و از ثواب فعالیت هاي او بهره مند شوم. هر بار که قصد 
داشت براي انجام ماموريت به منطقه اي عازم شود و 
باعث مي شد تا مدتي از ما دور باشد، به او می گفتم به 
شرطی راضی می شوم که مرا نیز در ثواب تلاش های 
علی  کنار  در  کنید. سختی های حضور  خود شريك 
انصاری را با جان و دل قبول کردم؛ چون اعتقاد داشتم، 
او گام در مسیر خداوند قرار داده است و مسیر ايثار 
را طي مي کند. تمام فعالیت های او؛ الهی بود و با اين 

نگرش، خود را در عملكرد او سهیم می دانستم. 

  مخالفت هایي از ســوي بـرخي از افـراد و 
مسئولین استان با انصاری صورت گرفته بود، علي 

انصاري چه واکنشي نسبت به آن افراد داشت؟  
علي انصاري خالصانه در مسیر خدمت به مردم گام 
بر می داشت. آباداني استان گیلان و سرکوب منافقین از 
اهداف او بود. اما متاسفانه افرادي به دلیل نا آگاهي به 
مخالفت با وی برخواسته و باعث شد تا شهیدانصاري 
بارها از سنگ اندازي آنها در مسیر خدمت به محرومان 
به ستوه آيد. افرادي از روي نا آگاهي اقدام به پخش 
شايعات بر علیه ايشان کرده و همانند منافقین قصد 
داشتند تا او را مورد تخريب قرار دهند! آن افراد ناآگاه، 
اقدام به جمع آوري طوماري کردند که به امضاي 4٠نفر 
از افراد سرشناس در استان گیلان رسید و آن نامه را به 
نزد حضرت امام برده و درخواست داشتند که انصاری 
بايد عزل شود! يكی از آن افراد؛ مدتی پیش نزد من 
آمد و از امضای آن طومار اظهار پشیمانی کرد و طلب 
حلالیت داشت. آن طومار به دست حضرت امام رسید 
و ايشان نامه را خوانده و با توجه به شناختی که از 
انصاری داشت و نیز از سوء نیت افرادی که آن طومار 
به آن  لذا نسبت  بود،  آگاه  بودند  را جمع آوری کرده 

بی اعتنا بود. 

  واکنش علي انصاري بعد از آن نامه چه بود؟
شهید  انصــاری پس از اطــلاع از آن طــومار که برای 
حضرت امام ارسال شده بود، به ديدار حضرت امام رفت 
و استعفای خود را اعلام کرد اما حضرت امام فرموده 
بودند که شما بايد در مسیر خدمت به مردم و آبادانی 
استان گام برداريد و به سخنان افراد ناآگاه توجه نكنید. 

  آیا در دوره مدیریت خود سعي داشته است تا 

هر بار که قصد داشت براي انجام 
ماموریت به منطقه اي عازم شود 
و باعث مي شد تا مدتي از ما دور 
باشد، به او می گفتم به شرطی 
راضی می شــوم که مرا نیز در 
ثواب تلاش های خود شــریك 
کنید. ســختی های حضور در 
کنار علــی انصاری را با جان و 
دل قبول کــردم؛ چون اعتقاد 
داشتم، او گام در مسیر خداوند 
قرار داده است و مسیر ایثار را 
طي مي کند. تمام فعالیت های او؛ 
الهی بود و با این نگرش، خود را 
در عملكرد او سهیم می دانستم. 
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برخی از مسئولیت ها را دراختیار بستگان قرار دهد؟
حضور  مراسمی  در  ايشان  همراه  به  دارم  خاطر  به 
داشتیم، فردی به ايشان نزديك شد و در خصوص عزل 
علت  داشت.  گلايه  انصاری  توسط  مديريت،  از  خود 
برکناری آن فرد را از انصاری جويا شدم. ايشان گفتند 
ندارد  لزومی  و  از بستگان مادرم هستند  که آن فرد 
فردی از بستگان ما در مديريت استان حضور داشته 
باشد و اگر فرد ديگری توانمندی بیشتری برای فعالیت 

دارد؛ بهتر است از افراد ديگر استفاده گردد. 

  آیا خاطره ای از نحوه برخورد او با بنی صدر را 
در ذهن دارید بیان کنید؟

شهید  انصاری و بنی صدر، شناخت کامل از همديگر 
داشتند. علی انصاری به دفعات، نسبت به افكار انحرافی 
بنی صدر به مسئولین و مردم تذکر می داد که نشان 
از شناخت کامل وی داشت. بنی صدر در فرصت های 
مختـلف سعـی کرده بود تا او را از استانداری گیلان 
خلع کنـد اما به دلیل حمــايت های حضــرت  امام و 
شهید بهشتی موفق نشده بود. به خاطر دارم؛ بنی صدر 
با منزلمان تماس گرفته و قصد داشت با علی صحبت 
کند. تلفن را برداشتم و به علی گفتم که آقای بنی صدر 
هستند و می خواهند با شما صحبت کنند! نزديك اذان 
بود و شهید  انصاری وضو گرفته و آماده اقامه نماز بود. 
انصاری گفت: »به آقای بنی صدر بگويید، سخنم با خدا 
واجب تر از سخنم با رئیس جمهور است.« اين جمله را 

بنی صدر شنید و تلفن را قطع کرد.  
  شهیدانصاري چند مرتبه از سوی منافقین، 

مورد ترور قرار گرفت؟
انصاری، هشت مرتبه از سوی منافقین مورد ترور قرار 
گرفت. چندين مرتبه آن در استانداری بود و چند مرتبه 
نیز در منزل مورد ترور قرار گرفت. تعداد 8٠ گلوله در 

استانداری برای ترور ايشان شلیك شده بود که آثار آن بر 
روی ديوارها نمايان بود. به خاطر دارم در يكی از ترورها 
به همراه محافظ ايشان به تعقیب منافقین در خیابان 
پرداختیم اما موفق به دستگیری آنها نشديم. همچنین 
در تیراندازی ديگری که به ساختمان محل زندگی مان 

صورت گرفت، تعداد زيادی گلوله شلیك شد.

 آیا سعــی کردید او را از ادامـه حضور در 
گیلان، منصرف کنید؟ 

هیـــچ گاه او را از راه خــود منصرف نكرده ام. آيا اکنون 
می توان مردم غزه را از ادامه مبارزه با رژيم اشغالگر قدس 
منصرف کرد! علی انصاری در مسیری گام برداشته بود 
که نیاز به حضور وی احساس می شد و او با تمام توان 
خود، گام در مسیر خداوند قرار داده و به آن ايمان داشت. 

حرکت همسرم در مسیر خداوند، توقف ناپذير بود.

  آیا از شهادت سخن مي گفت؟
تمام اقداماتی که در مسیـر مبــارزه با رژيم طاغوت 
و نیز سرکوب منافقین از خود نشان داد، مملو از ايثار 
و فداکاری بود. او در تمام طول مسیر به دنبال يافتن 
شهــادت بود تا آن را در آغـوش گیرد. هیچ گاه هراس 
او در مبارزات را نديده ام که شجاعت او را نشان می داد.

انصاری در نامه های خود در ايام طاغوت، اشاره داشت که 
به دنبال شهادت است و به ديگران نیز سفارش داشت 
تا به گونه ای گام در مسیر خداوند قرار دهند که شهادت 
نصیب آنها شود. او از شهادت خود اطمینان کامل داشت.

  تهدیدهاي او به ترور چگونه انجام مي شد و 
واکنش شما به آن تهدیدات چه بود؟

فردی از اعضای منافقین چندين مرتبه با من تماس 
می گرفت و تهديد می کرد که علی انصاری را ترورخواهیم 
کرد! هر بار که تماس گرفته و تهديد می کرد؛ فردای 
همان روز اقدام به ترور انجام می شد. آخرين مرتبه ای 
که منافقین تماس گرفته و تهديد به ترور کردند، با 
عصبانیت اعلام کردم که شما جرات نداريد تا علی را 
ترور کنید اما او با حالتی مصمم عنوان کرد که فردا 
او را مورد ترور قرار خواهیم داد و تلفن را قطع کرد! 
ترس من از آن تهديد و ترورها به خاطر علاقه ای بود 
که به علی داشته و اطمینان داشتم که حضور وی در 

استحكام پايه های انقلاب موثر است.

  آیا موضوع تهدید به ترور را با شهید انصاری 
در میان گذاشتید؟

با علی تماس گرفته و موضوع تهديد منافقین را اعلام 
کردم. علی مرا به آرامش دعوت کرد و گفت:» اگر تو مرا 

از اعضــای منافقین  فــردی 
چندین مرتبــه بــا من تماس 
که  می کرد  تهدید  و  می گرفت 
علی انصــاری را ترورخواهیم 
کرد! هر بار کــه تماس گرفته 
همان  فردای  تهدید می کرد؛  و 
روز اقدام به ترور انجام می شد. 
آخرین مرتبــه ای که منافقین 
ترور  به  تهدید  و  گرفته  تماس 
کردنــد، بــا عصبانیت اعلام 
ندارید  کردم که شــما جرات 
تا علــی را ترور کنیــد اما او 
کرد  عنوان  مصمــم  حالتی  با 
که فــردا او را مورد ترور قرار 
خواهیم داد و تلفن را قطع کرد! 

    تجلیل از همسر شهید انصاری در مراسم بزرگداشت شهید علی انصاری
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حلال کنی، از تهديد آنها ترس ندارم!« گفتم به شرطی 
حلال می کنم که از خودت محافظت کنی. 

  آیا پیشنهـاد وزارت در دولـت، به ایشان 
صورت گرفته بود؟

ايشان قرار بود به عنوان وزير صنايع مشغول به فعالیت 
شود و از وی درخواست شد تا به تهران بیايد تا معارفه 
او صورت گیرد. اما تهديد او از سوی منافقین باعث 
شد تا سفر خود را به تاخیر بیاندازد. ايشان معتقد بود 
با توجه به تهديد منافقین اگر استعفا دهد آنها گمان 
می کنند که وی به دلیل تهــديد آنها اقدام به استعفا 
کرده است و منافقین ملعون؛ نسبت به تهديد مسئولان 

انقلاب تشويق می شوند.

   چه شد که تصمیم گرفتید پیكر شهید در 
شهر رودسر، تشییع و خاکسپاری گردد؟

من  با  رسید، شهیدرجايی  به شهادت  انصاری  وقتی 

تماس گرفت و گفت:» خانم انصاری! پس از برگزاری 
را  پیكر شهید  استان گیلان ،  در  پیكر  تشییع  مراسم 
هفتم تیر  شهدای  کنار  در  تا  کنید  منتقل  تهران  به 
خاکسپاری گردد.« از ايشان تشكر کرده و عرض کردم 
که آقای انصاری وصیت کرده بود که مرا در رودسر دفن 
کنید. راضی نشدم که به درخواست شهیدرجايی جواب 

مثبت دهم، لذا او را در رودسر به خاك سپرديم.

  دیدار شـما با حضــرت امام خمینی)ره( پس 
از شهادت همسرتان چگونه انجام شد؟ 

شهید  انصاری در وصیت خويش درخواست کرده بود 
بعد از شهادت او به ديدار حضرت امام برويم. قبل از 
مراسم چهلم شهیدانصاری به ديدار حضرت امام رفتیم. 
در ديدارهايی که علی انصاری با حضرت امام خمینی 
برخورد  او  با  خاصی  ملاطفت  با  حضرت امام  داشت، 
استان  »والی  می گفت:  او  به  صمیمیت  با  و  می کرد 
گیلان« و يا او را با »فرزندم« خطاب می کرد. علی سر 

را تقديم  با آرامش، گزارش خود  پا نمی شناخت و  از 
امام خمینی می کرد. حضرت امام خمینی در آن ديدار، 
شهید  انصاری را با نام کوچك ياد کرده و فرمودند: »غم از 
دست دادن علی، غم شما نبود؛ غم من هم بود. مرا در غم 
خود شريك بدانید.« سپس دستی بر سر دختر خردسال 
شهید کشیدند و فرمودند: »علی در جوار رحمت الهی 

آرمیده است.«

  چه خــاطره اي از حضور در مراسم تشییع 
پیكر ایشان در ذهن دارید؟

زمانی که علــی به شــهادت رسیـد، در حالی که پیكر 
ايشان در روبه روی من قرار داشـت متنی را باصلابت 
خواندم و لحظه ای را به يادآوردم که چند روز گذشته؛ 
شهید در همان محــلی که من در حال قرائت متن 
بودم ايستاده و سخنرانی می کرد و من نیز در همان 
محلی ايستاده و گوش می دادم که پیكر شهید اکنون 
در آن قرار داشت و در آن لحظات حالم دگرگون شد. 

  سرنوشت قاتلین همسرتان چه شد؟
پس از شهــادت علي، شهیــد کريمي با من تماس 
گرفت و اعلام کرد که دو نفـر را دستگیـر کرده اند که 
به شهــادت انصاري اعتراف کرده و گفته اند افرادي نیز 
در شهـادت ايشان نقش داشته اند که در حال بررسي 
هستیم. بعدها مشخص شد، افراد ديگري در شهادت 
او دخیل بوده اند که آنها نیز دستگیر شده اند. يكي از 
افرادي که در شهادت او نقش داشته، جزو نفوذی های 
منافقین در يكی از ادارات استان بوده است که دستگیر 
شده بود. قبل از برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت 
هفته  در  که  شد  اعلام  سراسری  اخبار  در  انصاری؛ 
آينده، مصاحبه ای با قاتل شهید انصاری از صدا و سیما 
پخش خواهد شد. در روز موعود، تعدادی از بستگان در 
منزل ما حاضر شدند تا مصاحبه را مشاهده کنند. اما 
خبری از پخش مصــاحبه نشد! مردم در اين خصوص 
با ما تمـاس می گرفتند و ســاعت پخش برنامه را از 
ما می پرسیدند؛ تا اينكه آقای لاجوردی با من تماس 
گرفت و گفت: » با قاتل مصاحبه کرده ايم و ايشان در 
مصاحبـه اش گفتـه است که آقـای انصاری، مرد بسیار 
متدين و متواضعی بود و ايشـان برای من احترام خاصی 
قائل بود. او همچنین گفته است من چطور می توانستم 
برای همچون قلب رئوفی دستور ترور صادر کنم.« قرار 
شده بود تا انجام تحقیقات بیشتر از پخش اعترافات 
جلوگیری شود اما بعدها همین شخص اعتراف کرد که 
به منافقین گفته است به خانه استاندار يورش ببريد که 
ريختن خونش مبـاح است! حكم اعدام او که از عوامل 

ترور شهید  انصاری و ترورهای ديگر بود، انجام شد. 

    همسر و فرزند شهید انصاری در کنار مزار 
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 وضعیت انجمن هاي اسلامي خـارج از کشور 
در زمان رژیم ستم شاهي چگونه بوده است؟

آن روزها؛ داشتن نام مسلمـان و انجمــن اسلامی در 
تهران يعنی مرکز تشیع جهان نیز دشوار بود چه رسد 
به آمريكا که مرکز اشاعه فساد و فحشا بود و براي به 
دام انداختن جوانان ســرزمین ما، برنامه ريزي مدون 
داشتند. مورد ديگـري که در برهـه اي در بین جوانان 
بـروز کرد، بحث مارکسیست بود. تعدادي از جوانان 

به طرف مارکسیسم جذب مي شدند بدون آنكه حتی 
چند صفحه درباره مارکسیسم يا اسلام مطالعه داشته 
باشند! جوانان مذهبي در تنگناهاي سیاسي و اجتماعي 
قرار داشتند. از يك طرف، هجوم فرهنگ غرب با همه 
از طرف ديگر تنگناهاي مادي؛  ظواهر فريبنده اش و 
چرا که اغلب از طبقه محروم و مستضعف بودند که با 
سختي هاي بسیار در خارج از کشور کار کرده و درس 
می خواندند و از پولی که به دست می آوردند، مبلغی را 

نیز برای خانواده خـود در ايران ارسـال مي کردند. اين 
در حــالی بود که توطئـه، شـايعـه پراکنی و مارك زنی 

کمونیست ها را نیز تحمل می نمودند.

 آشنایي شما با شهیـد انصاري در خارج از 
کشور چگونه شـكل گرفت؟ 

انجمن اسلامی دانشجويان در آمريكا و کانادا با کوشش 
تعدادي از جوانان و افراد شكل گرفت. هفته اي يك مرتبه، 

درآمد

روايت ايثارهای شهيد انصاری به روایت مرحوم دكترحسن غفوری فرد 

شهيدانصاری،استانداری ساده زيست بود

دکتر حسن  غفوری  فرد در 13 مردادماه 1322 در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. وي از فعالان دوران انقلاب اسلامی و از مسئولان جمهوری اسلامی بود که 
در طول زندگی خود در دانشگاه های آمریكا و ژاپن به تحصیل و تدریس پرداخته بود. او در انجمن های اسلامی خارج از کشور، حضور فعال داشته است. 
دکتر غفوري فرد، دارای مدرك دکترای فیزیك ذرات هسته ای از دانشگاه »کانزاس« آمریكا بود. از دیگر مسئولیت هاي ایشان در کشور مي توان به؛ وزیرنیرو، 
نماینده ادوار مختلف در مجلس شورای اسلامی، استاندار خراسان رضوي، رئیس سازمان تربیت بدنی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه و رئیس هیئت بازرسی 
و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد. غفوری فرد، از دوستان شهیدعلي اخوین انصاري بوده است که این آشنایي در امریكا شكل گرفت و باعث 
شد تا شهید انصاري به عنوان معاون ایشان در استانداري خراسان منصوب گردد. دکتر حسن غفوري فرد در 18 اسفندماه 1401 درگذشت و در مشهد به خاك 

سپرده شد. در ادامه؛ خاطرات ایشان از شهید علي اخوین انصاري را بازنشر مي کنیم.



    تصویری از حضور مرحوم غفوری فرد به همراه مسئولین در کنار حضرت امام خمینی)ره(
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جوانان گرد همديگر جمع مي شدند و به قرائت، ترجمه 
و تفسیر قرآن و مطالعه کتب اسلامی می پرداختند. 
کمبود نیرو چه از لحاظ علمی و مذهبی و چه از لحاظ 
کاری و مديريت، ما را با مشكل مواجه کرده بود. نامه ای 
از طرف دوستان در ايران دريافت کردم مبنی بر اينكه، 
يكی از افراد انجمن اسلامی تهران قرار است به آمريكا 
بیايد! در نامه اشاره شده بود که ايشان در تفسیر قرآن 
نیز مطالعاتی دارد و ما از اين جهت، مشتاق بوديم تا او 
به جمع ما بپیوندد. آن فرد؛ علي اخوين انصاري بود که 

در آن شرايط به جمع ما پیوست. 

 و از همان زمان با ایشان مانوس شدید؟
در  سال 1348،  مهنـدس انصاري وارد امريكا شد و به 
همراه او در مقطع دکتري در دانشگاه مشغول به تحصیل 
شديم. منـزل ايشـان در همسـايگي ما قرار داشت. از 
همان روز اول که با ايشان آشنا شدم، با تمام توان به 
فعالیت های سیـاسی، مـذهبی و مبـارزاتی پرداختیم. 
سال های بین 1355- 1348، اوج فعـالیت دانشجويان 
عضو کنفدراسیون امــريكا بود که تحــرکات شديد 
مارکسیستی داشته و ممكن بود، بسیاری از جوانان در 
دام آنها گرفتار شوند. تبلیغ کنندگان مارکسیست، اين 
تئوري را به عنوان يك تئوری علمی مطرح می کردند! 
از آنجايی که تعدادي از جوانان طالب علم و دانش، 
براي کسب علم در امريكا حضور داشتند، ممكن بود، 
تئوری مارکسیست به عنوان يك تئوری علمی آنها را 

از مذهب دورکند. 

 شما به همراه شهیــد انصاري چه اقـداماتي 
انجام دادید تاماهیت اصلي آن تئوري را به جوانان 

افشا کنید؟
به همراه شهید انصاری، فعــالیت هايی را آغــاز کرديم 
تا نشان دهیم اين تئوری نه تنــها يك تئوری علمی 
نیست بلكه يكی از ضدعلمی ترين تئوری هايی است که 
تاکنون در دنیا مطرح شده است. اين فعالیت باعث شد 
تا ارتباط مـن با شهید  انصــاری بسیار نزديك شود. 
در طول روز مشغول تحصیل در دانشگاه بوديم و زمان 
عصر که باز می گشتیم، تا پاسي از شب براي فعال کردن 
انجمن اسلامی دانشجويان مسلمان در آمريكا و کانادا 
برنامه ريزی و تبادل نظر داشتیم. شهیــد انصــاري به 
لحاظ توانمندی علمـی در ابعاد مديريتی و نیز به دلیل 
تسلط بر مسائل دينی در انجام سخنرانی های متعدد و 
همچنین به لحاظ توانايی اش در مباحث علمی، فعالیت 
چشمگیری از خود نشان داد. بی شـك، تلاش افرادی 
چون انصاری بود که افــرادی که جذب ايدئولوژی های 
کمونیستی و سوسیالیستی می شدند از عقايد گذشته 

خود پشیمان شده و به آغوش اسلام بازگشتند. 

 ورود علــي انصاري به انجمن اسلامي با چه 
تغییراتي همراه بود؟

 ورود او به انجمــن اسـلامی دانشجويان در آمريكا و 
کانادا با رونق بسیاري همراه بود. با ورود شهیدانصاري 
به انجمن، جلسات از نظر محتوايي از تنــوع بیشتري 
برخوردار شد و جلسات با حضور تعداد بسیاري از افراد 

ادامه يافت. فاصــله برگزاري جلسات کاهش يافت و 
انجمن اسلامی قدرت گرفت. با گذشت مدتي از حضور 
او در انجمن، کمونیست ها و مارکسیست ديگر جرأت 
لودگی را از دست دادند! در ســال 1354، بیـانیه ای از 
سوي سازمان منافقیـن صادر و در آن بیانه اعلام شد 
که آنها به ايدئولوژی مارکسیسم پیوسته اند يا بهتر است 
بگويم منافقین پرده نفاق را اندکی دريدند و ايده ای را 
که سال ها مخفی کرده بودند را علنی کردند. تا زمانی 
که ايشان در انجمن حضور داشت، پشتوانه ای قدرتمند 
برای انجمن اسلامی به شمار مي رفت. در سال 1348 
که به کمك تعدادي از دوستان، فعالیت انجمن را آغاز 
کرديم، در روزهايي ابتدايي، جلسات با حضور اندکي از 
افراد برگزار مي شد که تعداد آنها انگشت شمار بود. اما به 
مرور زمان، جلسات انجمن اسلامي با حضور صدها نفر 
در امريكا برگزار مي شد که نقش شهید انصاری چه در 
امور مديريتی و چه در فعالیت هاي سیاسی و مذهبی 

پررنگ بود.

 کمبـود کتــاب هاي اسـلامي در انجمن ها 
را چگونه رفع کردید؟

در آن ايام، با فقــر بسیـــاري در زمینه کتـــاب های 
اسلامی مواجه بوديم. توزيع کتاب های شهیدمطهری، 
آيت الله طالقانی و دکتر شريعتی کمك زيادی به ما در 
اسلامی کردن فضــای دانشجويی داشت. آن کتــاب ها 
را با زحمات بسیار تهیه و با ابتدايی ترين دستگاه های 
تكثیر، منتشر و توزيع کرديم. جلسات تفسیر قرآن که 
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توسط آيت الله طالقانی انجام شده بود و تفسیرنوين که 
از اقدامات محمدتقی شريعتـي بود در جلسات مطرح و 
به مرور توانستیم جلسات را با حضور هزاران نفر برگزار 
کنیم. با مشكلات فــراوان توانستیم، صـوت جلسات 
دکترشريعتی را تهیــه، پیاده ســازی و تكثیر کنیم. اگر 
چه تغییر ايدئولوژی سازمان منافقین ضربه محكمی به 
نیروهای مذهبی وارد ساخت؛ اما اين موضوع نه تنها 
باعث تضعیف ما نشد بلكه فرصتی را فراهم آورد تا تلاش 
کنیم، فعالیت های سیاسی و مذهبی خود را به حـداکثر 
برسانیم. فضايي برای انجام فعالیت هايمان در اختیار 
نداشتیم و عموماً از فضاهای عمــومی شهر، دانشگاه و 

حتـی کلیساها استفاده می کرديم. 
 

 شمــا و شهیـد انصاري از همـان ابتدا جزو 
مخالفان بني صدر بوده اید، نحوه مخالفت توسط 

شما با او چگونه بوده است؟
من و مهندس انصاری، عقايد کاملًا مشابه با يكديگر 
داشته ايم. شايد در میان افراد مذهبي حاضر در انجمن 
اسلامي، اختلاف نظرهاي جزئي وجود داشت اما میان 
من و آقای انصاری هماهنگی به صورت کامل برقرار بود. 
در ايامـي که به همـراه ايشان در امريكا حضور داشتم، 
خطر لیبرال ها و منافقین را به نیروهای انقلابی گوشزد 
می کرديم. آنها قبل از آنكه اعــلام کنند مارکسیست 
هستند و تغییر ايدئولــوژی دهنــد، ما با خــواندن 

زماني که  بوديم.  شده  قضــايا  متوجـه  کتاب هايشان 
آنها، کتـــاب»شناخت« و کتـــاب »اقتصادی  اسلامی« 
را تالیف کرده و از آيات  قرآن و جملات نهج البلاغه در 
آن کتاب ها استفاده کردند، به افراد مذهبي حاضر در 
انجمن اسلامي و سايرگروه ها متذکر شديم که اين افراد 
عقايد مارکسیستی دارند که عقايد خود را با استفاده از 
آيات قــرآن، رنگ و لعــاب داده اند. اين در شـرايطی 
بود که برخي از انقلابیـون در داخـل کشـور، سازمان 

مجاهدين را يك سازمان کاملًا اسلامی می شناختند! 
اين افشاگری، کار مشترك من و علی بود که انعكاس 
خوبی بین دانشجويان داشت. بنی صدر نیز، انحرافات 
فكری داشت.خاطرم است، او از اروپا به آمريكا آمده بود 
تا در مجمع سالانه دانشجويان شرکت کند. من دبیر 
آن تشكیلات بودم و اجازه ندادم ايشان در آن مراسم 
اقدام به سخنرانی کند. دو سال قبل از پیروزی انقلاب 
با  بنی صدر  عقايد  و  افكار  که  کرديم  اعلام  اسلامی، 
آرمان های حضرت امام و انقلاب اسلامی همراه نیست 
از استقلال فكر  انصاری  انحرافی دارد. شهید  افكار  و 
بالايی برخوردار بود. در مقابل کسانی که مخالف نظام 
بودند، موضع بسیار قاطع داشت. منافقین هنوز از ملت 
جدا نشده بودند، رجوی هنوز به صورت زنده در راديو 
مصاحبه می کرد و در مراسم مختلف از جمله مراسم 
رحلت آيت ا... طالقانی با تعداد زيادي از محافظین خود 
در کنار تعدادي از وزرا حضور داشت. در همان ايام، 
مهندس انصاری موضع بسیار تندی علیه منافقین و 
چريك های فدايی خلق داشت. پس از پیروزی انقلاب، 
من در حزب جمهوری اسلامی به تعدادي از دوستان 
و مبارزين، هشدار دادم که بنی صدر در فكر رياست 
جمهوری اســت و رياســت او برای انقلاب و اسلام 
خطـــرناك است. حتی اعـــلام کردم، ايشان ذره اي 
به امام اعتقاد ندارد و ظاهرسازی می کند. در ايامي که 
در استانداری خـراسان حضور داشتم، هشدارهاي لازم 
را به محضر علمای خراسان ارائه داديم و به شهرهای 
مختلف سفر کرده و به افراد ديگر، خطر حضور بني صدر 
را اعلام کرديم. حتی در تهران و در حزب جمهوری 
اسلامی حضور يافته و به شهیدبهشتی نیز هشدارهاي 
لازم را ارائـه دادم. در بررسی و افشـای عقـايد انحرافی 
بنی صدر و منافقین، نزديك ترين تفكر به من، شهید 

انصاری بود.

 گردهم آمدن افــراد مذهبـي عضو انجمن 
اسلامي در خارج از کشور، چگونه انجام مي شد؟

گردهم آوردن اعضاي انجمن اسلامي در خـارج از کشور، 
با دشواري همراه بود. چـرا که در محـدوده شش هزار 
کیلومتری قـرار داشتیم. تصـور کنید فردي بخواهد از 
واشنگتن و ديگر شهرهاي امريكا با صرف حداقل هزينه 
بود  برگزاري جلسات  به »کانزاس« که محل  را  خود 
برساند. خاطرم است برای جمع آوری افراد برای حضور در 
اولین کنفرانسی که برگزار کرده بوديم، خودرويي اجاره 
کرده و به شهرهای مختلف رفتیم تا افراد را به محل 
برگزاري کنفرانس برسانیم. تعداد افراد حاضر در اولین 
کنفرانس کمتر از 17نفر بود. در سال هاي بعد، استقبال 
بیشتر شد به گونه اي که براي عضوگیري شرايط ورودي 

ایدئولوژی  تغییــر  چــه  اگر 
ســازمان منافقیــن ضربــه 
محكمی بــه نیروهای مذهبی 
وارد ســاخت؛ اما این موضوع 
نه تنها باعث تضعیف ما نشــد 
آورد  فراهم  را  بلكه فرصتــی 
فعالیت های  کنیــم،  تلاش  تا 
سیاســی و مذهبی خود را به 
برای  فضایي  برسانیم.  حداکثر 
انجام فعالیت هایمان در اختیار 
نداشــتیم و عموماً از فضاهای 
حتی  و  دانشگاه  شهر،  عمومی 
کلیساها اســتفاده می کردیم. 
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مشخص کرديم. در آخرين کنفرانسي که برگزار کرديم، 
نفرات حاضر در کنفرانس به بیش از دوهزار نفر رسید.

 چه شد که به عنوان استاندار در خــراسان 
رضوي مشغول به فعالیت شدید؟

قبل از پیروزي انقلاب، به مبارزه مشغول بودم و پس از 
پیروزي انقلاب نیز به فعالیت اصلي خود که تدريس در 
دانشگاه بود بازگشتم. در آذرماه 1358، در برهه اي که 
مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان وزيرکشور مشغول 
به فعالیت بود، ايشان با من تمـاس گـرفت و پیشنهاد 
داد تا مسئولیت استانداري خراسان را بر عهده گرفته و 
انجام وظیفه کنم. به ايشـان عرض کردم به فعالیت هاي 
علمي علاقه مند هستم و انجام فعالیت هاي اجرايي در 
اولويت کاري ام قرار ندارد. مرحوم هاشمي رفسنجاني 
گفتند:» ما هم علاقه اي نداشتیم در فعالیت هاي اجرايي 
مشغول شويم اما نیازهای انقلاب ما را مجبور کرد تا 
اين فعالیت ها را انجام دهیم.« به ايشان گفتم:» اکنون 
که قرار است به عنوان استاندار به انجام وظیفه بپردازم، 
بهتر است مسئولیت استان کوچك تر را به من محول 
کنید، چون استان خـراسان بسیار پهناور بوده و اداره 
آن دشوار است.« مرحوم هـاشمي اصرار داشتند که من 
به عنوان استاندار در خراسان رضوي مشغول به فعالیت 
شوم و اشاره داشتند که وضعیت استان مناسب نیست 
و به سرعت بايد در خراسان رضوي مستقر شده و امور 
را تحت کنترل قرار دهم. به خاطر دارم، به علت نبود 
بلیت هواپیما توسط قطار، عازم استـان خراسان رضوي 
شدم.به محض ورود، متوجه شدم زلزله اي در استان 
به وقوع پیوسته است. درهمان بدو ورود، درگیر حل 

مسائل و مشكلات استان شدم. تعــدادي از نهــادهای 
انقلاب در دست گروه های چپ بود و منافقین ساختمان 
بزرگی در اختیــار داشتند. علاوه بر اين مشـــكلات، 
مسئله مهاجرين افغانستاني و لزوم برقراري امنیت در 

استان نیز وجود داشت. 

  چه شد که شهید انصاري را به عنوان معاون 
خود در استانداري خراسان رضوي انتخاب کردید؟

دوره تحصیل در مقطع دکتری در امريكا را زودتر از 
شهید انصاری به اتمام رساندم و در سال 1355 به ايران 
بازگشتم. اما شهید انصاری که پس از من به آمريكا 
آمده بود، همچنان مشغول تحصیل بود تا اينكه انقلاب 
به پیروزي رسید. البته ارتباط ما همچنان از طريق تلفن 
و نامه برقرار بود. براي حل مشكلات در استان خراسان، 
مهندس علي انصاري مي توانست کمك شاياني به من 
داشته باشد. اين پیشنهاد را با ايشان مطرح کردم و از 
امريكا به کشـور بازگشت و مشغول برقراري امنیت و 

بهبود اوضاع در استان خراسان شد. 

  نحوه فعالیت ایشان در استـانداري خراسان 
چگونه پیش رفت؟

يكی از ويژگي هاي شهید انصاری، تواضع ايشان بود. 
اگر بخواهم او را در يك جمله خلاصه کنم بايد بگويم، 
او فرد بسیار متواضعي بود. مهنـدس انصاري هرگز فكر 
نكرد که چون معاون استاندار است بايد تنها در محدوده 
وظايف خويش حرکـت کند. بعـد از اتمام ساعت کاري، 
اگر نامه اي قرار بود به يك سـازمان ارسـال شـود و فرد 
نامه رسان در دسترس نبود خود او پیش قدم مي شد و 

نامه را تحويل مي داد. خـاطـرم است چـند روز پس از 
انتصاب ايشان به عنوان معاون در استانداري، راننده اي 
که در استانداري مشغول به فعالیت بود، عنوان کرد که 
پس از ساعـت چهار بعـد از ظهر نمي تواند در محل 
کار خود حاضر باشد! شهید انصاري خودرو را تحويل 
گرفت و از همان روز به همراه همـديگر و در حــالي 
که او اقدام به رانندگي مي کرد به فعالیت پرداختیم. 
من به همراه ايشان، از ساعت  هفت  صبح تا پاسي از 
شب در استانداري مشغول به فعالیت بوديم به گونه اي 
که اخبار سـاعت 12 بـامداد را در دفترکارمان مشاهده 
مي کرديم. خانواده هاي ما در تهــران حضور داشتند و 
به دلیل مشغله هــاي کاري مــا، امـكان حضور آنها در 
خراسان وجود نـداشت. به خاطر دارم، دانشجويان پیرو 
خط امام، لانه جاسـوسی آمريكا را اشغال کرده بودند 
عده ای در يك حرکت انحرافی، دانشگاه خراسان را به 
تصرف خود درآوردند. با اين حال، اين ما بوديم که بايد 
پیش قدم می شديم تا اين مسئله حل شود. در کنار اين 
حجم کاری، مشكــل امنیت در مرزها نیز وجود داشت. 
در تمام اين امــور، مهنــدس انصاری پیش قراول بوده و 
از استعــداد خــوبی در جهـت حل مشكلات برخوردار 

بود. 

 با کــدام ارگان نظامي در استــان خراسان 
رضوي، در تعامل بودید؟ 

خوشبختـانه در آن روزها، خـراسان از ارتش منسجم و 
پرقدرتی برخوردار بود. يكـی از دلايل ايـن بود که پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی، ترکیب سـازمانی ارتش در 
خراسان دست نخورده باقی مانده بود. اين از نقاط قوت 

    حضور مردم گیلان در بزرگداشت شهید انصاری در حالی که سخنی از شهید را روی اطلاعیه نوشته اند.
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استان به حساب می آمد. آن ايام؛ لشكر »55 خراسان« 
در هر مأموريتی شرکت می کرد و ما را ياری می رساند. 
هر جا درگیری می شد، نیروهايش را به محل مورد نظر 

اعزام می کرد. 

 زماني که به عنوان استاندار خراسان مشغول 
به فعالیت شدید، وضعیت خراسان چگونه بود؟

با پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت های خارجی اقدام به 

خروج از کشور گرفته بودند. بیكاري هاي گسترده  اتفاق 
افتاده بود که بخش زياد آن، ناشي از خروج شرکت ها 
بود. به عنوان مثال؛ در مشهد چند طرح بزرگ اقتصادی 
از جمله احداث نیروگاه برق با پیمانكاران خارجی منعقد 
از کارگران و  با رفتن آنها تعداد زيادی  شده بود که 
شرکت ها،  اولیه  مواد  کمبود  شدند.  بیكار  کارمندان 
عامل ديگر در افزايش بیــكاران به شمـــار مي آمد. 
از طرفی؛ هــر ســال بر تعداد بیكاران اضــافه می شد 
و کار را پیچیده تر می نمود. گروهك ها نیز تمام توان 
در  گرفتند.  کار  به  کارخانه ها  تعطیلي  براي  را  خود 
روزهای ابتداي حضــورم در استانداري، اوضاع آشفته 
بود. به خــاطر دارم، 6٠٠نفر از راننده کامیون هايي که 
براي شرکت هاي خارجي مشغول به فعالیت بودند، با 
خروج شرکت ها از کشور، بیــكار شده بودند. راننده ها 
به ساختمان استانداري مراجعـــه کرده و جوياي کار 
بودند. افرادي از گروهك هاي معاند نیز دربین اين افراد 
نفوذ کرده و درصدد بودند تا شهر را به آشوب بكشانند.

تعداد زيادي بیل و کلنگ خريداري کرده و از راننده ها 
درخواست کرديم تا درياچه »بندگلستان« را لايروبي 
کنند. مهندس انصاری از نحوه فعالیت آنها بازديد به 
عمل مي آورد و پس از پايان روزکاري، حقوق به آنها 

پرداخت مي کرد.

  براي بهبود اوضاع در استان، چه اقداماتي به 
همراه شهید انصاري انجام شد؟

پس از مــدتي با همفــكري مهندس انصاري، تصمیم 
گرفتیم شرکت های تعاونی را مخصوص »ديپلمه های 

در  اولین بار  براي  را  اين طرح  دهیم.  تشكیل  بیكار« 
اســتان خــراسان طرح ريزي کــرده و چون اطمینان 
داشتیم، مي تواند طرح مناسبي براي حل معضل بیكاري 
در کشور باشد، آن طرح را به حضور مرحوم هاشمي 
رفسنجاني ارسال کرديم. آن طــرح در شوراي انقلاب 
مطرح شد و براي استفاده در کشور به تصويب رسید. 
در راستاي اين طرح، همايشي در سطح کشور برگزار و 
عنوان شد؛ اگر اين طرح با موفقیت اجرا شود، مي تواند 
تمام امیدهای ضدانقلاب را از بین ببرد. آن طرح به اين 
صورت بود که؛ هـر 1٠نفر اقدام به تشكیل و راه اندازي 
تعاوني بـر اســاس تخصص خــود مي کـرد تا در حوزه 
تخصص خود اقدام به فعالیت در کشور نمايد. اين طرح 
علاوه بر کاهش بیكاری در کشور، سبب شد تا بسیاری 
از جواناني که در اين طرح شرکت داشتند، در آينده جزو 

مديران عالي و توانمند کشور شدند.

 یكي از خصوصیــات بارز شهید انصاري را 
بفرمایید؟

بودن  چندبعدی  انصاری،  شهید  از خصوصیات  يكی 
ايشان بود. او در زمینه مبارزات سیاسی فعال بود. در 
بحث های اســلامی و سخـنرانی هايی که در جلسات 
انجمن اسلامی انجام مـی داد، حضور موثر داشت. در 
بحث تفسیر قرآن و تبیین احكام شرعی نیز فعالیت 
جامعی داشت. بی نیازی، استقلال فكر و عدم توجه به 
ماديات به شدت در او پررنگ بود. شايد من کمتر کسی 
را بشناسم که تا اين اندازه نسبت به ماديات بی توجه و 
ساده زيست بوده است. در خراسان، او گرچه خود قائم 
مقام استاندار بود ولی هرگز پیش نیامد که بدون اجازه، 
کوچكترين اقدامی بكند و اگر قصد داشت تا مبلغي را 
برای مستضعفین هزينه کند از من که استاندار بودم 

اجازه می گرفت. 

براي  نیز در دولت وقت  گویا پست وزارت   
ایشان در نظر گرفته شده بود؟

شهیــد رجايی چنـدين مرتبه در خصــوص به کارگیري 
شهیدانصاري در دولــت با من صحبـت کرده بود. من 
برای تصدی وزارت نیرو مطرح بودم و مهندس انصاری 
برای تصدی وزارت صنايع در نظر گرفته شده بود. اما 
چون مخالفت من و شهیدانصاري با بني صدر مطرح بود، 
شهیدرجائی، پیشنهاد را با بنی صدر مطرح کرده اما او 
مخالفت می کند. اما پس از عزل بني صدر، ايشان يكي از 

افرادي بود که براي وزارت درنظ رگرفته شده بود.  
منبــع:  خاطــرات دکتــر حسن غفوری فرد در مستند  شهید 

 ـویرایش و پیاده سازی از شاهد یاران علی انصاری 

اتفاق  گســترده   بیكاري هاي 
افتاده بــود که بخش زیاد آن، 
بود.  شرکت ها  خروج  از  ناشي 
مثال؛ در مشــهد  به عنــوان 
چنــد طرح بــزرگ اقتصادی 
از جمله احــداث نیروگاه برق 
با پیمانــكاران خارجی منعقد 
شده بود که با رفتن آنها تعداد 
کارمندان  و  کارگران  از  زیادی 
مواد  کمبــود  شــدند.  بیكار 
دیگر  عامل  شــرکت ها،  اولیه 
در افزایش بیكاران به شــمار 
مي آمد. از طرفی؛ هر ســال بر 
تعداد بیكاران اضافه می شــد 
می نمود. پیچیده تــر  را  کار  و 

 مرحوم غفوری فرد در کنار شهید رجایی
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 شما چگونه مي توانید شهید اخوین انصاري را 
براي مردم معرفي کنید؟

شهیــد  انصــاری به واسطه فعالیــت های سیــاسی از 
دانشكده نظام اخراج شد، امــا همچنان تحت تعقیب 

از مبارزه علیه طاغوت  ساواك قرار گرفت، زيرا هرگز 
را  انقلاب  اعتقاد، مسیر  و  ايمان  با  و  برنداشت  دست 
ادامه داد. شهید انصاری در دوران تحصیل در آمريكا نیز 
مبارزه با رژيم شاه را فراموش نكرد. فعالیت های انقلابی 

شهید انصاری بسیار چشمگیر بود و ايشان جهت ديدار 
با شهید چمران به لبنان سفر کرد. اين شهید والامقام، 
تحصیل در مقطع دکتري را نیمه تمام باقي گذاشت و به 
ايران بازگشت تا خدمتگزاري براي انقلاب را آغاز کند. 

درآمد

تحليل و بررسی ابعاد شخصيتی و مبارزاتی شهيدعلی اخوين انصاری
 در گفتگو با سردار محمدرضانقدی

شهيد انصاری،استانداری بصير بود

محمدرضا نقدي در فروردین ماه 1340 در خانواده اي مذهبي در تهران چشم به جهان گشود. پس از ورود به دانشگاه گیلان، به همراه تعدادي از دانشجویان 
مذهبي، انجمن اسلامي این دانشگاه را تاسیس کرد و توانست نقش بسزایي در هدایت فعالیت هاي انقلابي و مذهبي دانشجویان و مردم داشته باشد.پس از 
پیروزي انقلاب اسلامي و همزمان با صدور فرمان تاریخي امام خمیني )ره( در خصوص تشكیل جهاد، با کمك تعدادي از دوستان و فعالان اجتماعي در رشت، 
جهادسازندگي استان را تاسیس نمود. پس از گذشت دو ماه از تاسیس جهادسازندگي در رشت، موج فعالیت گروهك هاي مختلف و منافقین براي به آشوب 
کشاندن استان و ناامن سازي جنگل هاي شمال آغاز شد و او به صورت داوطلبانه وارد سپاه شد و مسئولیت فرهنگي سپاه گیلان را بر عهده گرفت. به دنبال 
اوج گیري توطئه  و فعالیت گروهك ها، محمدرضا نقدي با پیشنهاد شهیدانصاري استاندار وقت گیلان، براي خنثي کردن توطئه هاي آن دوران، به مسئولیت 
سپاه  هماهنگ کننده  معاون  به عنوان  اکنون  که  نقدي  داشت.سردارمحمدرضا  ادامه  سال 1360  تا  سمت  این  در  وي  فعالیت  و  شد  منصوب  سپاه  اطلاعات 

پاسداران انقلاب اسلامي به فعالیت مشغول است از دوستان و همراهان شهید انصاري بوده و مطالبي از ایشان بازگو مي کند.
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ايشان هیچ گونه وابستگی به جايگاه و موقعیت های شغلی 
نداشت. در ايامي که انقلاب به حضور نیروهايی با ايمان و 
متخصص نیاز داشت، شهید انصاری در کشور حاضر شد 
و با خدمات پربار خود، مجوز شهادت و ورود به بهشت 

را کسب کرد. 

 به نظر شـما، سیـره زندگي شهید انصاري 
چگـونه بـوده است؟

ساده زيستی، تواضع و معنويت شهید انصاری جلوه ای 
از نامه حضــرت علــی)ع( به مالك اشتر است. شهـدا؛ 
قهرمانان واقعــی جامعــه هستند، اما سیره شهدايی 
همچون علی انصاری و علیـــرضا نورانی در مقايسه با 
سبك زندگی برخی از مسئولان قابل مقايسه نیست.

زمانی که ضد انقلاب برای ايجاد آشوب در شهر رشت 
فراخوان می داد، شهید انصاری پشت تريبون راديو قرار 
گرفت و از مردم مومن و انقلابی درخواست کرد تا با 
تجمع در محل اعلام شده، توطئه آنان را خنثی کنند. 
مردم نیز به واسطه اين ارتباط صمیمی و معنوی، دشمن 
را ناکام گذاشتند؛ به گونه ای که ضدانقلاب جرات حضور 
در خیابان را پیدا نكرد. شهید انصاری در زمان شهادت 
در خانه اجاره ای زندگی می کرد و شب ها بین محرومان 
از  اقدام به توزيع آذوقه می کرد که يكی  نیازمندان  و 
سنت های علوی است. شهید انصاری، بارها از سوی ضد 
انقلاب تهديد به ترور شد، اما دست از راه راستین خود 
برنداشت و ترس از غیرخدا در وجودش نبود. حكمرانی 
اسلامی در نظام ما مبتنی بر مكتب امام علی)ع( است که 
همواره بر مردم داری تاکید دارد.شهید انصاری نیز در 
خدمتگزاری به مردم و قاطعیت در برابر دشمن مصداق 
“کونا للظّالم خصماً و للمظلوم عوناً” بود که نشان دهنده 
الگوی حكمـرانی اســلامی و علـوی است. برای شهید 

انصاری فرمان حضرت امام حجت بود و همین ويژگي 
را در شهیدرجايی و شهید رئیسی نیز نظاره گر بوديم. 
کسانی که در مقابل ولايت از ويژگي اطاعت برخوردار 

نبودند، به مقصد نرسیده اند.

 شهید انصاري چگـونه توانست در بین مردم 
محبوب شود؟

در روز تشییع پیــكر اين شهیــد بزرگــوار، شاهد ابراز 
احساسات مردم نسبت به ايشان بوديم که نشان دهنده 
انس و صمیمیت بود. در نامــه ها و دســت نوشته های 
شهیـد انصاری، عشق به اسلام و دعـوت از مردم برای 
پیوستن به نظام اسلامی، مـوج می زد و ايشـان در اوج 

ولايت مداری قـرار داشت. شهیــد انصــاری سرشار از 
معنويت بود و زمانی که مسئولیت استانداری گیلان را 
در آن شرايط سخت پذيرفت، توانست ارتباط صمیمی با 

مردم برقرار کند. 

 از تلاش هاي شهید انصاري در زمان تصدي 
بگویید؟ استانداري 

شهید انصاری با تمام کاستی و توانمندي، به واقع يك 
اسطوره است. در اوايل انقلاب، فعالیت بسیار دشوار بود 
و مجموعه مديريتی استان، هیـــچ گونه امكاناتی برای 
کمك رسانی در اختیار نیروهای انقلاب قرار نمی داد و 
جوانان و افراد مذهبي در تنگنا قرار داشتند. در آن دوره، 
به واسطه حوادثي که به وقوع پیوست و سبب شكست 
دولت موقت شد، خداوند برای مردم گیلان نعمتی قرار 
داد و با روی کار آمدن جريانات همسو با استوانه اصلی 
انقلاب، شهید انصاری به استانداری گیلان منصوب شد. 
در ايامي که ايشان به عنوان استاندار در گیلان حاضر شد، 
شناختي از او نداشتم و باور چنین تغییری نیز دور از 
ذهن بود. اگر اکنون شهید انصاری را همانگونه که بود، با 
تمام کاستی ها و خوبی هايی که داشت بخواهیم توصیف 
کنیم، امروز در مقابل يك اسطوره قرار داريم. شهید 
انصاري استانداری بود که توانسته بود در امريكا تحصیل 
کرده و مبارزات انقلاب را در کشور استعمارگر احیا کند. 
فردي که داراي تحصیلات عالي بود اما به کشور بازگشت 
از چنان تواضعي برخوردار بود که توانست در بین  و 
مردم، محبوب باشد. شهید انصاری فردي بود که در اوج 
اخلاص به فعالیت پرداخت و در مدت کوتاهي توانست 
اوضاع آشفته در استان را سامان دهد. او با اخلاص بود و 
همین عامل باعث شد تا عزت پیدا کرده و به درجه رفیع 

شهادت نائل گردد.
 

گیلان  استانداري  وارد  ایشان  که  ایامي  در   
شدند، چگونه سعي در مدیریت اوضاع داشتند؟

در بدو ورود به استان گیلان، خانواده به همراه او نبودند. 
در استانداری امكاناتی از قبیل مهمانسرا، رستوران و ... 
برای وي و خانواده اش مهیا بود اما او ترجیح مي داد در 
لحظات استراحت به ساختمان سپاه استان آمده و در 
کنار نوجوانان و جوانان بسیجي به استراحت مشغول 
شود. ايشان فردي بود که براي پیش برد فعالیت افراد 
مذهبي و بسیج، پیش قدم بود. به خاطر دارم پس از اتمام 
سمینار استانداران که مسئولین دولت وقت نیز حضور 
داشتند به نزد ما در بسیج آمد و خوشحال بود از اينكه 
توانسته است مبلغي را به عنوان بودجه براي فعالیت افراد 
مذهبي در استان کسب نمايد. در آن ايام، ساز و کار امور 
کشور کامل نشده بود و به زحمت توانسته بود مسئولین 
را قانع کند تا آن مبلغ به سپاه اختصاص يابد. با آن مبلغ 

امروز در مقابل یك اسطوره قرار 
داریم. شهید انصاري استانداری 
امریكا  در  بود  توانسته  که  بود 
انقلاب  تحصیل کرده و مبارزات 
را در کشور استعمارگر احیا کند. 
فردي که داراي تحصیلات عالي 
بود اما به کشور بازگشت و از چنان 
تواضعي برخوردار بود که توانست 
باشد.  محبـوب  مردم،  بین  در 
بود که در  انصاری فردي  شهید 
اوج اخلاص به فعالیت پرداخت و 
در مدت کوتاهي توانست اوضاع 
آشفته در استان را سامان دهد.

    تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت شهید انصاری
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ناچیز، فعالیت هاي فرهنگي و اجتماعي گسترده اي در 
سطح استان انجام شد و برخي امور سامان گرفت.

 شهید انصاري تا چه میزان در صحنه حضور 
داشت و چگونه توانست کمك به مستضعفین را 

در پیش گیرد؟
او همواره در صحنه حاضـر بود و تـلاش مي کرد تا با 
همراهي مردم بتواند به نیازمندان ياري رساند. ايشان 
مديري توانمند بود که در آن ايـام آغـازين انقلاب، تلاش 
مي کرد تا اوضاع آشفته در استـان را سامان بخشیده تا 
مردم بتوانند طعم شیرين انقـلاب را احسـاس کنند. او 
با همه وجود و عاشقـانه در کنـار مـردم حضور داشت. 
شهیدانصاري مي توانست در دفتر خود حاضر شده و امور 
استان را از اتاق پیگیري کند اما به همراه مردم در خیابان ها 
به معرفي افكار پلید منافقین مشغول بود. منافقن کوردل، 
تلاش بسیاري کردند تا او را در مقابل مردم قرار دهند اما 
مردم، خدمتگزار واقعي خـود را به خـوبي مي شناسند و 
منافقین را ناکام گذاشتند. در مراسم تشییع پیكر ايشان، 
صحنه هاي شگفت آوري را شاهد بودم و مردم گیلان از 
شهادت او غمگین بودند. خاطرم است در مراسم تشییع 
پیكر ايشان، خانم مسني با تمام احساس در حال گريه 
و زاري بود، ايشان بازگو کرد که شهید انصاري براي 
خانواده آنها مايحتاج زندگي به درب منزل شان مي برده 
است. محرومین اين گونه با شهیدانصاري انس داشتند و 
همین خصلت ها موجب شده بود تا مردم اعتماد زيادی 

به او داشته باشند. 

 اقدامـات شهیـدانصاري در استـان گیلان 
چگونه توانست مردم را با او همراه کند؟

در برهه اي که ايشان به عنوان استاندار در گیلان حضور 
داشتنـد، منافقیـن سعـي داشتند تا تظاهـراتی برای 
آتش زدن اماکن دولتی انجام دهند. اوضاع خطرناکي 
فتنـه اي گسترده وجود  احتمال  و  پیش بیني مي شد 
داشت. قـرار بود در خیـابان تختـي، اقـدام به تجمع و 
شورش کنند. در آن هنگام؛ شهید انصاری پشت تريبون 
راديو رفت و طی پیام کـوتاهی از مـردم خواست تا در 
همان لحظات به خیـابان تختـی بیايند و نشان دهند 
با اقدام منافقین مخالف هستند. با همان پیام کوتاه از 
سوي شهیدانصاري، جمعیت عظیمي از مردم رشت و 
شهرهاي اطراف به خیابان ها آمدند و با همان پیام، آن 
فتنه خنثی شد. در جـريان انقلاب فرهنگی در دانشگاه 
گیلان، کمونیست ها و منافقین در داخل دانشگاه اقدام 
به ساخت سنگر کرده و درب هاي دانشگاه را مسدود 
ساختند و بدين وسیله اعلام مبارزه کردند. مردم در آن 
لحظه تصمیم گرفتند به سمت دانشگاه تظاهرات کنند 
و با آن اقدام منافقین مبـارزه کننـد. شهید انصاری در 

صف اول حضور اقشار مختلف مردم قرار داشت. مردم از 
طريق ديوارهای دانشگاه وارد شده و به مبارزه با منافقین 
پرداختند. شهید انصاری در بین معرکه حضور داشت و 
مردم را هدايت می کرد. اين چنین بود که به لطف خدا 

مردم بر اوضاع مسلط شده و منافقین ناکام ماندند. 

 ایشان در حوزه اشتغال چه فعالیت هایي از 
خود به نمایش گذاشت؟

شهیـد انصاري فعالیت هاي گستــرده اي جهت اشتغال 
مردم انجام داد و نهضت بزرگی برای از بین بردن بیكاری 
در استان گیـلان آغاز کرد. کارخـانه هاي بسیاري در 
سطح استان تعطیل شـده بود و شهید انصاري اقدامات 
گستـرده اي انجـام داد تا نسبت به راه انـدازي مجدد 

از کارخانه ها که به  اقدام کند. تعدادي  آن کارخانه ها 
دلايل مختلف تعطیل شده بود با هوشمندي و تلاش 
شهیدانصاري شروع به فعالیت کردند. شهید انصاري با 
حضـور در صحنه، در جـريان مشـكلات قرار می گرفت 
و نسبت به رفـع آنـها تـلاش داشت. مديـريت ايشان 
جهادگونه بود و در تمام مشكلات در کنار مردم استان 

حضور داشت. 

  از بصیرت ویژه شهید انصاري بگویید؟
ايشان بصیـرت فوق العــاده ای داشت. بصیـرت ايشان 
بود.  تعجب آور  مـا  براي  انقلاب،  برهه حساس  آن  در 
ايشان دورانديش بود و بسیاري از پیش بینـي هاي وي، 
بعدها به حقیقت پیوست. به خاطـر دارم در سفـري که 
بني صدر به استان گیلان آمد و در جلسات استان حضور 
داشت، شهید  انصاری قاطعانه در مقابل بنی صدر موضع 

می گرفت و هیچ واهمه اي از بیان حقیقت نداشت. 

  اگر مطلب پایاني است بیان بفرمایید؟
هر زمان بخواهم در خصوص شهید انصاري صحبت کنم، 
نام شهیدکريمي در ذهن من متبادر می شود چون اين 
دو نفر با هم مانوس بودند و همراه و هم دل در جريان 
انقلاب به فعالیت پرداختند. انقلاب اسلامی در استان 
گیلان بدون شك مديون خون شهید انصاری و بصیرت 
او و حمايت های جانانه او از انقلاب است. همه ما بايد اين 
شخصیت والا را بشناسیم چون شهید انصاری يك الگوی 

برجسته و کم نظیر انقلابی برای تمام مسئولین است. 
منبع: اسناد شهید انصاری

شــهیدانصاري فعالیت هــاي 
گسترده اي جهت اشتغال مردم 
انجام داد و نهضت بزرگی برای 
از بین بردن بیكاری در استان 
کارخانه هاي  کرد.  آغاز  گیلان 
بسیاري در سطح استان تعطیل 
شــهیدانصاري  و  بود  شــده 
داد  انجام  گسترده اي  اقدامات 
تا نســبت به راه اندازي مجدد 
اقــدام کند.   آن کارخانه هــا 

   حضور سردار محمدرضانقدی در مراسم بزرگداشت شهید انصاری
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 لطفا خــودتان را معــرفي کنید و از نحوه 
آشنـایي و ارتباط با شهید علي انصاري بگویید؟

 ابوالقاسم نظرافكن هستم، متولد1331 در شهر رودسر. 
در ايامي که در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل 
بودم، شهید انصـاري به عنــوان دبیر رياضی در کلاس 
مشغول به تدريس بـود. مـن از سال ها قبل با شهید 
انصاري آشنا بوده و از خانواده ايشان شناخت داشتم. 

 نحوه تدریس ایشان در زمان رژیم ستم شاهي 
چگـونه بـود و در کـلاس درس چه نـكاتي را در 
خصوص مسائل سیاسي و فرهنگي حاکم در جامعه 

بیان مي کرد؟ 
ايشان قبل از آغاز درس، قــرآني را از جیب خود خارج 
و اقدام به قرائت قــرآن داشت و سپس تدريس را آغاز 
می کرد. او سعـی داشت تا ما را با قــرآن انس دهـد. 
او معلمي بود که علاوه  بـر تدريس، دانش آموزان را با 
اسلام مانوس مي کرد. شهید انصاري جزو نوادر روزگار 
خود بود، او به دنبال يافتن مسیرهايی بود تا با مردم و 
جوانان ارتباط برقرار کرده تا آنها را با اسلام آشنا کند. 

 یعني معتقد هستید، ایشان آغاز مبارزات خود 
علیه رژیم را از همـان کلاس هاي درس آغاز کرد؟

مبارزات شهید انصاري علیه رژيم ستم شاهي از سال ها 
قبل آغاز شده بود اما ايشان با حضور خود به عنوان 
معلم، فصل جديدي از مبــارزات خــود را آغاز کرد. 
فعالیت هاي  در خصوص  مستعد  افراد  شناسايي  با  او 
مبارزاتي، اقدام به تاسیس گروه مذهبي کرد که محل 
برگزاري جلسات نیز در منزل شان واقع بود. در جلسات 
حضور داشتیـم و نسبت به قــرائت قــرآن و مطالعه 
کتاب های انقلابی اقـدام می کرديم. در ايـامي که شهید 
انصاري در منزل حضـور نداشت، کلید اتاق را در اختیار 
ما قرار داده بود و بدون حضــور او اقدام به برگزاري 
جلسات داشتیم. منزل ايشان به عنوان پايگاهی بود که 
محل انس با قرآن و آشنايی با مسائل سیاسی و اقدامات 

علیه رژيم ستم شاهی بود. 

  با رفتن شهید انصاري به امریكا،ارتباط شما 
و دیگر اعضاي گروه چگونه حفظ شد؟

شهید انصاري بارها از سوي ساواك دستگیر شده بود.
ايشان پس از آزادي از چنگال ساواك، تحت نظر بود؛ لذا 
تصمیم گرفت جهت ادامه تحصیل و ادامه مبارزات،عازم 
امريكا شود. منـزل ايشان در اختیـار ما قرار داشت و 
درس توحیدی را فرا می گرفتیم و با ايشان نیز از طريق 
نامه در ارتباط بوديم. او از نظر تبلیغ دين و بیان مسائل 
توحیدی و روشنگری در خـصوص ماهیت رژيم پهلوی، 
استثنايي عمل مي کرد. شهید انصاري در امريكا نیز به 

گفتگوی شاهدياران با مهندس ابوالقاسم نظرافکن

خدمـــــــــات   شهید انصــــاری در 
استان گیلان، درخشان است

درآمد

شهید علي انصاري یكي از فرزندان انقلاب بود که در مسیر خدمت رساني به مردم قرار گرفت.
بوده است.  تاثیرگزار  انقلاب، بسیار  ابعاد زندگي و تلاش هاي وي در پیش برد اهداف  بررسي 
او توانست با کمك مردم و تبعیت از فرمان حضرت امام خمیني)ره( در مسیر رفع محرومیت، 
گام هاي اساسي بردارد.شهید انصاري؛ فعالیت هاي غیرممكن را انجام و نشان داد با محدودیت 
نیز امكان خدمت رساني به مردم وجود دارد.ابوالقاسم نظرافكن یكي از شاگردان شهید انصاري 
در مقطع دبیرستان بوده است که پس از آشنایي با شهید انصاري، تحولات عمیق در اعتقادات 
مذهبي وي صورت گرفته است. نظرافكن در ایام تصدي شهید به عنوان استاندارگیلان، به عنوان 
شهردار شهر رودسر انتخاب و خاطرات بسیاري از شهید در ذهن دارد. در ادامه متن گفتگو با 

ایشان را مي خوانید.
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مبارزه علیه رژيم پهلوي ادامه داد و در مدت کوتاهي 
به  عنوان سخنگوی انجمن اسلامی دانشجويان خارج از 

کشور منصوب شد.

 آیا حضور در گروه مذهبي که شهیدانصاري 
تاسیس کرده بود، براي همه افراد میسر بود؟

در ايام نوجواني با شهیـد انصــاری آشنــا شدم، او در 
شكل گیری شخصیت مبارزاتي من بسیار تأثیرگذار بود 
و زندگی من بعد از آشنايی با ايشان متحول شد. شهید 
انصاري، کتاب هايي که حــاوي مطالب انقلابي بود را 
از قم به رودسر مي آورد و در همان جلسات، به مطالعه 
کتاب ها مي پرداختیم. او در شكل گیري روحیه مذهبی و 
مبارزاتي جوانان مذهبي نقش اساسي داشت. اگر فردی 
قصد داشت تا در منزل علی انصاری حضور داشته باشد، 
سخت گیري هايي وجـود داشــت و بايد تحقیقات لازم 
انجام می شد و سپس مجوز حضور در جلسات به فرد 

ارائه مي شد. 

 ارتباط شما با شهید انصاري پس از انتصاب 
به عنوان استاندار در گیلان چگونه ادامه یافت؟

شهید انصاری در استانداری خراسان، خدمات ارزنده ای 
داشت که باعث شد تا مسئولین او را به عنوان استاندار 
گیلان منصوب کنند. او در بحرانی ترين زمان ممكن، 
تصدي استانداری گـیلان را پذيرفت. پس از انتصاب 
به عنوان استاندار در گیـلان، از طريق برادرشـان به من 
پیغام داد تا براي ديدار او به رشت بروم.پس از گذشت 
چند روز، عازم رشت شدم تا با شهید انصاري ديدار 

داشته باشم. به محض ورود به ســاختمان استانداري، 
جمعیت بسیاري اقدام به تجمــع در مقابل ساختمان 
استانداري کرده و درخواســت شغل داشتند. به زحمت 
توانستم خــود را به اتاق استــاندار برسانم و ايشان را 
ملاقات کنم. شهیـد انصاري در بین جمعیـت حاضر و 
به افرادي که درخواست شغل داشتند اعلام کرد، فردا 
صبح مراجعه کنند تا مشغول به فعالیت شوند، نام نويسي 
از افراد تجمع کننده نیز صورت گرفت. ايشان از من نیز 

درخواست کرد تا فـردا صبح در محل استانداري حاضر 
باشم. شهیـد انصـاري، بیل در دسـت گرفت و به افراد 
اعلام کرد هر فردي که به دنبال شغل است، مي تواند 
به همراه ما به تالاب انزلي بیايد و مشغول به لايروبي 
تالاب شود. اکثريت افرادي که جزو منافقین نیز بودند با 
شنیدن اين جمله از سوي استاندار، محل را ترك کردند. 
ايشان اصرار داشت که می توان به مشكلات رودسر غلبه 
کرد و از من درخواست کرد تا با پذيرفتن مسئولیت 
شهرداری رودسر در اين خصوص با او همكاري کنم، اما 

در ابتدا آن پیشنهاد را نپذيرفتم.

 چگونه شما را متقاعد کرد تا پیشنهاد او را 
بپذیرید؟

ايشان مسئولیت را به افرادي که نسبت به آنها شناخت 
داشت و به توانمندي آنها واقف بود، محول مي کرد و 
از اين طريق سعــي داشت تا محـرومیت هاي موجود 
در استان را رفع کند. افراد بسیاری بودند که با اصرار 
ايشان مسئولیت برعهده گــرفته و اقدامات درخشانی 
نیز داشتـنـد. شهیـد انصـاري جمله ای به مـن گفت 
که نتوانستم مسئولیت را نپـذيرم. ايشان گفت:»اکنون 
مسئولیت انقـلاب بر عهــده ما است، اگر امروز به دلیل 
کوتاهي من و شما، آسیب به فردي وارد شود که شايد 
آن فرد در آينده اي نه چندان دور مي توانست به عنوان 
مسئول، خدمات ارزنده اي به انقلاب داشته باشد، ما در 
پیشگاه خداوند، مسئول هستیم.« شهید انصاری سعی 
داشت تا مشكلات را با کمك افراد مذهبی و مردم، 

رفع نمايد.

 درخصوص فعالیت هاي عمراني تا چه اندازه 
تلاش داشت؟

شهید انصاری در ايامی که به عنــوان استاندار در گیلان 
حضور داشت، بسیـاری از فعــالیت های غیرممكن را 
عملیاتي کرد و به سرانجام رساند. او مرد روزهای دشوار 
بود. در زمـان رژيم ستــم شاهی، جاده کمربندی شهر 
رودسر در مرحله مطالعاتی قرار داشت، اما با مخالفت 
مردم و عدم همـكاري آنها، اين طــرح به مرحله اجرا 
نرسید. براي احداث آن جاده، مردم از واگذاری زمین هاي 
کشاورزي خود به دولت مخالف بودند. به دلیل مخالفت 
مردم، طرح ساخت کمربندي در زمان رژيم پهلوي اجرا 
نشد. من شهردار رودسر بودم که شهید انصاري با من 
تماس گرفت و اعلام کرد، قصد دارد تا جاده کمربندي 
رودسر را عملیاتي کند! به ايشان اشاره کردم که در 
زمان رژيم پهلوی، اين طرح نتوانست عملیاتی شود و 
مردم مخالفت خواهند کرد. اما ايشان از من درخواست 

کرد تا پروژه را عملیاتی کنم.

که  کتـاب هایي  انصاري،  شهید 
از  را  بود  انقلابي  مطالب  حاوي 
قم به رودسر مي آورد و در همان 
جلسات، به مطالعـه کتــاب ها 
مي پرداختیم. او در شكل گیري 
روحیه مذهبی و مبارزاتي جوانان 
مذهبي نقش اساسي داشت. اگر 
فردی قصــد داشت تا در منزل 
علـی انصـاری حضـور داشتـه 
باشد، سخـت گیـري هایي وجود 
داشت و باید تحقیقات لازم انجام 
می شد و سپس مجـوز حضور در 
مي شد.  ارائه  فرد  به  جلسـات 

    سخنرانی علی انصاری درحضور مردم استان گیلان 
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زمین  تا  کرد  متقاعد  را  کشاورزان  چگونه   
در اختیار استاندار قرار دهند تا عملیات ساخت 

جاده عملیاتي شود؟
از کشاورزان  تا  از من درخواست کرد  انصاري  شهید 
دعوت کنم تا گفتگويي با آنها داشته باشد. کشاورزانی 
که در زمان رژيم شاهنشاهی حاضر نبودند چند متر از 
زمین زراعی خود را برای احداث جاده در اختیار دولت 
وقت قرار دهند، با سخنان شهید انصاري موافقت خود را 
در اين زمینه اعلام کردند. در پايان، صورت جلسه ای به 
امضا رسید تا پروژه به سرعت آغاز شود. شهید انصاري 
به کشاورزان اطمینان داد که در قبال دريافت زمین از 
آنها؛ حاضر است يا پول زمین را به آنها پرداخت کند و 
يا زمین ديگري که متعلق به دولت است را در اختیار 
آنها قرار دهد. از کشاورزان درخواست کرد تا تعدادي 
نماينده انتخاب کنند تا در اقدامات بعدي با نمايندگان 

جلساتي برگزار شود. مديريت ايشان اين چنین بود که 
باعث شده بود تا او در بین مردم شناخته شده باشد و  
مردم آگاه بودند که او در خـدمت رساني به مردم گام 

بر مي دارد.

 آیا پروژه ساخت جاده به سرانجام رسید؟
پروژه به طرز عجیب و باورنكردنی آغاز شد و اين جاده 
کمربندی که اکنون در حال استفاده است، يادگاري 
است از اقدامـات شهیــد انصــاری. ايشان بسیاري از 
پروژه هايي را که سـال ها مسكوت مانده بود را عملیاتي 
کرد و اکنـون نیز بسیـاري از پروژه هـاي ماندگار جزو 
خدمات ايشان بوده است. شهیـد انصاری سعی داشت 
تا اقداماتی انجـام دهـد تا براي آينـدگان نیز به يادگار 
بماند. سـال ها پس از شهـادت ايشان، در شهـر لنگرود 
به عنوان شهردار حضور داشتم و شاهد بودم بسیاری از 
اقدامات عمرانی در اين شهر نیز از ايشان به يادگار مانده 
است. خدمـات شهید انصاری در استـان گیلان در آن 

مدت زمان کوتاه، درخشان است.

 به نظـر شمــا چه عامـلي باعث شده بود تا 
شهید انصاري بتواند فعالیت دشوار را به سرانجام 

برساند؟
شهید انصاری، سخنراني نافذ بود که در دل مردم نفوذ 
می کرد و مي توانست اقدامات غیرممكن را به سرانجام 
برساند. نام علی انصاری در بین مسئولین استان، راهگشا 
بود. ساده زيستي شهید انصاري باعث شده بود تا مردم او 
را ياري کنند و با کمك مردم، اقدامات غیرممكن براي 

شهید انصاري، انجام پذير بود.

 قبل از انتصاب به عنوان شهردار در شهـر 
رودسـر، چه مسئولیتي برعهــده داشتید؟

اولین شورای شهری که در گیلان پس از پیروزي انقلاب 
اسلامي تشكیل شده بود، شورای شهر رودسر بود. در آن 
ايام،افراد خوشنام توانستند از سوی مردم انتخاب شده و 
جهت پیش برد اهداف انقلاب تلاش کنند. اکنون پس از 
گذشت سال ها، فعالیت هايی که در آن ايام توسط شوراي 

شهر انجام گرفته در حال بهره برداري است. 

  شهید انصاری در خصوص اقدامات فرهنگي 
در جامعه، چه فعالیت هایي داشتند؟

اقدامات فرهنگی شهید انصاری در سطح استان ويژه بوده 
است. به عنوان مثال مي توانم به ساخت کتابخانه های 
عمـومی در سطــح استان اشاره کنم. کتابخانه عمومي 
در شهـر رودسر نیز در زمان ايشان احداث شده است. 
در برخی اقدامات که احساس می کرد انجام فعالیتی 
مهم است؛ به صورت مستقیم وارد عمل می شد و سعي 
داشت تا فعالیت ها را در مدت کوتاه به سرانجام برساند.

ساختمان سپاه رودسر نیز توسط شهید انصاری احداث 
شد. حل مشكلات مردم و خدمات رسانی به آنهان جزو 

دغدغه های شهید انصاری بود. 

اگر خاطره اي از ایام حضور در کنار شهید   
بفرمایید؟ بیان  دارید  انصاري در ذهن 

او با افراد سودجو و منفعلت طلب برخورد قاطع داشت.به 
خاطر دارم، در ايامي که به عنوان شهردار رودسر بودم، با 
من تماس گرفت و حكمي به من ابلاغ کرد که با افراد 
سودجويي که به  صـورت غیــرقانوني اقدام به برداشت 
بي رويه شـن و مـاسه از بستر رودخانه رودسر داشتند، 
برخورد کنم. برداشت بي رويه شن و ماسه سبب شده 
بود تا پايه هاي پل سست شود. به همــراه تعـدادي از 
پرسنـل و ماموران شهــرداري به رودخــانه رفتم اما 
افـراد سودجو از ابلاغ حكم توسط شهید انصاري مطلع 
بودند و محل را ترك کرده بودند.آنها اطلاع داشتند 
که شهید انصـاري در دفاع از حقــوق مــردم با هیچ 

فردي مماشات ندارد. 

  اگر مطلب پایاني است بیان بفرمایید؟
زوايای زندگی شهید انصاری و خدمات ايشان به انقلاب 
گسترده است. او گمنام است و نیاز است تا زوايای زندگی 
ايشان واکاوی گردد. شهید انصاری بسیار ساده زيست 
بود و ساده زيستي او مي تواند الگويي براي مسئولین 
کشـور باشد. نگاه مــردم به عملــكرد شهید  انصاری 
مثبت و ويژه است. تلاش ها و اقدامات شهید انصاری در 
پیش برد اهداف انقلاب، براي منافقین غیرقابل باور بود 
و به همین جهــت ايشان را مورد ترور قرار دادند. او در 

مسیر ولايت قرار داشت. 

در  که  اولین شورای شــهری 
گیلان پــس از پیروزي انقلاب 
اســلامي تشكیل شــده بود، 
شورای شهر رودسر بود. در آن 
ایام،افراد خوشنام توانستند از 
سوی مردم انتخاب شده و جهت 
پیشــبرد اهداف انقلاب تلاش 
از گذشــت  اکنون پس  کنند. 
سال ها، فعالیت هایی که در آن 
انجام  شهر  شوراي  توسط  ایام 
گرفته در حال بهره برداري است. 

    حضور شهیدعلی انصاری در راهپیمایی روز قدس
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 لطفا ضمن معــرفي خـود از نحوه حضور در 
مبــارزات علیـه رژیم طاغــوت بگویید؟

سیدغلامرضا قانع فر هستم، در ســال 1323 در شهــر 

مشـهد و از پـدر و مادر گیـلانی متولد شده و در سال 
1339 به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرده ايم. در 
خانواده اي مذهبي متولد و رشد يافتم و از همان ايام 

نوجواني در کنار علماي مطرح حضـور داشته ام. حضورم 
در کنار علماي مطرح همچون شهیدبهشتي باعث شد 
تا روحیــه مبارزه در من تقـويت شـود. از ســال 135٠ 

گفتگوی شاهدياران با حاج سيدغلامرضا قانع فر

انقلاب اسلامی، مدیون خون شهید انصاری و بصیرت او است

درآمد

سید غلامرضا قانع فر؛ چهره ای انقلابی و نام آشنا در گیلان است که نام او همواره در کنار افرادی همچون؛ شهید انصاری و شهیدکریمی قرار می گیرد. انصاری؛ 
استاندار گیلان که دارای اقتدار و عظمت ناشی از انقلاب اسلامی بود و کریمی؛ مردی خستگی ناپذیر در مبارزه با منافقین و نیز سیدغلامرضا قانع فر؛ مرد سازندگی 
و جهاد در روستاها و مناطق جنگی. او مدیریت هیئت واگذاری زمین و جهاد سازندگی استان گیلان را در اوایل انقلاب برعهده داشته است. جهادسازندگی 
فعال ترین مراکز خدمت رسانی به مردم انقلابی گیلان بود و با تلاش های قانع فر، نام خود را در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار کرد. جهادسازندگی گیلان در اوایل 
پیروزی انقلاب، در عرصه خدمات رسانی به روستاها و پشتیبانی از جنگ موفق عمل کرد. سیدغلامرضا قانع فر از بازاریان متدین قبل از انقلاب و از یاران شهید 

بهشتی بوده و خدمات شایانی به مردم گیلان در کنار شهید انصاری انجام داده است.در ادامه متن گفتگو با ایشان را می خوانید. 
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وارد فعالیت هاي مبارزه علیـه رژيم  پهلـوي شــده و به 
فعالیت هاي انقلابي مشغول شدم. 

 آشنایي شمـا با شهیـد انصاري از چه سالي 
شكل گرفت؟

 آشنايی من با شهید انصاري در تهــران صورت گرفت.
ايشان به عنوان معلم در مدرسه حافـظ تدريس می کرد 
و در آن برهه، ديـدارهاي متعـدد با او داشتم و نیز در 
جلسات سیاسي و مذهبي همديگر را ملاقات مي کرديم.

  موضوع دیدارهاي شما چه بوده است؟
شهید انصاري جزو افــرادي بود که سابقه حضور و تلاش 
او در رونـد انقــلاب، طولانـي بود. مهنــدس انصاري با 
حضور در جلسات شهیـد بهشتي و دکتر شـريعتي، گام 
در مبارزه نهاد و باعث شد تا روحیه ايثار در وي تقويت 
گردد. ايشان در مبارزات انقـلاب فعال بود و ما نیز در 
جهت فعالیت هاي مذهبـي و مبـارزاتي در کنـار ايشان 
حضور داشتیم. شهیـد انصاري سخنراني هاي نافذي در 
جلسات انجام مي داد که باعث مي شد براي حضور در 

کنار او، لحظه شماري کنیم.

 وضعیت سیـاسي و اجتمـاعي استان گیلان، 
قبل و پس از پیروزي انقـلاب چگونه بود و شهید 

انصاري با چه مشكلاتي در استان مواجه بود؟
فضـای حـاکم بر گیـلان به گونه ای بود که افراد مذهبي 
در تنگنـا قرار داشتند. تبلیغـات ضـددين از سوي رژيم 

از  را  تا جوانان  بود  شاهنشاهي در گیـلان گستـرده 
مذهب دور کنند. پس از پیـروزي انقلاب اسلامي که 
مردم گیلان نیـز در آن پیروزي نقش بي بديل داشتند، 
خدمـات رساني و محرومیت زدايي آغاز شد اما حضور 
گروهك هاي معاند و منافقین، باعث شد تا مشكلات در 
جامعه افزون شود. افراد مذهبي در تنگنا قرار گرفته و 
آشوب در استـان حاکم شد. در چنین فضايی، شهید 
انصاري پاي در عرصه خدمت به استان نهاد و با حضور 
در مساجـد تلاش کرد تا در مسیـر خـدمت، مردم را 
همراه خـود کند. شهیـد انصاري تصمیم گرفت خدمت 
به مردم را در اولويت فعالیت خود قرار داده و سرکوب 

منافقین را در پیش گیرد.

 مسئولیت شمـا در استـان  گیـلان پس از 
پیروزي انقـلاب، چه بود؟

با آگاهي از وضعیت استان گیـلان که حضـور منافقین 
باعث آشـوب در شهر شده بود، به عنوان فرد مذهبي و 
در راستاي خدمت به مردم در استان حضور داشته و 
مشكلات شهر را در صورت لزوم به دکتر بهشتي اعلام 

مي کردم.

 چه شد که به عنوان رییس جهادسازندگي در 
استان گیلان انتخاب شدید؟

به خاطر دارم بــه همــراه شهیـد انصــاري و مرحوم 
کامران زاده جهت بازديـد از منــاطق محــروم، حضور 
داشتیم. مهندس  انصــاري از محــرومیت در استـان 
گلايه مند بود و سعي داشت تا محرومیت زدايي را عملیاتي 
کند. مهندس انصاري سعي داشت تا رفاه مردم را بهبود 
بخشیده و روش هاي جهادي و علمي را در رسیدن به آن 
هدف دنبال مي کرد. در همان لحظات حضور در مناطق 
محروم، موضوعي به اطلاع مهندس رسید که باعث شد 
از من درخواست کند تا براي حل آن موضوع، عازم تهران 
شوم! قطعه زمیني در رشت وجود داشت که از وسعت 
مناسب برخوردار بوده و متعلق به دولت بود. آن زمین؛ 
بدون استفاده بود اما يكي از گروهك ها به کمك بني صدر 
درصدد بودند تا آن زمیــن را تصــاحب کنند! زمین 
مورد نظر مي توانست براي اقـدامات عمراني و رفاهي در 
اختیار مردم قرار گرفته و نتايج مثبتي را در پیش برد 
اهداف انقـلاب و آباداني به همراه داشته باشد. در آن 
ايام، دکترشیباني به عنوان وزيرجهادسازندگي مشغول 
به فعالیت بود و ارتباط خوبي بین من و ايشان برقرار 
بود.به حضور ايشان رسیدم تا شايد بتوانم از واگذاري 
زمین به گروهـك ها جلــوگیري کنم. دکتــر شیبانی؛ 
خدمات ارزنده ای در انقــلاب داشته و فعــالیت هاي 

به خاطر دارم به همــراه شهید 
کامران زاده  مرحـوم  و  انصاري 
جهت بازدیـد از مناطق محروم، 
حضــور داشتیـم.  مهنـــدس 
 انصـاري از محرومیت در استان 
گلایه منـد بود و سعـي داشت تا 
محرومیت زدایي را عملیاتي کند. 
مهندس انصـاري سعي داشت تا 
رفاه مـردم را بهبود بخشیده و 
روش هاي جهادي و علمي را در 
رسیدن به آن هدف دنبال مي کرد.

    حضور سید غلامرضا قانع فر)نفر اول از سمت چپ( در کنار شهید کریمی)نفر اول از سمت راست(
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بنیادين در صنعت کشاورزي انجام داده بود. از ايشان 
خواستم، دستور دهند تا آن زمین در اختیار نیروهاي 
مذهبي قرار گیرد. دکترشیباني، يادداشتي را نوشت و 
تحويل من داد. بدون آنكه متن نوشته شده بر روي 
برگه را مطالعه کنم، از اتاق ايشان خارج شدم! در مسیر 
خروج از ساختمان وزارت جهاد، برگه را مطالعه کردم 
و با کمال تعجب؛ ايشان مرا به عنوان نماينده خود در 
کرده  معرفي  جهادسازندگي  ريیس  و  گیلان  استان 
ريیس  به عنوان  اين چنین  باطني،  میل  برخلاف  بود. 
جهادسازندگي در استان گیلان مشغول به خدمت شدم.  

 واکنش شهیدانصاري درخصــوص انتصاب 
شما چه بود؟

پس از بازگشت به گیلان و اطلاع مهندس  انصاري در 
جهادسازندگي،  ريیس  به عنوان  من  انتصاب  خصوص 
اين موضوع استقبال و عنوان کرد  از  مهندس انصاري 
که با اضافه شدن شما تبديل به تیم هماهنگي شده و 
مي توانیم بسیاري از مشكلات مردم و جامعه را رفع کنیم. 

 حضور شما در کنار شهید انصاري، چگونه 
توانست خدمات رساني در استان را شتاب دهد؟

حضور مهندس انصاري در استانداري گیلان باعث شد 
تا تیم هماهنگ تشكیل شود. حضور مهندس انصاري 
به عنوان استاندار، شهیــدکريمي به عـنـوان دادستان، 
مرحــوم کامــران زاده به عنــوان ريیس کمیتــه امداد 
امام خمیني و من به عنوان ريیس جهادسازندگي؛ باعث 
شد تا اقدامات عمراني در استان شتاب گیرد. فعالیت هاي 
هماهنگ را در استـان انجام داديم و با تشكیل شوراي 
واگذاري زمین، تصمیم گرفتیم تا زمین هاي کشاورزي 
بدون استفاده در روستاها را به مردم و کشاورزان نیازمند 
واگذار کنیم. در عرض يك سال،1٠هزار قطعه زمین در 
اختیار کشاورزان نیازمند قرار گرفت و باعث شد تا آنها 
درآمد کسب کرده و شیرينی انقلاب را احساس کنند. 
اين خدمات و برنامه ريزی ها در ايام حضور شهید انصاری 
اتفاق افتاد. منافقین سعی داشتند تا خدمات رسانی به 
مردم متوقف گردد اما ما سعي داشتیـم تمـــام توان 

خويش را برای خدمات رسانی به مردم به کار گیريم. 

موارد  چه  به  انصاري  شهید  ابتكارات  از   
دیگري مي توانید اشاره کنید؟

شهید انصاری نسبت به اهمیت تالاب  انزلي براي استان 
و کشور واقف بود. او سعي داشت تا در خصوص احیاي 
آن، اقدامات موثري انجام دهد. با تلاش وي و همكاري 
جهادسازندگي، درصدد بوديم تا لايروبي تالاب را انجام 

دهیم. بودجه هاي لازم نیز توسط ايشان تامین شد و 
اما  داديم.  انجام  اين خصوص  را در  فعالیت  از  بخشي 
با شهادت ايشان، تا مدت ها اين طرح مسكوت ماند. 
به خـاطر دارم در يكي از بازديـدهايي که به همـراه 
ايشان در تالاب  انزلي حضور داشتم، از طرح هايي براي 
احیاي تالاب انزلي سخن گفت که اجراي آن  طرح ها، 
مي توانست بسیاري از مشكلات را مرتفع کند. منافقین 

جهت سنگ اندازي در مقابل خدمات رساني، به بهانه هاي 
مختلف در مقابل استانداري تجمع مي کـردند! در يكي 
از تجمع ها، تعدادي از افراد درخواست شغل داشتند و 
شهید انصاري آنها را براي لايروبي تالاب استخدام کرد. 
اما  آنها ماهیــت خود را نشان داده و در منطقـه انزلي، 
اقدام به درگیري با مردم آن منطقه کردند. با درايت 
ايشان، صدا و سیما اقدام به فیلمبرداري از آنها کرد و با 
پخش در رسانه، باعث شـد تا ماهیت افراد تجمع کننده 
افشا گردد. مهندس انصـاري براي تجهیز ماشین آلات 
عمراني موردنیاز در جهاد سازندگي، بودجه مناسبي را از 
دولت اخذ کرد و جهادسازندگي استان گیـلان در زمان 
حضور مهندس انصاري، جزو ادارات مجهز در کشور بود.

همچنین در خصوص طراحي و تولید ماشین آلات مورد 
نیاز براي کشاورزان، از توانمندي نخبگان استفاده کرد 
تا نسبت به طراحي و تولید ماشین آلات کشاورزي مورد 

نیاز توسط جوانان نخبه اقدام شود. 

 لطفـا به نقش شهیـدانصــاري در خصوص 
راه اندازي کارخانه هایي که به دلایل مختلف تعطیل 

شده بود، اشاره کنید؟
پس از پیروزي انقلاب اسلامي، تعدادي از کارخانه هاي 
فعال در سطـح استان تعطیـل شده و تعدادي نیز در 
حال تعطیل شدن بود. شهید  انصــاري فردي نبود که 
پشت میــز بنشیند و امور استـان را از اتاق محل کار 
خود پیش برد، بلكه مدير جهــادي بـود که در میـدان 

حضور مهندس انصاري به عنوان 
استاندار،شهیدکریمي به عنوان 
دادستان، مرحـوم کامـران زاده 
به عنوان رییــس کمیته امداد 
امام خمینــي و مــن به عنوان 
رییس جهادســازندگي؛ باعث 
شــد تا اقدامــات عمراني در 
استان شتاب گیرد. فعالیت هاي 
هماهنگ را در اســتان انجام 
دادیم و با تشــكیل شــوراي 
واگذاري زمین، تصمیم گرفتیم 
تا زمین هاي کشــاورزي بدون 
استفاده در روستاها را به مردم و 
کشاورزان نیازمند واگذار کنیم.

    قانع فر)نفر اول از سمت چپ(  در کنار شهید علی انصاری)نفر اول از سمت راست( 
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حضور داشت و به  صـورت مستقیـم با مـردم در ارتباط 
بود. شهید انصاري، تعـدادي از کارخـانه هايي که تعطیل 
بود را مجددا راه اندازي و از تعطیـلي ديگر کارخانه ها، 
جلوگیـري کرد. او در مـدت کوتاهي، اشتغال را افزايش 
داد و رفاه مردم را بهبود بخشید. کارخانه »پوشش« يكی 
از دستاوردهای شهیـد انصاری بود که خدمات ارزنده ای 
در احیای آن کارخانه داشت. حضور او در استان، همراه 

با عزت و نعمت بود. 

 شهادت ایشان با چه واکنشي از سوي مردم 
مواجه شد؟

شهادت ايشــان باعث شــد تا مردم به ماهیت منافقین 
پی بـرده و سبب شــد تا اتحـاد مـردم بیشتر شود. 
خون شهید انصاری؛ باعث ايجاد وحدت در جامعه شد. 
شهیدانصاري با شهادت خود، عزت و افتخار را براي مردم 
گیلان به همراه آورد و تمام لحظات زندگي او سرشار از 

فداکاري بود.

  قاطعیت شهیدانصاري در مواجه با افرادي 
که امنیت مردم و استــان را مـورد تهدید قرار 

مي دادند، چگــونه بود؟
مهندس  انصـاري در پیش برد اهـداف انقلاب و ايجاد 
امنیت، قاطع بود. به خـاطر دارم با حضـور گروهك هاي 
معاند و منافقین ملعون در سطح استان و فعالیت هاي 
تروريستي اين گـروه ها، سـلاح و تجهیــزات از سوي 
برخي از کشورها از جمله شوروي سابق در اختیار اين 
گروهك ها قرار مي گرفت! مهندس انصاري با فراخواندن 
سرکنسولگر شوروي، تذکرات جدي داد تا از قرار دادن 
تجهیـزات و سـلاح به منافقین خـودداري کنند. او در 
رفتار با مردم مهربان بود و در برابر زورگويان، ايستادگی 

می کرد. 

 به نظر شما علت محبوبیت شهید انصاري در 
بین مردم چه بود؟

شهید انصاری ساده زيست بود و سعی داشت ساده زيستی 
را به مسئولین منتقل کند. او در مسیر حق؛ گام برداشت 
و تلاش وي جهت خدمت رساني به مردم بود. مهندس 
انصاري از فرزندان گیلان بود و براي آباداني استان،جان 
خويش را براي رفـاه و عـزت مـردم فدا کرد. مردم با 
مشاهده تلاش هـاي وي در کنار او ماندند و او در بین 

مردم محبوب شد.

 از نقش شهیـد انصــاری در خــارج کردن 

دانشگاه و مراکز مهم دولتی که توسط منافقین 
اشغال شده بود بگویید؟

شهید انصاری با ورود به استان گیلان سعی داشت تا 
در کنار ايجاد آبادانی، منافقین را سرکوب کند.او برای 
رسیدن به هدف خود، نیازمند پايگاه مردمی بود. ايشان 
پس از حضـور در مسـاجد و سخنرانی در بین مردم، از 
پايگاه مردمی برخوردار شده و سپس نسبت به سرکوب 
منافقین اقدام کرد. اگر حمايت های مـردمی در سرکوب 
منافقین نبود، او نمی توانست آن اقدامات موثر را انجام 
دهد. در لحظاتی که برای آزادسازی دانشگاه گیلان از 
اشغال منافقین در محل حضور داشتیم، محاصره شديم 

و اگر شهیـد انصاری از طريق راديو اقدام به ارسال پیام 
به مردم نمی کرد و مـردم برای کمك حاضر نمی شدند، 
افراد زيادی از جوانان مذهبی به شهادت می رسیدند. 
مردم با حضور در کنار شهید انصاری، اقدامات غیرممكن 
را انجام داده و به مشكلات غلبه کردند. شهید  انصاری 
همانند ستاره درخشان در کنار افراد مذهبی حاضر بود.

استان گیلان چه  منافقین در  اصلي  هدف   
بوده است؟ 

منافقین سعـی داشتند تا گیــلان را مورد تسخیر خود 
قرار داده و برای رسیدن به هدف خود از دشمنان بهره 
گرفتند. منافقین با کمك گـروهك های معاند در کشور 
در تلاش بودند تا پايگاهی در اين منطقـه ايجاد کنند.

آن ها علاوه بر ايجاد آشوب در شـهر، اقـدام به درگیری 
و مجروح کردن جوانان و افراد مذهبی داشته و با پخش 

شايعات، درصدد زمین گیر کردن انقلاب بودند.

 انس شهید  انصاري با قرآن تا چه میزان در 
شكل گیري روحیه مبارزه در او، نقش آفرین بود؟

حضور او در مراسم مذهبی باعث شد تا در مسیر مبارزه 
با طاغوت، واهمه ای در دل نداشته باشد. علاقه وی به 
تحصیل، سبب شد تا با علمای مطرح و مبارز ارتباط 
کسب کرده و او را به شجـاعتی بی مـحابا سوق دهد. 
به زندگی  بود مشغول شدن  مهندس انصاری، معتقد 
روزمره، فرد را از جهاد باز می دارد. او با حضور در جلسات 
قرائت قرآن و انجام مطالعات، خود را در فضايی دينی و 

روحانی قرار داد. 

 کـدام یك از خصوصیات اخــلاقي شهید 
انصاري بارز بوده است؟

شهید انصاری بصیرت فوق العاده ای داشت. در سفرهايی 
که بنی صدر به استـان گیـلان داشـت، شهید  انصاری 
قاطعانه در مقابل او موضع می گرفت و واهمه ای از بیان 
حقیقت نداشت. انقلاب اسلامی، مديون خون شهید 

انصاری و بصیرت او است.
 

  اگر سخن پایاني دارید بیان بفرمایید؟ 
با توجه به خدماتی که شهید انصاری در مسیر انقلاب و 
استحكام پايه های نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته، 
اما متاسفانه گمنام مانده است. نیاز است تا هنرمندان و 

نويسندگان برای معرفی شهید انصاری گام بردارند.

مراســم مذهبی  در  او  حضور 
باعث شد تا در مسیر مبارزه با 
طاغوت، واهمه ای در دل نداشته 
باشــد. علاقه وی به تحصیل، 
با علمای مطرح و  سبب شد تا 
مبارز ارتباط کسب کرده و او را 
به شجاعتی بی محابا سوق دهد. 
بود  معتقد  مهندس انصــاری، 
مشغول شدن به زندگی روزمره، 
فرد را از جهاد باز می دارد. او با 
حضور در جلسات قرائت قرآن 
و انجام مطالعــات، خود را در 
فضایی دینی و روحانی قرار داد. 
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 نحوه آشنایي شما با شهید انصاري چگونه 
شكل گرفت؟

گروهی را در شهر قم تشكیل داديم تا در مبارزات علیه 
رژيم ستم شاهي فعال بوده و در پیروزي انقلاب اسلامي، 
نقش آفرين باشیم. پس از پیروزي انقلاب، مطلع شديم 
که گـروهي مسلح در جنـگل هاي تالش رويت شده اند 
که احتمالا  قصد دارند تا عملیات هاي مسلحانه  را علیه 
انقلاب انجام دهند. نیاز به حضور افرادي در منطقه تالش 
بود تا ضمن رصد اوضاع،نسبت به سرکوب آنها اقدام شود. 
لذا به پیشنهاد يكی از دوستان فعال در انقلاب، به همراه 
15٠ نفر از جوانان مذهبی شهر قم، عازم منطقه تالش 
شديم. به مدت يك ماه در جنگل هاي تالش حضور داشته 
و اوضاع را رصد مي کرديم تا در صورت لزوم، وارد عمل 

شويم. پس از گذشت مدتي، وضعیت عادي در منطقه 
تالش اعلام شد و نیاز به حضور ما نبود. مطلع بوديم 
که وضعیت استان گیلان و شهر رشت به دلیل حضور 
منافقین آشفته است. دانشگاه گیلان توسط منافقین 
اشغال شده بود و جهت آزادسازي دانشگاه؛ عازم رشت 
شديم. مسئول گروه ما، با شهیدانصاري آشنا بود. پس از 
ختم غائله دانشگاه گیلان، به شهید انصاري معرفي شدم 
تا به عنوان راننده و محافظ شخصي او در کنارش حضور 
داشته باشم. در همان ديدار اول، شیفته مهندس  انصاري 
شده و به او اعلام کردم تا نفس در سینه دارم، در کنار او 

حاضر بوده و جانم را فداي او خواهم کرد. 

 از ارتباط شهید انصاري با نیروهاي مذهبي 

حاضر در استان بگویید؟
مردم استـان گیلان در کنـار انقــلاب حضـور داشته و 
سـرافرازانه در استحـكام پايه هاي انقـلاب نقش آفريني 
کرده است. مردم استان گیلان، رشادت هاي بسیاري در 
انقلاب داشته اند. افراد مذهبي در اوايل پیروزي انقلاب در 
تنگناهاي بسیاري قرار داشتند و به دلیل حضور گسترده 
منافقین در اين استان، دچار مشكلات فراواني بودند. با 
آمدن شهیدانصاري، نیروهاي مذهبي فرصت يافتند تا 

حضور بیشتری در جامعه داشته باشند.

  رفتار شهید انصاري در دیدار با مردم چگونه 
بود؟

 پس از اتمام جلسات استانداران سطح کشور که در تهران 

درآمد

گفتگوی شاهد ياران با حاج ناصرصفايی

زندگی شهید انصاری، سرشار از ایثار بود 

از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون، گروهك  منافقین تحت تاثیر دولت های غربی و در راستای ایجاد تزلزل در امنیت ملی و تحقق 
بخشیدن به اهداف غیرانسانی خود به مفتضحانه ترین و قبیح ترین اعمال یعنی ترور شخصیت های تاثیرگذار مذهبی و سیاسی ملت ایران روی آورد. این 
گروهك، افراد سرشناس بسیاری را ترور کرد که یكی از آن  افراد، شهید علی اخوین انصاری است. گیلان از لحاظ موقعیتی، مكانی مناسب برای فعالیت های 
منافقین بود. شهید انصاری آن چه در توان داشت به کار گرفت تا اوضاع گیلان را سامان دهد. ایشان در مبارزه با گروهك های منافقین مستقر در آن منطقه، 
نقش به سزایی داشت. شهید انصاری چند روز پیش از شهادت در سخنرانی خود، پاسخ تهدیدهای منافقین را داد و به صراحت گفت: »ما مسئولین هر روز که 
در محل کار خود حاضر می شویم، غسل شهادت مي کنیم و آماده شهادتیم و از تهدید منافقین و استكبار جهاني ترس و واهمه ای نداریم.« حاج ناصرصفایی در 
ایام حضور شهید انصاری در استانداری گیلان، به عنوان راننده و محافظ در کنار او حضور داشته است.ایشان در این گفتگو، خاطراتی از شهید روایت می کند.
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برگزار شده بود، عازم گیلان بوديم. مهندس انصاري در 
خودرو مشغول مطالعه بود. در کنار جاده، فردي منتظر 
خودرو بود. مهندس انصاري از من درخواست کرد توقف 
کنم تا آن فرد را به مقصد برسانیم. توقف کردم و او سوار 
خودرو شد. آن فرد، موقع پیاده شدن تشكر کرد و قصد 
داشت تا کرايه خودرو را پرداخت کند، اما شهیدانصاري 
به وي گفت:» لازم نیست پول پرداخت کنید پدرجان! 

اين خودرو سهم شما نیز است.« 

 اگر از ارتباط شهید انصاري و شهید بهشتي 
اطلاع دارید، نحوه آن را بیان بفرمایید؟

مهندس انصاري، شیفته تفكرات دکتربهشتی بود و آن 
افكار را دنبال مي کرد. به گونه ای ارتباط صمیمی میان 
ايشان و دکتر بهشتي برقرار بود که برخي از افراد گمان 
می کردند شايد نسبت فامیلی بین آنها برقرار است! دکتر 

بهشتی احترام خاصي به شهید انصاری قائل بود. 

  شهید انصاري چگونه سعي داشت تا تفكرات 
دکتر بهشتي و حضرت امام را در جامعه اجرا کند؟

مهندس انصاری شیفته افكار و تفكرات دکتر بهشتي بود 
و عاشقانه حضرت امام را دوست داشت. يكی از اهداف 
شهید انصاری، همانند حضرت امام و شهید بهشتی اين 
بود که تلاش مي کرد تا فقر را در جامعه ريشه کن کرده و 

به اين تفكر، پای بند بود. 

 لحظه اي که شهید انصاري از شهادت دکتر 
بهشتي مطلع شد، چه احساسي داشت؟

نیمه هاي شب بود و مهندس مشغول به استراحت بود. در 
همان لحظات، درب منزل به صدا درآمد! با رعايت مسائل 

حفاظتي، درب را باز کردم. يكي از کارمندان استانداري 
بود که خبر انفجار دفترحزب جمهوري توسط منافقین را 
به مهندس اعلام کرد و گفت که به احتمال فراوان، دکتر 
بهشتي نیز به شهادت رسیده اند. در آن لحظه، در کنار 
مهندس حضور داشتم. او با شنیدن آن خبرناگوار، بر 
روي زمین نشست و لحظاتي در شوك ناشي از شنیدن 
آن خبر بود. پس از گذشت يك ساعت، اطلاع دقیق دادند 
که دکتر بهشتي به شهادت رسیده است. شبانه عازم 
استانداري شديم تا جهت برقراري امنیت درسطح استان، 
جلساتي برگزار شود. تا آن روز، گريه مهندس انصاري 
را نديده بودم اما با شنیدن خبر شهادت دکتر بهشتي، 

شاهد گريه هاي بي امان او بودم. 

 دلایل تلاش شهیدانصاري در خدمات رساني 
به مناطق محروم را چگونه ارزیابي مي کنید؟

مهندس انصاري تمام توان خود را به کار گرفت تا در کنار 
مردم حاضر بوده و مشكلات آنها را رفع کند. او شعار 
نمي داد و سعي داشت تا وضعیت سیاسي و اجتماعي را 
در گیلان بهبود بخشد. از روي دلسوزي و جهت رعايت 
از  استان  گفتم:» وضعیت  ايشان  به  مسائل حفاظتي 
نظر حضور گروهك هاي معاند و منافقین آشفته است 
و حضور شما در کنار مردم مي تواند خطرآفرين باشد.« 
در پاسخ به من، جمله اي گفتند که هیچ گاه فراموش 
من  گفت:»ناصرجان!  انصاري  مهندس  کرد.  نخواهم 
استاندار گیلان هستم و وظیفه دارم به دورترين نقاط 
نیاز مردم مطلع شوم،  از  و  بازديد رفته  استان جهت 
آن مردمی که در مناطق محروم بوده و کیلومترها از 
گیلان دور هستند؛ همانند مردمی که در قلب پايتخت 
حضور دارند، از انقلاب سهم دارند و واهمه اي در مسیر 
خدمت به مردم ندارم.« مردم داري شهید انصاري سبب 
شد تا مردم قدردان زحمات او باشند و در تمام مراحل 
فعالیت وی در استان، در کنارش حاضر بودند. درب اتاق 
ايشان برای مراجعه کنندگان باز بود و هر فردی قادر بود 
با ايشان ديدار داشته باشد. پس از شهادت وي، جمعیت 
بسیاري از مردم براي تشییع پیكر او حضور داشتند و 
خیل جمعیت به گونه اي بود که جاده مواصلاتي مابین 
رشت تا رودسر، يكطرفه اعلام شد. مردم با هر وسیله ای 
که مهیا کرده بودند در تشییع پیكر ايشان حاضر شدند. 

  از ساده زیستي شهید انصاري بفرمایید؟
من شبانه  روز در کنار مهنـدس انصــاری حضور داشتم 
زيستي بود. ايشان  و تمام لحظات زندگي او، همراه با ساده 
استاندار بود و تمام امكانات رفاهي مي توانست براي او و 
خانواده اش فراهم باشد اما ساده زيستي را انتخاب کرد 
به گونه اي که منزلي در رشت براي خود و خانواده اش 
فراهم نكرده بود و در مدت زمان کوتاهي که به عنوان 
استاندار بود، تعداد هشت مرتبه، منزل خود را تغییر داد. 

  ساده زیستي را چگونه سعي داشت به دیگران 
منتقل کند؟

در يكی از ادارات، مراسمی برگزار شده بود و پايان مراسم 
با صرف شـام همراه بود. از انواع غـذاها در سفـره موجود 
انصاری خیره شدم! ايشان در  بود،با تعجب به شهید 
لحظه صرف شام، به حالت طعنه به رئیس آن اداره گفت: 
»بهتر بود تنها يك غذا تدارك ديده شود و اسراف جايز 
نبود.« اين چنین سعی داشت تا آنها را به ساده زيستی 

دعوت کند. 

  شهید انصاري در خصوص رعایت استفاده از 
بیت المال، چه دیدگاهي داشت؟

تمام  و  بود  اســتاندار  ایشان 
امكانات رفاهي مي توانست براي 
او و خانواده اش فراهم باشد اما 
انتخاب کرد  را  ساده زیســتي 
به گونه اي که منزلي در رشــت 
فراهم  و خانواده اش  براي خود 
زمان  مدت  در  و  بــود  نكرده 
استاندار  به عنوان  که  کوتاهي 
هشــت مرتبه،  تعــداد  بود، 
داد.  تغییــر  را  خــود  منزل 

   حضور شهید علی انصاری در کنار مردم
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به خاطر دارم در يكي از روزهاي تعطیل در حال بازگشت 
با پلاك دولتي به  انزلي به رشت بوديم. خودرويي  از 
سرعت از کنار ما عبور کرد. مهندس انصاري متوجه شد 
که آن خودرو، دولتي است و از من درخواست کرد تا به 
تعقیب آن بپردازم! آن خودرو در کنار رستوران توقف 
کرد و شاهد بوديم يكي از مديران کل به همراه خانواده 
خود برای تفريح از خودروی بیت المال استفاده کرده اند. 
پلاك خودرو را يادداشت کرده و به مسیـر خــود ادامه 
داديم. مهندس انصـاري، فرداي همان روز به تمام ادارات 
دولتی در استان گیلان ابلاغ کرد که استفاده از خودروي 
دولتي پس از اتمام ساعت اداری، ممنوع است.افرادي را 
مامور کرد تا در خصوص رعايت اين ابلاغیه در ادارات، 
مشغول به رصــد باشنـد و اگر خـارج از ساعت اداري، 
خودروي دولتـي را در حال تردد مشاهده کردند، توقیف 

کنند. ايشان نسبت به بیت المال حساس بود. 
همسرشهید انصاری در تمام رشادت های وي، در کنارش 
حاضر بود. مهنـدس انصــاري به همراه خانواده در اتاقي 
کوچك در ساختمان جهــاد زندگي مي کرد. همسرشان 
نیز به طور مــوقت در يكی از دبیــرستان ها مشغول به 
تدريس بود. هوا باراني بود و همسر ايشان براي حضور 
در جلسه قـرآن، از من درخواست کرد تا او را به محل 
برگزاري جلسه برسانم. قبل از حرکت من، شهیدانصاري 
متوجه شد و به همسر خود اعلام کرد که با استفاده 
از تاکسي در محـل برگـزاري جلسه قرآن حاضـر شود 
و استفاده از خودروي دولتي براي فعالیت هاي شخصي 

جايز نیست. 

  نگاه شهید انصـاری در حـوزه صنعت و تولید 
چگونه بود؟

شهید انصاري به عنوان استاندار گیـلان، در چنـد جبهه 
مشغول به فعالیت بود. رشادت او در مبارزه با منافقین 
و نیز اقدامات عمراني جهت رفع محرومیت و همچنین 
تلاش در راستاي افزايش تولید و عدم تعطیلي کارخانه ها، 
جزو اقدامات شهیـد انصـاري بود. تلاش وي در حـوزه 
صنعت، ويژه بود. مهنـدس انصاري در اکثر کارخانه هاي 
فعال در استـان حـاضر شـده و با کارگران ديدار داشت. 
ايشان براي بررسي مشكلات کارخانه ها، تیم مخصوص 
راه اندازي کرد تا با بررسي مشكلات موجود، جهت رفع 
موانع تولید اقدام کند. وي در فعـال کـردن کارخانه هايي 
که به دلايل مختلف تعطیل شده بود، اقـدام کرد و با 
بازگشايي مجدد آنها سبب شد تا اشتغال در استان ايجاد 

شود.

 ایشان با تعدادي از مسئولین وقت در استان 
گیلان مشكلاتي داشت،آن مسائل را چگونه رفع 

مي کرد؟
مهنـدس  انصـاري، فـرد تحصیلكرده اي بود که ارتباط 
تنگاتنگي با علماي مطرح در مبارزات انقلاب داشت. او 
از بینش قوي برخوردار بود و  با تجربیاتي که در مسیر 
مبـارزات کسب بود از آينـده نگري سیـاسي برخوردار 
بود. تعـدادي از مسئـولین حاضـر در استان گیلان با 
ايشان مخالف بودند. حضرت علي)ع(، زماني که به عنوان 
خلیفه مسلمین انتخاب شد، تعداد بسیاري از افراد با او 

مخالفت کردند و بخشي از آن مخالفت ها به اين دلیل 
بود که قصد داشت عدالت را برقرار کند. شهید انصاري 
نیز شیعه مولاعلي بود و قصد داشت تا همانند مولاي 
خويش، عدالت را در استان برقرار کند. سنگ اندازي هاي 
بسیاري در مقابل ايشان صورت مي گرفت و فعالیت را 
براي وي دشوار مي کرد. در همان ايام به ايشان عرض 
کردم:»  مهندس! با اين وضعیت نمي توان امور استان را 
پیش برد و به مردم خدمت کرد! بهتر است در  خصوص 
افرادي که در مقابل خدمات شما، سنگ اندازي مي کنند، 
اين گلايه ها را به حضرت امام منتقل کنید.« مهندس 
اقدامات  اين  به  بخواهم  پاسخ گفت: » اگر  انصاري در 
مشغول شـوم، فرصــت نخواهم داشت تا به امور استان 
رسیدگي کنم و تمام تمرکز من برای برقراری رفاه در 

زندگی مردم معطوف شده است.« 

 قاطعیت شهید انصاري در رسیـدگي به امور 
استان را چه زماني بیشتر شاهد بودید؟

خاطرم است در ايام زمستان، تهیه نفت جهت گرمايش 
منازل با مشكل همراه بود. سرماي هوا، سوزناك بود و 
مردم براي تهیه نفت در تنگنا قرار داشتند. در کنار يكي 
از مراکز توزيع سوخت در رشت، صف طولاني را شاهد 
بودم! مردم از روز قبل در صف ايستاده بودند تا صبح فردا 
بتوانند سوخت مورد نیاز خود را تهیه کنند. نیمه هاي 
شب بود که اين موضوع را به اطلاع مهندس  انصاري 
رساندم. در همان لحظه دستور داد تا مديرکل نفت را 
از خواب بیدار کنم تا با ايشان صحبت کند! تماس با 

    حضور شهید علی انصاری در هنگام اعزام به جنگ تحمیلی
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مديرکل انجام شد و مهندس انصاري با قاطعیت تمام 
اعلام کرد که اگر تا 48 ساعت آينده، صف تهیه سوخت 
برچیده نگردد، برخورد قاطعي با مديرکل خواهد داشت. 
مشكل تهیه سوخت مصرفي با قاطعیت شهید انصاري 
برچیده شد و مردم به راحتي قادر بودند تا سوخت مورد 
نیاز خود را تهیه کنند. قاطع بودن ايشان در فعالیت ها، 

با ارزش بود.

 آیا مي توانید به مورد دیگـري در این زمینه 
اشاره کنید؟

شهید انصاري جهت برق رسـانی به يكـی از روستاهای 
محروم در استـان، به مديرکل وقت اداره برق در استان 
گیـلان دستـور داده بود تا برق رسـانی به روستا انجام 
شود اما او ترتیب اثر نداده بود! گزارش هاي متعدد از 
سوي مردم و مسئولین در خصوص عدم همكاری او در 
مسیر محرومیت زدايی به دادستانی استان گیلان گزارش 
شده بود. شهیدانصاري با دادستان هماهنگ کرد تا در 
جلسـه اي که با مـديران کل در پیش دارد، نسبـت به 
دستگیري او اقدام کنند. دستگیری مديرکل با هماهنگي 
دستگاه قضايي انجام شد. مديران کل که در جلسه حضور 
داشتند، متوجه شدند که شهید انصاري و دادستاني در 

خصوص رفع محرومیت با هیچ فردي تعارف ندارند. 

 واکنش بني صــدر که در آن ایــام به عنوان 
رییس جمهـور بود، نسبت به اقدام شهید  انصاري 

چه بود؟
از همان لحظات اولیه دستگیري مديرکل وقت، تماس ها 

از وزارت نیرو با ايشان آغاز شــد و بني صدر در تماس 
آزادي  به  نسبت  تا  کرد  درخواسـت  ايشان  از  تلفني 
مديرکل دستگیر شده اقـدام کنند؛ اما شهید انصاري 
اعلام کرد که دستگیري او توسط دستگاه قضايي استان 
انجام شده است و ارتباطي با ايشان ندارد. صبح فردا؛ 
از تهران به  از بني صدر  افراد به نمايندگي  از  تعدادي 
گیلان آمدند تا موضوع را بررسي کرده و نسبت به آزادي 
او اقدام کنند. مديرکل آزاد شد اما اين قاطعیت باعث 
شد تا افراد و مسئولین در مسیر خدمت رساني به مردم، 

تلاش بیشتري داشته باشند. 

 با توجه به اختــلافي که شهیــد انصاري با 

بني صدر داشت، نحـوه برخورد وي در زمان آمدن 
بني صدر به گیلان چگونه بود؟

رسم بر اين اسـت که در لحظه ورود ريیس  جمهور به 
فرودگاه، استاندار؛ ضمـن حضور و استقبــال، گزارشي از 
وضعیت استان را به ريیس جمهور اعلام مي کند. شهید  
انصاري پس از ورود بني صدر به فــرودگاه گیـلان، در 
کنار ايشان حاضر شد و پس از احوالپرسي، جمله اي به 
بني صدر گفت که باعث ناراحتی او شد. مهندس انصاری 
به بني صدر گفت:» آقای رئیس جمهور! امیدوارم که شما 
در خط ولايت فقیه باشید.« در همان لحظات به همراه 
مهندس انصاری و بنی صدر سوار خودرو شديم تا عازم 
استانداری شويم، بني صدر با ناراحتي به مهندس انصاري 
گفت:» آقای استاندار! شما حتماً بايد آن جمله را در جمع 

افراد به من می گفتید!« 

  واکنش بني صدر پس از بازگشت به تهران چه 
بود؟

طبق گفته هاي شهید انصاري، بني صدر پس از حضـور 
در تهــران، دستــور فوري به عزل مهندس  انصاري از 
استانداري گیلان را داده بود اما دکتر بهشتی مانع اين 

کار شده بود. 

 شهید  انصاري چگـونه توانسته بود به افـكار 
انحرافي بني صدر پي ببرد؟

شهید انصاری با توجه به سابقه مبارزاتی خود و حضور 
در کنار علمـاي مطــرح در آن ايـام، باعث شده بود تا 
توانمندي تحلیل مسائل سیاسي در ايشان تقويت شود.  
شهید انصاری، مفسر قرآن بود و به صورت روان، آيه های 
قرآن را معنی می کرد. تفسیر قرآن نیز سبب شده بود تا 
توانايي تحلیل خود از مسائل را افزايش دهـد. مهندس 
 انصاري کاملا نسبت به بني صدر آگاهي و شناخت داشت 
و قبل از انقلاب نیز آن شناخت شكل گرفته و به دفعات 

از افكار انحرافي بني صدر سخن گفته بود.

  مهندس انصاری چند مرتبه از سوی منافقین، 
مورد تهدید قرار گرفته بود؟

شهید انصــاري به دفعــات تهديد به ترور شده بود و 
علاوه بر تهديد، هشت مرتبه، اقدام به ترور شد. تیراندازي 
در استانداري به سمت اتاق ايشان و تیراندازي به محل 
استراحت وي و خانواده اش، يكي از آن اقدامات ترور بوده 
است. علاوه بر مهندس انصاري، من نیز تهديد به ترور 
شده بودم؛ به گونـه اي که وی از آن تهديد نگران بود و 
از من درخواست کرد تا بیشتر مراقب خود باشم. شهید  
انصاری در زندگي خود استراحت نداشت اما تا آخرين 

لحظات زندگی، مشغول خدمت به مردم بود.  

شهید انصاری، مفسر قرآن بود و 
به صورت روان، آیـه های قرآن را 
معنی می کرد. تفسیر قـرآن نیز 
سبب شده بـود تا توانایي تحلیل 
خود از مسائل را افـزایش دهد. 
مهنـدس  انصـاري کامـلا نسبت 
به بني صــدر آگاهي و شنـاخت 
داشت و قبــل از انقــلاب نیز 
گرفته  شــكل  شنـاخت  آن 
انحـرافي  افكار  از  به دفعـات  و 
بني صــدر سـخن گفتـه بـود.

   بازدید بنی صدر )در ایام ریاست جمهوری( از استان گیلان و حضور شهید علی انصاری 
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 با توجه به موفقیت ایشان در استان گیلان، آیا 
حضور در حوزه دیگري به ایشان پیشنهاد شده 

بود؟
به خاطر دارم، در مقطعــي از حضــور ايشان در استان 
گیلان، وزارت امورخارجه به دنبال فرد توانمندي بود تا 
به عنوان سرکنسولگر در شوروي معرفي گردد. انتخاب 
امورخارجه، مهنـدس  انصـاري بود و ايشان نیز موافق 
بود تا در اين حوزه، مشغول به فعالیـت شود. مرحوم 
مهدوي کني که به عنوان وزيرکشور مشغول به فعالیت 
بود، از جدا شــدن مهندس  انصــاري از وزارت کشور، 
مخالفت کرده و اعلام داشت که نمي تواند فرد توانمندي 
همانند مهندس  انصاري را از دسـت دهـد. وي معتقد 
بود که شهیدعلی انصاری يكی از بهترين و قوی ترين 
استانداران حاضر درکشور است. مهندس انصاري اين 
پیشنهاد را با من مطرح کـرد و سوال کرد که آيا همراه 
من به مسكو مي آيید يا خیر؟ در پاسخ عرض کردم که 
من از روز اول به شما قول داده ام تا نفس در سینه دارم 
در کنار شما خواهم بود. مهندس به حالت مزاح به من 
گفت: »  با هم می رويم و پرچم اسلام را در قلب مسكو بر 

زمین می کوبیم.« 

 واکنش ایشان با شنیدن خبر حمله عراق به 
ایران چه بود؟

شهید انصاری در حین اينكه مظهر مهربانی و عطوفت 
بود اما در چنین مواقعی با خونسردی سعی می کرد تا 
مديريت لحظه کرده و بهترين تصمیم ها را می گرفت. 
در اعزام نیرو به جبهه فعال بود و ارتباط تنگاتنگی با 

سپاه داشت. 

  با آغاز جنگ تحمیلي چگونه سعي کرد تا در 
روند جنگ تحمیلي نقش آفریني کند؟

تعدادی از مهاجرين ناشی از جنگ  تحمیلی که به استان 
گیلان پناه آورده بودند، در مقابل ساختمان استانداری 
تجمع کرده و درخواست اسكان داشتند. شهید انصاری 
تمام مسئولین استـان را فراخـواند و دستور داد با تمام 
امكانات نسبت به استقرار مهاجــرين ناشی از جنگ 
تحمیلی اقدام شود. او تمام امكانات دولت را بسیج کرد 
تا در جهت خدمات رسانی به آن ها اقدام شود. ايشان 
در خصـوص جمع آوری کمـك های مـردمی و ارسال به 

مناطق جنگی، فعال بود.

  درخصوص اهمیت اجراي پروژه هاي ماندگار 
صنعتي در ایام حضـور شهیـد انصاری در استان 

گیلان به چه مواردي مي توانید اشاره کنید؟
به خاطر دارم کارخانه ای در لوشان در حال احداث بود به 
نام »سیمان لوشان« که اکنون نیز در حال فعالیت است. 
به همراه ايشان جهت بازديد از کارخانه حاضر شديم و 
در محوطه کارخانه، دقايقی شهید انصاری و مديران آن 
کارخانه به گفتگو مشغول شدند. مديران کارخانه نسبت 
به تأمین سوخت کارخانه، گله مند بودند. شهید انصاری 
عنوان کرد که مشكل تامین سوخت را با جديت دنبال 
خواهد کرد. به مديران کارخانه اعلام کرد:»آقايان! گمان 
استفاده  و  بهره برداری  با هدف  را  کارخانه  اين  نكنید 
برای کوتاه مدت، احداث کنید؛ بلكه به گونه ای طراحی و 
احداث کنید که آيندگان بتوانند از آن بهره مند شوند.« 
آن کارخانه؛ اکنون نیز در حال تولید و بهره برداری است.

  مورد دیگري مي توانید در این خصوص اشاره 
کنید؟

به خاطر دارم؛ در بازديــدی که شهید  انصاری از منطقه 
يیلاق در رودسر انجام داده بود، منطقــه ای را مشاهده 
کرده بود که پتانسیل سـاخت سد عظیمـی را داشته 
و با احداث آن می توان آب موردنیاز برای کاشت برنج 
در شرق مازندران را تامین کرد. مهندس  انصاری بدون 
مشورت و تحقیق، فعالیتی را آغاز نمی کرد. مشاورين 
وزارت نیرو را فراخواند و به آن ها مأموريت داد تا مطالعات 
لازم را در خصوص احداث سد در منطقه مورد نظر انجام 
دهند. متاسفانه با شهادت ايشان، اين طرح اجرايی نشد.

  از تلاش شهید انصاری در راستای جذب افراد 
توانمند   بگویید؟ 

قدرت جاذبـه در شخصیـت شهیـد  انصاری بارز بود و 
مـديريت او توأم با جاذبه بود. در اوايل پیروزی انقلاب، 
در هر استان، هیئت پاکسازی تشكیل شده بود تا افرادی 
که در گذشته، حامی رژيم پهلوی بوده اند را در ادارات 
مورد پاکـسازی قرار دهند. يكی از مـديـران ادارات در 
رشت ، دچار پاکسازی شده بود و مسئول پاکسازی نیز 
دستور داده بود تا ايشان از اداره اخراج شود. اين موضوع 
به اطلاع شهید  انصـاری رسید. شهید  انصاری مسئولی 
که دچار پاکسازی شده بود را به استانداری دعوت کرد 
و لحظاتی با ايشان گفتـگو کرد. از تحصیلات و سوابق 
او مطلع  شـد و به اين نتیجه رسیـد که فردی با تجربه 
است به همین دلیل او را در استانداری استخدام کرده و 
در ادامه، مسئولیت به وی واگذار کرد. مسئول پاکسازی 
استان از اين اقدام شهید  انصـاری ناراحت شده بود، اما 
شهید  انصاری به توانمندی فردی که دچار پاکسازی شده 

قــدرت جاذبه در شــخصیت 
شــهید  انصـــاری بارز بود و 
بود.  جاذبه  با  توأم  او  مدیریت 
در اوایل پیــروزی انقلاب، در 
پاکسازی  هیئت  اســتان،  هر 
تشكیل شده بود تا افرادی که 
در گذشته، حامی رژیم پهلوی 
بوده انــد را در ادارات مــورد 
پاکســازی قرار دهند. یكی از 
مدیران ادارات در رشت ، دچار 
پاکسازی شــده بود و مسئول 
بود  داده  دستور  نیز  پاکسازی 
شود. اخراج  اداره  از  ایشان  تا 

    سخنرانی شهید علی انصاری در تجلیل از خانواده های شهدا در گیلان
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بود، واقف بود و او را به دلیل تخصص حفظ کرد.

  استان گیلان با چند کشور مرز مشترك دارد، 
در خصوص ارتباط با کشورهاي همسایه چگونه با 

آنها تعامل داشت؟
گروهك های مختلف در استان فعال بودند و از شوروی 
نیز سلاح در اختیار آن ها قرار می گرفت. بعد از مدتی، 
فعالیت گروهك ها بیشتر شد و امـكانات لازم و سـلاح 
از سـوی برخی از گروه های حاضـر در شوروی در اختیار 
منافقین قرار می گرفت. مهندس  انصاری، سرکنسولگری 
شوروی را به استانداری فراخواند و تذکرات قاطعی داد که 

از قرار دادن سلاح به منافقین پرهیز کنند. 

  لطفا از شجاعت ایشان بگویید؟
حضور در آن برهه از انقــلاب، يعنی شجـاعت کامل. 
فردی که تصمیم می گیـرد در آن شـرايطی که منافقین 
جهت زمین گیر کردن انقلاب، اقـدام به کشتار می کردند؛ 
ايستاده و به مبارزه مشغول شود، يعنی شجاعت و ايمان 
به خداوند. بازديد از مناطق محـروم که بعضـا بدون 
محافظ صـورت می گرفت و يا حضـور در بیـن مردم 
جهت سخنرانی در آن شرايط آشفته و حضور منافقین، 

نشان از شجاعت مهندس انصاری داشت.

 آیا در لحظه شهادت ایشان، در کنار او بوده اید؟
تنهـا حسـرت زندگی ام اين است که چـرا در روز تـرور 
مهندس  انصـاری در کنـار ايشان نبودم تا سینه ام را 
برای حفظ جان او سپر کنــم. روز قبل از انجام ترور؛ به 
درخواست شهید انصاری، برای انجام ماموريت عازم يكی 
از ادارات در تهران شدم. بخشی از ماموريت محوله انجام 
شد اما ادامه ماموريت به فـردا موکـول گرديد. با مهندس 
 انصاری تمـاس گرفته و اعـلام کـردم که ادامه ماموريت 

به فـردا مـوکول شـده است. ايشـان از من درخـواست 
کرد تا برای ديدار خـانواده به قم بروم و فردا به تهران 
بازگردم تا ماموريت را به اتمام برسانم. مدت ها بود که 
با خانواده ام ديدار نداشتم، رهسپـار قم شدم اما راضی 
نبودم حتی برای لحظه ای کوتاه، مهنـدس انصاری را تنها 
بگذارم. مدت ها بود که منافقین ايشان را تهديد کرده 
و تهديدشان را نیز به دفعـات، عمـلیاتی کرده بودند. با 
يكی از محافظین ايشان تماس گرفتم و سفارش کردم 
تا مراقب باشد تا مهنـدس انصاری مورد ترور قرار نگیرد.

تصمیم گرفتم تا ماموريت را نیمه تمام گذاشته و راهی 
گیلان شوم. تصور جنايات و ترورهايی که منافقین ملعون 
در آن مدت کوتاه در کشور مرتكب شده بودند از ذهنم 
می گذشت و توان دوری از مهندس انصاری را در وجودم 
سخت می کرد. قول داده بودم تا آخرين نفس در کنار 

او باشم. سوار خودرو شده و نیمه  شـب، قم را به مقصد 
گیلان ترك کردم. بی خوابی توانم را گرفته بود و شتابان 
قصد داشتم خود را به رشت برسانم. نزديك صبح بود که 
در مسیر رشت، تصادف کردم و در بیمارستان متوجه 

شدم که ايشان به شهادت رسیده است.
 

  آیا بعد از شهادت انصاري، به عنوان محافظ به 
کار خود ادامه دادید؟ 

پس از شهادت مهندس  انصــاري، مهنـدس  شادنوش 
به عنوان استاندار در گیـلان مشغول به فعالیت شد و من 
در محافظت از وي، مشغول به فعالیت شدم. يك هفته 
از شهادت انصاري نگذشته بود که سوار خودرو شديم تا 
همراه استاندار جديد، عازم محل برگزاري جلسه شويم. 
مهندس شادنوش در صندلي عقب خودرو نشسته بود و 
من مشغول به رانندگي بودم و محافظ ديگري در کنار 
من حضور داشت. جلوتر از خودروی ما، خودروي وانت 
در حال حرکت بود که سـراسیمه دو نفر از منافقین از 
کابین عقب خودروی وانت، اقدام به تیراندازي کردند. با 
سرعت به عقب خودروي تروريست ها برخورد کردم و 
تعادل آنها به هم خورد و باعث شد تا نتوانند در اقدام 

خود موفق شوند.

 اگر ایشان نیز به شهادت مي رسید، در عرض 
یك هفتـه، دو استـاندار در گیـلان به شهـادت 

مي رسید!
پس از عزل بني صدر، منافقین اقدامات تروريستي خود را 
به طرز وحشتناکي افزايش داده بودند و حتي افراد عادي 
را که چهـره مذهبي داشتند، مورد ترور قـرار مي دادند.

اگر آن روز، آقای شـادنوش به شهادت می رسیدند باعث 
مي شد تا در عرض يك هفتـه، دو استـاندار در گیلان به 

شهادت برسند. 

  اگرمطلب پایاني است بیان کنید؟
مهندس  انصاری با ابتـكار عمـل خـود، تیـم مديريت 
هماهنگ را در استان تشكیل داد تا سرعت فعالیت های 
عمرانی و سیاسی، شتاب گیرد. شهادت ايشان باعث شد 
تا مردم نسبت به افكار پلید منافقین، آگاهی يافته و گام 
در مسیر انقلاب قرار دهند. خون شهید  انصـاری باعث 
وحدت در استـان شد. بی نهايت به مهنـدس انصـاری 
علاقه مند بودم و شهامت اين را داشتم تا جانم را فدای 
او کنم. يكی از بزرگترين حسـرت ها در زندگی ام اين 
است که در لحظـه ترور ايشان، حضـور نداشتم تا جانم 
را فدای او کنم. او فـردی بود که ايثار را در زندگی اش 

نهادينه کرده بود. 

تنها حسرت زندگی ام این است 
که چــرا در روز ترور مهندس 
نبودم  ایشان  کنار  در   انصاری 
تا ســینه ام را برای حفظ جان 
انجام  از  قبل  روز  کنم.  او سپر 
ترور؛ به درخواســت شــهید 
ماموریت  انجام  برای  انصـاری، 
تهران  ادارات در  از  عازم یكی 
شــدم. بخشــی از ماموریت 
محوله انجام شــد امــا ادامه 
ماموریت به فردا موکول گردید.

    شهید علی انصاری درلباس سپاه در میان مردم استان حاضر شده است. 
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  آشنایي شما با شهید انصاري چگونه شكل 
گرفت؟

قبل از پیروزي انقــلاب اسـلامی در برهه اي که انجام 
فعالیت های اجتمـاعی و مـذهبی، بسیار دشوار بود با 
شهیدانصاري آشنـا شدم. در آن ايام، تشكل های مذهبی 
و جلسات پنهانـی با حضور شهید انصـاری در گیلان و 
مازندران برگزار مي شـد. شهید انصـاری از همـان ابتدا 
نسبت به ديگران از برجستگی روحی و معلومات دينی 
خاص برخوردار و در امر مديريت جلسات، بسیار توانمند 
بود. وي اعتقاد عمیقي نسبت به مبانی دينی داشت و از 
سخنرانان باتجربه محسوب مي شد. او ارتباط نزديك با 
نیروهای برجسته و مذهبی دانشگاه و حوزه داشته است. 
ارتباط وي با شهیدبهشتی و شهید چمران برقرار بود و 
به دفعات به لبنان عزيمت داشت تا از تجربیات شهید 

چمران استفاده نمايد.

  شهید چه خصـوصیاتي اخـلاقي داشت که 
باعث مي شد مردم مجذوب او شوند؟

شهید انصاری ويژگی های مختلـفی داشت که نشان 
مي داد او تنها استاندار گیلان محسوب نمی شود، بلكه در 
واقع پدر استان به حساب می آمد. وي به خاطر اخلاق، 
رفتار و برخوردهايش، نفوذ قابل  وصف در آحاد مردم، 
خصوصاً اقشـار کم  درآمد داشت. اکنون پس از گذشت 
سال ها، خاطرات بسیاري از او در ذهن به يادگار دارم. 
در ايامي که به عنوان مسئول دفتـر ايشان در استانداري 
گیلان مشغول به فعالیت بودم، با افرادي مواجه مي شدم 
که تا حدودي مخالف نظام بودند اما اصرار داشتند تا با 
شهید انصاري ديدار داشته باشند. از اصرار آنها متعجب 
مي شدم و از روي شك و ترديد، اقدام به بازرسي بدني 
آنها قبل از ديدار با شهید مي کردم تا احیاناً از اين طريق 
نخواهند آسیبي به استاندار وارد کنند. به برخي از آن 
افراد مي گفتم:»من شما را به خوبي می شنـاسم و اطلاع 
دارم که از نظر اعتقادي با مهنـدس انصـاری مخالف 
هستید، چرا اصرار داريد تا او را ملاقات کنید!« در پاسخ 
عنوان مي کردند: »فقط می خواهم چهره اش را ببینم اين 
که زيانی به شما نمی رساند! من شجاعت و صلابت شان 

را دوست دارم!«
در اين خصوص معتقد هستم، او از همان ويژگی هايی 
برخوردار بود که حضرت امام آن را دارا بود. نفوذ کلام 
و رفتارشان به حـدی بود که همـه افراد را مجذوب 
خود می کرد. آرامش خاصـی درسخنان او شاهد بودم 
که تاکنون در هیـچ فرد ديگـری نديده ام. اگر بخواهیم 
مصداق بارزی از عمل و رفتار حضـرت امام را در کسی 

گفتگوی شاهدياران با مهندس رحمان انصاری جوینی

او همانند پدر برای گيلان بود

درآمد

زماني که شهید انصاری به عنوان استاندار گیلان معرفي شد، به دلیل شرایط غیرعادي و آشفته استان، 
ادامه فعالیت ادارات جهت خدمت رساني به مردم دشوار بود. گروهك ها، بسیاری از ادارات و مكان های 
حساس استان را اشغال کرده و یا در اختیار خود گرفته بودند. یكی از ویژگی های برجسته شهید انصاری 
که مسئولین را در انتخاب او برای تصدی پست استانداری گیلان در آن شرایط سخت، مصمم کرده بود، 
شجاعت و بی باکی انصاری بود. من به عنوان دستیار در کنار او حضور داشتم اما در مواجه با بسیاری از 
شرایط، ترس داشتم و به خود مي لرزیدم. اما ایشان بسیار مسلط و خونسرد عمل می کرد، گویی هیچ 
اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد. در لحظاتي که وضعیت استان از سوي گروهك ها و منافقین دچار تشنج 
مي شد، در جهاد سازندگی یا سپاه مسقر مي شد. اتاقی تحویل می گرفت و یك تلفن در کنارش قرار داده 
و به همه مسئولین استان اطلاع می داد که استاندار در فلان جا مستقر است به این مكان مراجعه کنید. او 
استانداری را از اتاق کوچك در جهادسازندگی در خیابان تختی آغاز کرد. این مطالب را مهندس رحمان 
انصاري جویني که در زمان تصدي شهید انصاری در استانداري گیلان، به عنوان مسئول روابط عمومی و 

رئیس دفتر ایشان حضور داشته است بازگو مي کند. در ادامه متن گفتگو با ایشان را مي خوانید.



49
www.navideshahed.com
یادمان شهید مهندس علی اخوین  انصاری/ شماره  2۱9- 2۱8/ آبان و آذر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

مشاهده کنیم، بايد به رفتار شهید انصاری مراجعه کنیم. 
اين مطلب را فــردي مي گويد که از قبـل از انقلاب 
تا زمان شهادت با او همراه و همدل بوده است. شهید 
انصاري، فردي روحانی نبود اما روحانیت در رفتار و کلام 
او به گونه اي جلوه داشت که باعث مـي شد تا افراد را 

مجذوب خود کند. 

  تفاوت شهید انصاري با دیگر انقلابیون در 
بود؟ چه 

شهیـــد انصــاری،  فــردي بــود که تمـــام حرکات 
و فعالیت هـايش را در بـوته ای از آزمايش و نگاه مردم 
می ديد. يكی از برجستگی فعالیت هاي وي اين بود که 

او فراتر از وظیفه يك استاندار برای گیلان تلاش کرد. 

  چه شد که شهید انصاري به  عنوان استاندار 
بهبود  اقداماتي جهت  انتخاب شد و چه  گیلان 

اوضاع در گیلان به کار گرفت؟
مرحوم هاشمي رفسنجانی در ايامي که تصدی وزارت 
کشور را برعهده داشت، در استانداري خراسان با شهید 
انصاري آشنا شده بود. مرحوم هاشمی  رفسنجاني به 
ايشان عنـوان مي کند که در حــال تغییر استانداران 
در کشور مي باشد و چون او اهل گیلان است، به شهید 
انصاري، پیشنهاد مي کند تا به عنوان استاندار در گیلان 
مشغول به فعالیت شود. با انتصاب او به  عنـوان استاندار، 
از من و تعدادي ديگر از دوستــان، براي فعــالیت در 
استانداري دعــوت کرد. در آن ايام به عنوان کارمند در 
وزارت کار مشغول به فعالیت بودم و پس از انتصاب وي 
به عنوان استاندار، به عنوان مسئول دفتر در کنار ايشان 
مشغول به فعالیت شدم. ظاهراً بخشی از شناخت مرحوم 
هاشمي رفسنجانی به خاطر توضیحاتی بوده است که 
شهیدبهشتی به ايشان منتقل کرده بود. شهید انصاري 
توانست با اتكا بر روي مسـاجد و تشكل های مذهبی، 
گیلان را بازسازی کند. بدين معنی که، هـر شــب در 
مساجد و حسینیه های مختلف حضور يافته و با برقراري 
ارتباط با ائمه جماعت و نیروهای مذهبی، ابتدا مساجد را 
فعال کرد و سپس به کادرسازی مشغول شد. حتی در 
تعدادي از مساجد که از سوي منافقین مورد حمله قرار 
گرفته بود، افراد را مسلح کرد تا بتوانند در مواقع لزوم 
با منافقین مبارزه کنند. به نظر من، شهید انصاری تمام 
تجربیاتی که در جنگ های »چريكي« در لبنان فراگرفته 
بود را در جهت مبارزه با منافقین و ايجاد آرامش در 
استان به کار گرفت. ايشان با برگزاري جلسات مختلف با 
روحانیون و افراد مذهبی، آنها را خط و مشی داده و روحیه 
نیروهای ضدانقلاب  از چنگ  را  استان  تا  می بخشید 

خارج کند. روحانیون و نیروهــای مذهبــی مساجد 
را به استـانداری دعوت و تلاش مي کرد تا در مسیر 
آرمان های  براساس  را  آنها  با ضد انقلاب،  مبـــارزه 
حضرت امام به مبارزه با ضدانقلاب ترغیب نمايد. اين 

جلسات و تلاش ها در ايامي بود که پايگاه های مقاومت 
بسیج در کشور شكل نگرفته بود اما شهید انصاري آن 
فعالیت ها را در گیلان انجام داد. شهید انصاری قبل از 
آنكه منافقین علیه انقلاب، اعلان جنگ کنند، معتقد 
بود روزی اين اتفاق خواهد افتاد. در سمینارهای مختلف 
به مردم و مسئولین هشدار می داد برای اينكه مديريت 
انقلاب همچنان در دست نیروهای مذهبي باقی بماند 
بايد مردم و تشكل های مردمی را برای چنان روزی آماده 
کنیم. استانداری در زمان حضور ايشان، تبديل به پناهگاه 
نیروهای مذهبی شده بود که با تلاش هاي ايشان، جذب 
پايگاه ها و مساجد شده بودند. شهید انصاري پس از 
گذشت چند روز از انتصاب به عنوان استاندار، براي اينكه 
بتواند اوضاع را عادي کرده و تسلط خود را بر مبادی 
قدرت استان حفظ کند، تمام فرمانداران، بخشداران و 
مديران مهم دولتی را تغییر داد. او نیروهای جديد را 
از بین نیروهای مذهبی و مردمی استان انتخاب نمود. 
شناسايی و کادرسازی  که من نیز درآن حضورداشتم، به 
اندازه اي قدرت گرفت، که نه تنها در سطح استان بلكه به 
درخواست بسیاری از وزرا، افراد توانمند در امور مديريتي 

را به تهران و ديگر استان های کشور اعزام می کرديم. 

شــناخت  از  بخشــی  ظاهراً 
به  رفسنجانی  هاشمي  مرحوم 
خاطر توضیحاتی بوده اســت 
ایشان  به  شهیدبهشــتی  که 
منتقل کرده بود. شهیدانصاري 
توانست با اتكا بر روي مساجد 
و تشكل های مذهبی، گیلان را 
بازسازی کند. بدین معنی که، هر 
شب در مساجد و حسینیه های 
با  و  یافتــه  حضور  مختلــف 
ائمه جماعت  با  ارتباط  برقراري 
ابتدا  مذهبــی،  نیروهــای  و 
مســاجد را فعال کرد و سپس 
شد.  مشــغول  کادرسازی  به 

     شهید انصاری درمراسم یادبودشهدای دفاع مقدس درگیلان
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  وضعیت استان گیلان در بدو ورود شهید 
بود؟ استان چگونه  این  به  انصاري 

زماني که شهید انصاری به عنوان استاندار گیلان معرفي 
شد، به دلیل شرايط غیرعادي و آشفته استان، ادامه 
فعالیت ادارات جهت خدمت رساني به مردم دشوار بود. 
گروهك ها، بسیاری از ادارات و مكان های حساس استان 
را اشغال کرده و يا در اختیار خود گرفته بودند. يكی 
از ويژگی های برجسته شهید  انصــاری که مسئولین را 
در انتخاب او برای تصدی پســت استانداری گیلان در 
آن شرايط سخت، مصمم کرده بود، شجاعت و بی باکی 
انصاری بود. من به عنوان دستیار در کنار او حضور داشتم 
اما در مواجه با بسیاری از شــرايط، ترس داشتم و به 
خود مي لرزيدم. اما ايشان بسیار مسلط و خونسرد عمل 
می کرد، گويی هیچ اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد. در 
برخي از لحظات، که متوجه ترس و واهمه من مي شد، 
دسـت بر سـر و شانه ام می کشید و می گفت:» نترس و 
محكم باش.« با اين دلگرمی او، احساس می کردم که در 
پشت سرباز و قهرمان شجاعي سنگر گرفته ام که هیچ 

خطری او را تهديد نمی کند. 

  باتوجـه به اینـكه استــانداري در تسخیر 
ضدانقلاب بود، ایشان چگونه اقدام به بازپس گیري 

ساختمان استانداري کرد؟
در لحظاتي که وضعیت استـان از سوي گروهك ها و 
منافقین دچار تشنج مي شد، در جهاد سازندگی يا سپاه 
مسقر مي شد. اتاقی تحويل می گرفت و يك تلفن در 
کنارش قرار داده و به همه مسئولین استان اطلاع می داد 
که استاندار در فلان جا مستقر است به اين مكان مراجعه 
کنید. او استانداری را از اتاق کوچك در جهادسازندگی در 
خیابان تختی آغاز کرد. مدتي که گذشت؛ تصمیم گرفت 
تا استانداري را از وجود ضدانقلاب پاکسازي کند، چیزی 
که تصورش هم در آن شرايط محال بود. وقتی به ايشان 
يادآوري کرديم که استانداری در اشغال گروهك هاست 
و آنها اکثراً مسلح هستند، ايشان با قاطعیت گفتند: 
»برويم استانداری!« شرايط بسیار خطرناك بود، سپاه 
تازه تأسیس شده بود و قدرت چندانی نداشت و کمیته 
انقلاب اسلامی نیز که توسط مردم اداره می شد، حوزه 
کاری اش فقــط در مبــادی ورودی شهـر بود. ايشان 
بی محابا حتی بدون اينكه يك محافظ داشته باشد، به 
طـرف استانداری حـرکت کرد. آن روز من نیز در کنار 
ايشان به سمت ساختمان استانداری حرکت کرديم. به 
خاطر دارم، استانداری مملو از عناصر ضدانقلاب بود. به 
همه اطلاع دادند که استاندار در حال ورود به استانداری 
است. ايشان از قد بلند و چهـره ای معنوی برخوردار بود 

که در همان برخورد اول، همه را مجذوب خود می کرد. 
وقتی جمعیت متوجه ورود مهندس انصاری شد، همه 

يكپارچه و يكصدا فرياد زدند: »مرگ بر ارتجاع، مرگ بر 
مرتجع!« با ديدن چهره های خشن و وحشتناك کسانی 
که اين شعارها را با صدای بلند فرياد می کشیدند، ترس 
تمام وجودم را فرا گرفت. اطمینان يافتم که از سوي آن 
افراد جانمان ستانده خـواهد شد اما شهید  انصاري با 
شجاعت خود توانست، خـود را به ورودي استـانداري 

برساند.
 

  چگونه توانست آن غائله را مدیریت کند؟
در همان لحظات، شهید  انصاري را ديدم که با مشت هاي 
گره کرده در میان جمعیت حضور يافته و همراه جمعیت 
فرياد مي زد: » مرگ بر ارتجــاع، مرگ بر مرتجــع!« در 
همین حین، فردي بلندگويي به دست او داد و مهندس 
انصاري با صدای بلندتر بی وقفه شروع به شعار دادن 
کرد. ظاهراً برايشان جالب بود برای کسی که همه بر 
علیه او شعار مرگ بر مرتجع می دهند، خود او نیز اين 
شعارها را تكرار می کند! به قدري اين شعار را سر داد که 
جمعیت مجبور به سكوت شدند. در همان لحظه، تنها 
صداي شهید انصاري به گوش مي رسید. بعد از سكوت 
جمعیت، شهید انصاري بدون آنكه کوچك ترين نرمش 

زماني که شهید انصاری به عنوان 
استاندار گیـلان معرفي شد، به 
دلیل شرایط غیرعادي و آشفته 
اســتان، ادامه فعالیت ادارات 
جهت خدمت رســاني به مردم 
دشوار بود. گروهك ها، بسیاری 
از ادارات و مـكان های حساس 
اســتان را اشــغال کرده و یا 
در اختیار خــود گرفته بودند. 
از ویژگی های برجســته  یكی 
شهید  انصاری که مسئـــولین 
را در انتخــاب او برای تصدی 
پست استانداری گیـلان در آن 
شرایط سخت، مصمم کرده بود، 
شجاعت و بی باکی انصاری بود.
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در صدا و چهره اش قابل مشاهده باشد، با بلندگو گفت: 
» قبل از اينكه استاندار گیلان شوم، معلم بودم. شما 
اکثراً جوان هستید، اجازه دهید به عنوان يك معلم کلمه 
»ارتجاع« را معنی کنم و بگويم »مـرتجع« کیست«، 
سپس چند دقیقه با مردم صحبـت کرد. با بیان و کلام 
شیوا با مردم سخن گفت و در همه آن لحظات، مردم 
ساکت بودند. ايشان کلمه »ارتجــاع« را ريشه يابی کرد 
و تاريخچه آن را به مردم گفت و سپس شرح داد که به 
چه کسی »مرتجع« می گويند و خط و مشی را بیان کرد. 
در پايان متوجه شدم جمعیت در حال متفرق شدن 
هستند. جمعیتي که اقدام به اشغال و حضور در دفتر 
استـاندار کـرده بودند نیز در مقـابل ساختمان مشغول 
شنیدن سخنـراني شهید بودند. اتـاق آقـای استـاندار 
اين گونه تخلیه شده بود و من بلافاصله در اتاق را بستم 
و همانجا ايستادم تا فـرد ديگـري وارد نشـود. پس از 
گذشت لحظاتي، استاندار آمد و داخل اتاق خود مستقر 
شد. منافقین فشـار زيادی آوردند که در را باز کنم ولی 
من محكم در مقابل آنها ايستادم به گونه اي که احساس 
کردم بر اثر فشـار از سـوي آنها، استخوان هايم در حال 
خردشدن است! چنـد ساعت بدين منـوال سپـري شد 
که آقای انصـاری از اتاق بیـرون آمـد و در راهـروی 
استانداری شروع به بحـث کــردن با آنـها کرد و آنقدر 
اين جريان طول کشید که آنها محل را ترك کردند 
و موفق شديم ساختمان استانداری را با اين وضعیت 

تحويل گیريم. 

  پس از بازپس گیري ساختـمان، چگونه امور 
را پیش بردید؟

بلافاصله يك اعلامیـه دستـی نوشته و بر روي ديوار 
استانداری نصب کردم و بدينوسیله از تمامي کارمندان 
دعوت کردم تا در محل کار خود در استانداري حاضر 
شوند. اطلاعیه ای نیز به صـدا  و  سیـما تحويل دادم و از 
آن طريق اعلام کرديم که اوضاع در استانداري به حالت 
اولیه بازگشته و کارمندان به محل کار خود بازگردند.

چون تشكل امنیتی منـاسبی در گیلان وجود نداشت، 
ابتكار جديدی که مهندس انصاری در آن لحظات به کار 
گرفت، اين بود که با دوستان خود در قم ارتباط گرفت و 
از 2٠ نفر از نیروهای مذهبی قم دعوت کرد تا در گیلان 
حاضر شوند. او به کمك آنها، نیروی حفاظت مخصوص 
استانداری را با لبـاس منـاسب راه اندازی کرد. تعدادی 
سلاح نیز در اختیار آنها قرار داد و اينگونه بود که فعالیت 

خود را به صورت رسمي در استانداری آغاز کرديم.

  برنامه روزانه شهیـد انصــاري در محل کار 

چگونه تقسیم بندي شده بود؟
شهیدانصاری، برنامه روزانه اش را به چند بخش تقسیم 
کرده بود که بخشی از آن، صرف رسیدگی به ادارات، 
کمتر  بود.  استان  کلان مديريتی  مسائل  و  سازمان ها 
چنین  به  استانداری  کشور،  سطح  در  که  شنیده ام 

ابتكاری دست بزند که شهید انصاری آن را انجام داد. 
نقاط محروم در استان گیلان، زياد بود. شهید انصاری 
دست به يك ابتكار ديگر زد! او در شب هاي جمعه هر 
هفته، نمايندگان مردم استان در مجلس، ائمه  جمعه و 
فرمانداران شهرهای مختلف گیلان را در سالن استانداری 
گردهم می آورد تا در مسائل مربوط به استان قرار گیرند 
و در زمینه رسیدگی به وضعیت مردم چاره جويی کنند. 
مشـی مديريتی استان را ترسیم  او با اين ابتكار، خط 
می کرد. هر کدام از ائمه  جمعـه ، نمايندگان مجلس و 
مشـی استان را از  فرمانداران دفتری داشتند که خط 
استاندار اخذ مي کردند. اين اقدام، نفوذ شخصیتی ايشان 
در بین مسئولین مختلف استان گیلان را مي رساند. به 
گونه ای که حتی ائمه  جمعه و نمايندگان مجلس به 
خود اجازه نمی دادند که بین صحبت های ايشان صحبت 
با مديريت برتر خود، مباحث  کنند. به قدری ايشان 
کلان استان و مسائل مربوط به مجلس و وزارتخانه ها را 
تبیین می کرد که همه آنها در طول هفته برای خودشان 
دستور کار داشتند. به لحاظ اينكه هر يك از نمايندگان 
استان، خـود عضـو يك کمیسیون در مجـلس بودند، 
او حتی برای آنهـا نیز خط  و  مشی تبیین می کرد. مثلًا 
می گفت؛ چون نماينده آستانه  اشرفیه، عضو کمیسیون 
نفت است در فصل آتی، زمستان را پیش رو داريم و بايد 
از اکنون به مناطق يیلاقی، نفت و گازوئیل برسانیم، لذا 
شما موظف هستید که فلان سهمیه را از وزارت  نفت 

به یك  انصـاری دست  شهیـد 
ابتكار دیگر زد! او در شب هاي 
جمعه هر هفته، نمایندگان مردم 
ائمه جمعه و  استان در مجلس، 
فرمانداران شــهرهای مختلف 
گیلان را در ســالن استانداری 
گردهم می آورد تا در مســائل 
و  گیرند  قرار  استان  به  مربوط 
وضعیت  به  زمینه رسیدگی  در 
مردم چاره جویــی کنند. او با 
ابتكار، خط مشی مدیریتی  این 
استان را ترســیم می کرد. هر 
نمایندگان  ائمه جمعه ،  از  کدام 
مجلس و فرمانــداران دفتری 
داشــتند که خط  مشی استان 
را از اســتاندار اخذ مي کردند.

    حضور شهید علی انصاری در کنار مردم جهت مخالفت با جنایت های منافقین در کشور
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اخـذ کرده و در جلسه آتي گـزارش آن را ارائه کنیـد. 
به ديگر نمايندگان که از اعضای ديگر کمیسیون ها از 
جمله کشاورزی، آمـوزش  و  پـرورش و ... بودند، دستور 
کار ديگـری ارائه می داد. ائمـه  جمعه شهرها نیز موظف 
بودند تا مشكلات مردم شهـرها را ثبـت کنند و برای 
طرح در جلسـه آتي ارائه دهند. او با اين ابتكار نه تنها 
مسائل استان را سامان می بخشید، بلكه در رفع برخی از 

مشكلات در کشور نیـز سهیم بود. 

  کمبودها در استان را چگونه مرتفع مي کرد؟
در پاسخ به اين سوال، به موارد بسیاري مي توانم اشاره 
کنم اما تنها يك مورد را عرض مي کنم. در ارديبهشت ماه  
136٠ با مشكل کمبود »تخم نوغان« مواجه شديم. در 
گیلان محصولی داريم به نام ابريشم که برای آن »تخم 
نوغان« را بايد از کشور کره  جنـوبي وارد می کرديم. آن 
روزها به لحاظ شرايط جوی و عوامل مختلف ديگر، اين 
محصول، در زمان مقـرر از خـارج از کشور وارد نشده 
بود و اين مسئله در حال تبديل شدن به بلوای سیاسی 
و تبلیغـاتی بـرای ضدانقلاب بود. تشـكل های سیاسی 
گروهـك ها و منـافقین نیز از آن به عنوان يك سوژه 
ضد حكومتـی استفاده می کردند تا منطقه را به آشوب 
بكشانند. شهیـد رجـايی با آقای استاندار تماس گرفت 

و گفت:» گزارشی به دستم رسیـده اسـت که حكايت 
از پیش بینی يك مشكل اساسی در استان دارد! آقای 
استاندار پیشنهاد شما برای حل اين مشكل چیست؟«

ايشان به شهیدرجائی گفت:»اين مشكل می تواند کمتر 

از يك هفته حل شود!« شهیــد رجـائی با خـوشحالی 
پرسید: »چطور؟!«

آقای انصــاری جــواب داد: » وزيـر محترم کشاورزی، 
مشاوری دارد که اهل لنگرود گیلان است. من پیشنهاد 
می کنم ايشان را به وسیله يك فروند هواپیما به سئول 
اعزام کنید تا بر اسـاس قـراردادی که قبل از انقلاب با 
کره جنوبي منعقد شده، اين محصول را خريداری و به 
ايران منتقل کنـد. البته لطف کنید ترتیبي اتخاذ کنید 
تا هواپیما، اين محمـوله را در تهـران تخلیه نكند چون 
در موانع اداري به تاخیـر خواهد افتاد، بلكه آن محموله 
توسط هواپیما در رشت تخلیه گردد.« شهیدرجائی که 
از پیشنهاد مهندس انصاري، خوشحال شده بود گفت: 
»عجب فكر خوبی کردی، من خیلی سريع اين کار را 
انجام خواهم داد.« اتفاقاً با اجرای اين پیشنهاد، اين کار 
کمتر از يك هفته انجام شد و مشكل در اين زمینه نیز 

حل گرديد.

  از علاقه شهیــد انصــاري به حضرت امام 
بفرمایید؟

خاطرم است در يكي از روزها، متوجه شدم که مهندس 
انصـاری غمگـین هستند و در حال گـريه مي باشنـد! 
تعجب کردم! از او پرسیدم:» آقای انصاری شما و گريه؟!« 

خاطرم است در یكي از روزها، 
متوجه شدم که مهندس انصاری 
غمگین هستند و در حال گریه 
مي باشــند! تعجب کردم! از او 
و  شما  انصاری  پرسیدم:» آقای 
گریه؟!« همین طور که به صورت 
»دیروز  گفت:  می کرد  نگاه  من 
جمعــی از آقایان خدمت امام 
انصاری  گفته انــد،  و  بوده اند 
کفایت اســتانداری را ندارد و 
شكایت مرا نزد ایشان برده اند. 
هیچ وجه  به  استانداری  پست 
ندارد،گریه  برایــم  ارزشــی 
اســت!  امام  قلب  بــرای  من 

    گلباران محل شهادت علی انصاری و شهید نورانی توسط مردم و مسئولین
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همین طور که به صورت من نگاه می کرد گفت: »ديروز 
جمعی از آقايان خدمت امام بوده اند و گفته اند، انصاری 
کفايت استانداری را نـدارد و شـكايت مرا نزد ايشـان 
برده اند، پسـت استـانداری به هیچ وجـه ارزشی برايم 
ندارد،گريه من برای قلب امام است! اين بی انصاف ها، 
به جای اينكه خبرهای خـوب به حضرت امام بدهند، 
خبرهای مأيوس کننـده و تأثرانگیـز که قلب ايشان را 
آزار می دهد به ايشـان رسانده اند. اشـك من به خاطر 
قلب و دل امام است.« در کنار مخالفت های رسمی از 
جناح های مختلف علیه استانـدار، گاهي اتفاق می افتاد 
که در جلسات رسمی، اعتراض های جناحی و معنادار 
علیه ايشان صـورت می گـرفت که با سعه صـدر آقـای 

استاندار روبرو می شد. 

  به نظر شما؛ ورود شهید انصاری به دانشكده 
افسري در زمان رژیم به چه علت بوده است؟

معتقـد هستم، ورود ايشان به دانشـكده افسـری کاملًا 
برنامه ريزي شـده بوده است. ايشـان معتقد بود، زمانی 
می توانیم بر رژيم مسلط شويم که بتوانیم در درون آن 
نفوذ کنیم و يكی از ارگان هايي که مي توان در آن نفوذ 
کرد؛ ارتش است. ايشان، چون فردي مستقل بود و از 

زندگی عارفانه و متوسط به پايین برخوردار بود، هرگز 
به خود اجازه نداد تا از زندگی تشريفاتی برخوردار باشد. 
هرگز در طول زندگی ام، مديری به توانمندي و وارستگي 
او نديدم که ماديات دنیا اين چنین در چشم او بي اهمیت 

باشد. در پايان هر ماه، حقوق ايشان را از بانك دريافت 
مي کردم و شاهد بودم مبلغ قابل توجهي از حقوق خود 
را صرف ايتام و محرومین مي کرد. در ايامي که دانشجو 
بود، شاگرداني داشت که به صورت رايگان به آنها آموزش 
مي داد. لذا اصلاً قبول ندارم که به خاطر يافتن شغل به 
دانشكده افسری رفته است، بلكه با انگیزه های دينی و 

مقاصد انقلابی اين راه را برگزيد. 

  آخرین دیدار شما با شهید انصاري چگونه بود؟  
 ايشان در شب شهادت، قرار بود در منزل ما میهمان 
باشند. ماه مبارك رمضان بود و نزديك به وقت افطار، از 
ايشان اجازه خواستم تا لحظه اي از دفتر استانداري براي 
تهیه نان خارج شوم و سپس بازگشته به همراه ايشان 
به منزل ما برويم. لحظاتي بعد بازگشتیم اما خبري از 
شهیدانصاري نبود! در راهروي استانداري، محافظان او 
را ديدم و سراغ شهید انصــاري را گرفتم، آنها گفتند 
مهنـدس انصاري به همـراه مهندس نوراني سوار خودرو 

شدند و رفتند و ما را نیز به همراه خود نبردند.

  از خبر شهادت ایشان چگونه مطلع شدید؟
 به محض اينكه از شهادت ايشان مطلع شدم، جزو اولین 
نفراتي از استانداري بودم که در محل حادثه حاضر شدم. 
متأسفانه11گلوله به بدن ايشان اصابت کرده بود. ظاهراً 
سه تیم از منافقین، مأمور ترور شهیـد انصـاري بودند 
که اگر اولین تیم موفـق به ترور نشـد، دومین و سومین 
تیم بتواند اين کار را انجــام دهــد. منافقین براي ترور 

شهیدانصاري کاملا مصمم بودند. 

  آیا شهیـد انصاري از آرزوي شهادت سخن 
مي گفتند؟

 ايشان به دفعات تاکید داشت:» می دانم! اگر ضدانقلاب 
مرا مورد ترور قرار دهد،گلوله هايشان حتماً به دو جای 
بدنم اصابت خواهد کرد؛ يا به قلبم که برای امام و انقلاب 
می تپد و يا به مغزم که برای اسلام و انقلاب برنامه ريزی 
می کند.« دشمـن منــافق در روز ترور، يازده گلوله به 
سمت ايشان شلیك کرده بود که تعدادي از گلوله ها 
به قلب و سرشان اصابت کرد. شهید انصاری در قبل از 
پیروزي انقلاب، نگرش بسیار عمیقی نسبت به اسلام 
داشت و پس از پیروزي انقلاب، در عرصه مديريت نیز 
آن را تعمیم داد. ايشان فردی بسیار محكم و با اراده و 
در مبانی دينی و اخلاقی بسیار پايبند بود. من به همراه 
افرادي که مدتي در کنار ايشان حضور داشتیم، از او 
درس هاي فراوان آموخته ايم. درس هايي که مملو از پیام 

استقامت و پايداري در دين و مذهب بود.

ماه مبارك رمضان بود و نزدیك 
اجازه  ایشان  از  افطار،  وقت  به 
از دفتر  تا لحظه اي  خواســتم 
اســتانداري بــراي تهیه نان 
خارج شوم و سپس بازگشته به 
همراه ایشان به منزل ما برویم. 
لحظاتــي بعد بازگشــتیم اما 
خبري از شهیدانصاري نبود! در 
راهروي استانداري، محافظان او 
و سراغ شهیدانصاري  دیدم  را 
مهندس  گفتند  آنها  گرفتم،  را 
انصاري به همراه مهندس نوراني 
و  رفتند  و  شدند  خودرو  سوار 
ما را نیز به همراه خود نبردند.

   بازتاب ترور و شهادت علی اخوین انصاری در روزنامه های کشور
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در زمان شهادت شهیدان انصاری و نورانی، هفت سال 
سن داشتم و کلاس اول دبستان را به اتمام رسانده بودم. 
شهید انصاری با پدرم مانوس بود و به دفعات به منزل 
ما رفت و آمد داشت، ايشان در شب قبل از شهادت نیز 
در منزل ما میهمان بود. از ديدار با مهندس انصاري، 
خوشحال مي شديم چون زماني که به منزل ما مي آمدند 
گاهي  و  کرده  برخورد  ما  با  مهرباني  با  داشت  سعي 
مشغول به بازي مي شديم.خاطرم است، خشاب اسلحه 
خود را خارج  کرده و به من مي داد تا سرگرم بازي شوم. 
همیشه عادت داشتم؛ زماني که پدرم عازم محل کارش 
است از پنجره منزل با او خداحافظي کنم. ماه مبارك 

رمضان بود و تمام اعضاي خانواده در خواب بودند. پدرم 
به همراه شهید انصاري ساعت هفت صبح عازم محل کار 
خود شد. من نیز طبق روال روزهاي گذشته، از پنجره 
نظاره گر رفتن آنها بودم تا خداحافظي کنم. منزل ما 
در طبقه چهارم آپارتماني در خیــابان »لاکانی« رشت 
واقع بود. در روز ترور، ساعت هفت صبح، شهید انصاری 
به همراه پدرم از منزل بیرون رفته و سوار بر خودرو 
شدند. در همان لحظه،دو نفر با پوشش لباس رستوران 
جلو آمدند تا ظاهراً علاوه بر صحبت، نامه اي را به شهید 
خود  اسلحه  لحظه،  همان  در  دهند!  تحويل  انصاری 
را خارج کرده و شهیدان انصاری و نورانی را به رگبار 

گلوله بستند. اين اتفاق بسیار سريع به وقوع پیوست. 
حتي شاهد بودم تیرخلاص بر پیكر نیمه جان آنها زدند. 
خیابان خلوت بود و هیچ عابري در محل حادثه نبود. 
پس از انجام ترور، سوار بر موتورسیكلت هايي شدند که 
انتظار آنها را مي کشید و سپس از محل گريختند. با 
صداي شلیك گلوله ها، مادرم از خواب بیدار شد و به 
همراه او به سرعت از پله هاي ساختمان به پايین رفتیم. 
در همان فاصـله، مردم با ديدن آن صحنــه، آنها را از 
خودرو خارج کرده و به بیمارستان منتقل کردند. صحنه 
وحشتناك و دردآوري بود که با ديدن پیكرشهیدان با آن 
مواجه شدم. شهید انصاري در همان لحظه به شهادت 

روايت لحظه ترور شهيدان؛ انصاری و نورانی در گفتگوی شاهد ياران با دکتر محمد مهدی نورانی

شهيدان؛ نورانی و انصاری، سرشار از عشق و علاقه به انقلاب بودند

درآمد

شهیـد علیرضـا نورانی در بیست و یكم تیــرماه 1328 در 
به جهان  دیده  لنگرود  در شهـرستان  مذهبـی  خانواده ای 
گذراند  این شهر  در  را  دبیرستان  تا  ابتدایي  دوران  گشود. 
نورانی  علیرضا  تهران شد.  در  علم و صنعت  دانشگاه  وارد  و 
در سال 1350 ازدواج کرد که ثمره آن، چهار فرزند پسر به 
نام های؛ مهدی، هادی، حامد، محمـدحسین و دختری بنام 
هانیه است. او در سال 1360 به عنوان معاون مهندس انصاري 
در استانداري گیلان انتخاب شد. خدمات شهید نوراني در کنار 
مهندس انصاري در گیلان به ثمر نشست و باعث شد،آرامش 
با  مصادف  که   1360 تیرماه  درپانزدهم  وي  گردد.  برقرار 
و  به همراه دوست  بود  مبارك رمضان  ماه  از  روز  چهارمین 
انصاری در خیابان »لاکانی«  یار وفادار خویش، شهید علی 
بود  استانداری  در  خدمت  محل  عازم  که  حالي  در  رشت 
توسط منافقین کوردل به شهادت رسید. پیكر مطهر او پس 
از تشییع باشكوه در میان حزن و اندوه فراوان مردم عزادار 
گیلان در شهرستان لنگرود به خاك سپرده شد و پیكر شهید 
انصاري نیز در شهر رودسر تشییع شد.پس از شهادت نوراني 
و انصاري،هر دوشهید بزرگوار در عالم خواب، نسبت به ازدواج 
فرزندان تاکید مي کنند و این چنین؛ فرزند شهید نوراني با 
تنها دختر شهید انصاري ازدواج مي کند. دکتر محمدمهدی 
نورانی که اکنون داماد شهید انصاری است، شاهد صحنه ترور 
بوده و این چنین آن لحظات را روایت مي کند.همچنین در نظر 
داریم پس از متن گفتگوي فرزند شهید نوراني، به نشر مطالبي 
جهت معرفي شهید نوراني بپردازیم تا اینگونه از زحمات این 

شهید بزرگوار نیز تجلیل نماییم.
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رسیده بود و پدرم نیز در بیمارستان به شهادت رسید.
پدر؛ علاقه وافري به شهید انصاري داشت به گونه اي که 
همچون مريد وي بود. ارتباط شهید انصاري با پدرم فراتر 
از ارتباط دوستانه بود. لحظاتي که شهیــد انصاري در 
کنار پدرم حضـور داشت برايم فراموش شدني نیست و 
آن لحظات سرشار از عشق و علاقه به انقلاب بود. اکنون 
پس از گذشت سال ها از آن اتفاق،صحنه ترور در مقابل 
چشمانم قرار دارد و آن صحنه هاي دردآور ترور، فراموش 

شدني نیست.

 زندگي شهید علیرضا نوراني در یك نگاه
شهید علیرضا نورانی در بیست و يكم تیرماه 1328 در 
خانواده ای مذهبی و متعهد در شهرستان لنگرود ديده 
به جهان گشود. در طبیعت زيبــاي شمـال رشد يافت 
به تحصیل شد.  علم  و  دانش مشغول  برای کسب  و 
علیرضا نورانی، مقاطع تحصیلی دبستان تا دبیرستان را 
در شهرستان لنگرود به اتمـام رساند. سپس برای ادامه 
تحصیلات در دانشـگاه، رهسپـار تهران شد و پس از 
مدتي در دانشگاه علم و صنعت در رشتــه مهندسی، 
فارغ التحصیل گرديد. علـیرضا نـورانی در ســال 135٠ 
ازدواج کرد که ثمره آن، چهـار فرزند پسر به نام های؛ 
بنام  دختری  و  محمدحسین  حامد،  هادی،  مهدی، 
هانیه است. شهیـد نوراني در اواخر حكـومت پهلـوی 
به خدمت در اداره آموزش و پرورش مشغول گرديد، اما 
پس از مدتي، در » انستیتو تكنولوژي راه و ساختمان 
اوايل پیروزي  به تدريس گرديد. در  جردن« مشغول 
انقلاب، به رياست » انستیتو تكنولوژی راه و ساختمـان 

لويزان« انتخاب و در مدت زمان کوتاهی که در اين 
مسئولیت حضور داشت، جذب ستاد انقلاب فرهنگی 
گرديد. تغییر بخشي از محتواي کتاب های درسی در 
اوايل انقلاب به جهت توانايی و درايت آن شهید بزرگوار 
به ايشان محول شد. شهید نورانی در ابتدای سال 136٠ 
به عنوان معاون در استانداری گیـلان منصـوب شد و 
کارآمـدی و اخلاص خويش را اثبـات کرد. وي درپانزدهم 
تیرماه 136٠ که مصادف با چهـارمین روز از ماه مبـارك 

رمضان بود به همراه دوست و يار وفادار خويش، شهید 
مهندس علی انصاری در خیـابان »لاکانی« رشـت در 
حـالي که عازم محل خدمت در استانداری بود توسط 
منافقین کوردل به شهـادت رسید. پیكر مطهر او پس 
از تشییع باشكوه در میان حزن و اندوه فراوان مردم 
عزادار گیلان در جوار شهدای شهرستان لنگرود به خاك 
سپرده شد و پیكر شهید انصاري نیز در شهر رودسر 
تشییع شد. شهید نورانی معتقد بود مردن در رختخواب 

براي مردان خدا ننگ است.
همسر شهید نوراني لحظات شـهادت آنها را اين گونه 
روايت مي کند: »در شـب قبـل از شهادت ايشان که 
مصادف با ماه مبارك رمضان بود، شهید انصاري در منزل 
ما میهمان بود. حدود ساعت هفت صبح، شهیدان نوراني 
و انصاري عازم محل کار خود شدند. ناگهان با صدای 
شلیك گلوله ها از خواب بیدار شدم! از پنجره به خیابان 
نگاه کردم، لحظه بسیار دردناك و طاقت فرسايی بود.

درب خودرو باز بود و دو فرد مسلح که اقدام به ترور آنها 
کرده بود، آخرين گلوله و تیرخلاص را به سمت شهید 
نوراني شلیك کرد و گريختند. تا لحظاتي، موتورسیكلت 
تروريست ها را با چشم خود تعقیب می کردم و از بالای 
ساختمان فرياد مي زدم. گويا کسی صدايم را نمی شنید! 
با عجله از پله های طولانی پايین آمدم و در آن لحظه، 
هر دو نفر آنها توسط مردم به بیمارستان منتقل شدند. 
از آنها خواستم تا اجازه دهند من نیز به همراه آنها به 
بیمارستان بروم اما گويا صدايم را نمي شنیدند! من و 
فرزندانم از شدت ناراحتـي گريه مي کـرديم و در شوك 
ناشي از آن حـادثه قرار داشتیـم. با پرسنل استانداري 
تماس گرفتـم و مـوضوع را به آنها اطلاع دادم.بعد از 
گذشت يك سـاعت مطلع شديم که شهید انصاري به 
شهادت رسیده و همسرم در بیمارستان است. همسرم 
با توجه به اينكه مـردن در رختـخواب را براي مـردان 
خدا ننگ مي دانسـت و نیز استحقاق شهادت داشت، به 

شهادت رسید«.
محمدرضا نوراني، برادر شهیدعلیرضا نوراني اين چنین 
از برادر شهیدش ياد مي کند: شهید نورانی قصد داشت 
تا جـان خود را فدای جمهـوری اسـلامی ايران کند.

ايشان يادداشتي در محـل کار خود نصب کرده بود با 
اين مضمون:» قسـم به خـون پاك شهیـدان، تا آخرين 
قطره خون از جمهوری اسلامی ايران دفاع خواهم کرد.« 
او با تمام وجود به ولايت فقیه و نظام جمهوری اسلامی 
اعتقـاد داشت و تا آخرين لحـظات زنـدگي در آباداني 
کشور ايستادگي کرد. در خصـوص هردو شهید بزرگوار، 
حديث امام حسین )ع( که فرموده اند: »ان الحیاه عقیده و 
جهاد« صدق می کند. اين دو شهید، جان خود را فدای 

عقیده خود کردند. 

در شب قبل از شهادت ایشان 
که مصادف با ماه مبارك رمضان 
بود، شهید انصاري در منزل ما 
میهمان بود. حدود ساعت هفت 
صبح، شهیدان نوراني و انصاري 
شــدند.  خود  کار  محل  عازم 
ناگهان با صدای شلیك گلوله ها 
پنجره  از  بیدار شدم!  از خواب 
به خیابان نــگاه کردم، لحظه 
بسیار دردناك و طاقت فرسایی 
بود.درب خــودرو باز بود و دو 
فرد مســلح که اقدام به ترور 
آنها کرده بــود، آخرین گلوله 
به سمت شهید  را  تیرخلاص  و 
نوراني شلیك کرد و گریختند.
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درآمد

گفتگوی شاهدياران با دکتر سمیه اخوین انصاری

تصويری كه از پدر در ذهن دارم،تصوير يك قهرمان است

و تو ای دخترم! کوله بارم را بر دوش گیر و فرزند شهادت باش. همرزمان تو در روز هفدهم شهریور غوغا به پا کردند و با سمیه ها همراه شدند تو نیز، همچون 
سمیه از حق پیروی کن و بدان که هیچ مكتبی غیر از اسلام، یارای پیاده کردن عدالت اجتماعی را ندارد. بر سر مستكبرین فریاد زن و نسبت به مستضعفین 
خاضع باش. چیزی ندارم که برای تو باقی بگذارم ولی بدان که عمری را با شرافت زیستم و در مقابل ناحق هرگز سر تعظیم فرود نیاوردم. تو چون کوه استوار باش، 
و اگر مُردم بر مرده ام گریه مكن، شیرزن باش و مقتدرانه کوله بار را برگیر و بقیه راه را ادامه بده و هیچ وقت امام را تنها مگذار. اگر همه عدول کردند نهراس، چون 
ترسوها جسارت مبارزه را ندارند. در مبارزه با ضد انقلابیون، از هر نوعش مبارزه کن. فرزندم! شجاع باش و رهبر و مردم را یاری کن که خداوند، یاري کنندگان را 
دوست دارد.این ها بخشي از مطالبي است که شهید علي اخوین انصاري براي تنها فرزند خویش نگاشته است.سمیه اخوین انصاري که اکنون پزشك مي باشد در 

زمان شهادت پدر، سه سال سن داشته و این گونه از پدر شهید خود، روایت مي کند.



57
www.navideshahed.com
یادمان شهید مهندس علی اخوین  انصاری/ شماره  2۱9- 2۱8/ آبان و آذر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

 چه تصویري از پدر در ذهن دارید؟
تصـوير پدر در ذهـن کـودك با اهمیت اسـت. کودك 
تحت تربیـت و آمـوزش والدين قرار دارد و اگر کودکي 
پدر نداشته باشد، تصوير پدر براي او بسیار بااهمیت 
خواهد بود. با افتخار عنوان مي کنم، تصويري که از پدر 
در ذهن دارم، تصوير يك قهرمان است. کمك به فقرا 
براي پدرم بسیار اهمیت داشت. عقايد، تفكر و دين براي 
او به قدري از اهمیت برخوردار بود که پس از تهــديد 
ايشان توسط منافقین و درخواست آنها از پدرم مبني بر 
اينكه استانداري را رها کند، حاضر شد به خاطر عقايد 
خود با صلابت ايستادگي کرده و تا آخرين نفس در کنار 
مردم باقي بماند. او از من و مادرم که جزو عزيزترين 
افراد در دنیا برايش بوديم گذشت، اما در برابرعقیده خود 
ايستاد تا به آن چیزی که آرمانش بود برسد. اين اقدام 
و از خودگذشتگي برای من مهم است. هر زمان که در 
جمعی حضور داشته ام، افتخار کرده ام که فرزند چنین 

شخصیت والايي هستم. 

  نگاه شما در خصوص شهادت پدرتان چیست؟
ممكن است فردي در حادثه رانندگي و يا بیماري از دنیا 
برود و اطرافیان عنوان کنند که اي کاش اين بیماري و 
تصادف اتفاق نیافتاده بود اما اهداف پدرم به قدري والا 
بوده است که من و مادرم تمام مشكلات ناشي از نبود 
ايشان را تحمل کرديم تا آرمان هاي وي محقق شود. 
امروزه پس از گذشـت سال ها، تحقق آرمان هاي پدرم 
را در جامعه مشاهده مي کنیم. اکنون که پزشك هستم 
و مي توانم با آرامش و با حجـاب چادر اسلامي در جامعه 
حاضر شوم، نتیجه تحقق يكي از آرمان هاي پدرم است. 
اطمینان دارم اگر شهدا نبودند و جانشان را در اين مسیر 
تقديم نمي کردند افرادي همچون من، نمی توانستیم با 
چادر و با حجاب در برابر اعتقادمان ايستادگي کنیم. پدرم 
نه تنها برای آرمان های کشور و انقلاب به شهادت رسید، 
بلكه برای آرمان های من نیز از جان خود گذشته است.

  از نامـه هایي که پــدر بـراي شما مي نوشتند 
بگویید؟

نامه هايي که پدر براي من نوشته بودند را بارها مطالعه 
کرده ام. شايد در ذهن افراد تصور شود، نامه پدر به فرزند 
سه  ساله عجیب است و بايد با ادبیات کودکانه اي همراه 
باشد. اما نامه پدرم به من، گويا براي سال هاي آينده اي که 
او به شهات مي رسد نگاشته شده است. ايشان به قدري 
از مطالب با صلابت و زيبا در نامه هايش برايم استفاده 
کرده است که خواندن چندباره آن ها برايم تازگي دارد.

پدرم از همان ايام کودکي من، سعي داشت مرا در مسیر 

خداوند و ولايت قرار دهد. ايشان در آن نامه ها به من 
تاکید دارد: »اگر همه از راه امام )ره( عدول کردند تو تنها 
به راهت ادامه بده«. نوشتن چنین جمله اي براي کودك 
سه  ساله شايد عجیـب بوده باشد اما او سعي داشت تا 
مسیر روشنـي در اختیار من قــرار دهد. وي در نامه اي 
به من تاکید داشته است: »آن قدر قرآن بخوان تا شك از 
دلت زدوده شود و برای رسیدن به شهادت، روزشماری 
کن.« پدرم، نگاه شگرفي به جامعـه داشتـه  است و آن 

نامـه ها را براي امـروز که در جامعه حضـور دارم نگاشته 
بود. طبیعتا با ذکـر جملات کوتاه در نامه نمـي توانستند 
تمـام مسیر زندگي را براي من ترسیم کنند اما تـلاش 

کـردند تا راه روشنی را در مقابلم قرار دهند. 

 به نظر شما، پیام شهیـد انصاري به مردم چه 
بوده است؟

در خـط  ولايت بودن برای ايشـان مهـم بود. اگر پدرم 
امروز در اين دنیـا حضور داشـت، قطعاً به جوانان امروز 
تاکید مي کرد که اين انقلاب راحت به دست نیامده است. 
شايد ما به ياد نداشته باشیم براي تحقق اين انقلاب 
چه مشكلات و سختي هـايي تحـمل شـده است. لازم 
است تا در اين شـرايط، پیرو ولايـت بوده و مسیرخود 
را به درستي انتخاب و ادامه دهیم. شهیـد انصاري در 
مسیر حضرت امام خمیني)ره( به شهادت رسید و جهت 
تحقق آرمان هاي خود و انقلاب با منافقین به مبارزه 
پرداخت. شهید انصـاري را قبل از ترور منجر به شهادت 
نیز ترور کرده و تهديد کرده بودند اگر راه خود را تغییر 
ندهد بار ديگر ايشان را ترور مي کنند. اما شهیـد انصاري 
در پاسخ به منافقین گفته بود:» اگر من، صحنه را ترك 
کنم، انصـاري هاي ديگري در روند انقلاب به شهادت 
مي رسند.« ايشـان ايستادگي کرده و تا آخرين قطره 

خون از اسلام و انقلاب دفاع کرد.

نامه هایي که پدر براي من نوشته 
بودند را بارهـا مطالعه کرده ام. 
شاید در ذهـــن افراد تصـور 
شود، نامه پدر به فرزند سه ساله 
عجیب اســت و باید با ادبیات 
کودکانه اي همراه باشد. اما نامه 
پدرم به من، گویا براي سال هاي 
آینده اي که او به شهات مي رسد 
نگاشته شــده است. ایشان به 
قدري از مطالب باصلابت و زیبا 
در نامه هایش برایم اســتفاده 
کرده است که خواندن چندباره 
دارد. تازگــي  برایــم  آن ها 

   شهید انصاری در کنار فرزندش
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   لطفا خودتان را معرفي کنید؟
اسدالله حضرت  زاد هستم؛ متولد 132٠ در شهــر انـزلي. 
پس از اتمام تحصیلات متوسطه در گیلان،در سال1337 
در مقطع کارشناسي پذيرفته شده و وارد دانشگاه تهران 
شدم. پس از اخذ مدرك کارشناسي، در مدارس قدس 

و کمال به تدريس رياضي مشغول بودم. همچنین در 
دانشـگاه تربیت  معــلم نیز در رشـته رياضـي به تدريس 

پرداختم.

   از ارتباط خود با شهیدرجایي بگویید؟

شهیدرجايي در دبیرستان کمـال و قـدس، به تدريس 
هندسه مشغــول بود. با ايشان در همـان ايام تـدريس، 
ارتباط داشته و اين ارتباط به صمیمیت ما انجامید. دکتر 
بهشتي و شهید باهنر نیز در کنار ما به تدريس مشغول 
بوده و خاطرات بسیاري در آن ايام به خاطر دارم. مدتي 

درآمد

گفتگوی شاهدیاران با مهندس اسدالله حضرت زاد

شهيدانصاری از سربازان مخلص در انقلاب اسلامی بود

انقلاب اسلامی ایران با پایان بخشیدن به حاکمیت سیاسی رژیم شاهنشاهی، نظامی نوین با ایدئولوژی اسلامی ایجاد کرد. بدیهی است به موازات این تحولات باید 
ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری و نظامی ایران نیز دگرگون می شد. امام خمینی )ره( پس از تشكیل شورای انقلاب؛ تشكیل مجلس شورای اسلامی، ایجاد 
کابینه دولت اسلامی و انتخاب ریاست جمهوری و دیگر نهادها را در برنامه خود قرار داد. این تشكیلات، نیازمند حرکت های انقلابی بود و لزوم تغییر ساختار ها 
و سازمان های اداری به شدت در کشور احساس می شد.انقلاب اسلامی ایران در روزهای نخستین پیروزی به دنبال طراحی زیر ساخت های نظام نوین جمهوری 
اسلامی، التیام دردهای محرومان و مستضعفان، استقرار حكومت عدل و سامان بخشیدن به اوضاع دگرگون کشور بود و عزم جدی داشت تا برای رسیدگی به 
امور نیازمندان و محرومیت زدایی در کشور گام بردارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فاصله کوتاهی با مدیریت جهادی و انقلابی؛ نهضت خدمت رسانی در ابعاد 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با اولویت مناطق محروم و افراد ناتوان شدت گرفت و تاکنون نیز تداوم یافته است. هدف متعالی انقلاب اسلامی؛ توانمندسازی، 
شكوفایی استعدادها و خوداتكایی نیازمندان با ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، حمایتی و معیشتی بوده است. در راستای رفع محرومیت و خدمات رسانی به 
مردم در انقلاب اسلامی،جوانان کشورمان وارد عمل شده و با قرار گرفتن در مدیریت کشور؛ گام در مسیری که حضرت امام خمینی)ره( ترسیم کرده بود، نهاده و 
به رشادت پرداختند. یكی از افرادی که در مبارزه علیه رژیم ستم شاهی حضور داشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی جهت تحكیم پایه های انقلاب تلاش کرده؛ 
مهندس اسدالله حضرت زاد است.وی از دوستان شهیدرجایی بوده و در کنار ایشان به تدریس مشغول بوده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان فرماندار 
شهر انزلی انتخاب شده است.پس از انتصاب شهید انصاری به عنوان استاندار در گیلان، به عنوان معاون ایشان در غرب استان گیلان و نیز فرماندار شهرانزلی 

مشغول به فعالیت بوده است.در ادامه متن گفتگو با ایشان را می خوانید.
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به عنوان معاون دبیرستان کمال به فعالیت مشغول بودم 
و سبب شد تا ارتباط من با شهید بهشتي و باهنر بیشتر 

شود.

  آیا شهیـدرجایي در دبیــرستان، اقدام به 
فعالیت هاي مبارزاتي داشت؟

و  بود  دقیق  بسیار  تدريس  در خصوص  رجايي  شهید 
سعي داشت تا مطالب را به دانش آموزان منتقل کند 
و در خصوص يادگیري آنها ممارست داشت. دبیرستان 
کمال و قدس که من به همراه شهید رجايي در آن 
به تدريس مشغول بودم؛ جزو مدارس مذهبي بود. او 
در ساعت تدريس سعي داشت تا مطالب درسي را به 
دانش آموزان ارائه کند و افرادي که علاقه مند بودند تا 
در خصوص مسائل مبارزه علیه رژيم پهلوي مشارکت 
داشته باشند؛ وي در ساعت هاي غیر از ساعت درس، با 
تشكیل گروه هاي مذهبي و سیاسي سعي داشت تا آنها 
را با افكار حضرت امام خمیني و اهداف انقلاب آشنا کند.

  اگر خـاطره اي از نحـوه تدریس ایشان در 
دبیرستان به خـاطر داریـد بیـان بفرمایید؟

در طول چند سال تدريس آقاي رجايي در دبیرستان 
قدس، شاهد غیبت يا تاخیر وي نبودم. تنها يك بار که 

قرار بود مجـلس ترحیـم يكي از سیاسیون در ساعت 
11 صبح به صورت پنهاني برگزار شود، ايشان خود را 
موظف مي دانست تا در آن مراسم شرکت کند؛ پس 
گفت:  و  کرد  مراجعه  بودم  مدرسه  معاون  که  من  به 
» قصد دارم تا در مراسم ترحیم حضور داشته باشم؛ اما 

با رفتن مـن، دانـش آمــوزان از درس عقـب مي افتند!« 
به همراه ايشان در کلاس حـاضر شده و موضوع را به 
دانش آموزان بیان کرديم. ايشان خطاب به دانش آموزان 
گفت:» اگر شما به من اجازه دهید، بايد براي حضور در 
مراسمي حاضر باشم و اگر اجازه ندهید نخواهم رفت! در 
ضمن؛ آقاي حضرت زاد به جاي مـن در کلاس هستند 
تا اگر نكته اي در درس نیـاز به تـدريس داشت بیان 
خواهند کرد.« دانـش آموزان که از تواضع و بزرگواري 
ايشان حیرت زده شده بودند، پاسخ دادند: »ما در کلاس 
مي مـانیم و تكالیـف مان را تمـرين مي کنیم و نیازي به 
حضور آقاي حضرت زاد نیست.« ايشان به جاي آن يك 
 ساعتي که از کلاس خارج شده بود، يك روز صبح به 
مدرسه آمد و در عوض آن يك ساعت، دو ساعت به 

تدريس اضافي مشغول شد. 

   چه شد که به عنوان فرماندار در انزلي انتخاب 
شدید؟

در فعالیت هـاي مبـارزاتي علیــه رژيم پهلوي در کنار 
افرادي همچون؛ شهیدان بهشتي و رجايي حضور داشته 
و جهت استحكام پايه هاي انقلاب، فعالیت هايي را انجام 
داده بودم. پس از پیـروزي انقـلاب اسـلامي، علاقه مند 
بودم تا کماکان در مدرسه به تدريس مشغــول باشم. 
در بهمـن ماه 1358  ، منـافقین اقدام به ايجاد آشوب 
گستـرده اي در شهـر انزلــي داشته و بـاعث شده بود 
تا اوضاع از کنترل خـارج شود. براي ايجـاد آرامش در 
شهر،جلسه اي با حضور؛ دکتر بهشتي، مرحوم هاشمي 
رفسنجاني و شهیدرجايي انجام شده بود. با شناختي که 
اين افراد  از من داشتند، تصمیم گرفته بودند تا به عنوان 
فرماندار در انزلي منصوب شده و نسبت به ايجاد آرامش 
در شهر اقدام کنم. نیمه هاي شب بود که اين موضوع را 
به من اطلاع داده و اعلام کردند که تكلیف شرعي است 
و بايد اين پیشنهاد را قبول کنم و با اصرار شهید رجايي 

راهي انزلي شدم.

  وضعیت شهر انزلي در آن ایام چگونه بود؟
استان گیلان از اهمیت ويژه اي براي منافقین برخوردار 
بود و شهر انزلي جزو اهداف اصلي آنها بود. بندر انزلي 
محل ورود کالاهاي موردنیاز به کشور بود که مي توانست 

در روند انقلاب، تاثیرگزار باشد. 

  با ورود به شهر انزلي با چه مشكلاتي همراه 
بودید؟

منافقین شهــر را به آشــوب کشیده بودند. خودروهاي 
شهرباني توسط منافقین به آتش کشیده شده و باعث 

    حضور و بازدید شهید علی انصاری در یكی از مناطق استان گیلان

علیه  مبارزاتي  فعالیت هاي  در 
رژیم پهلــوي در کنار افرادي 
و  بهشتي  همچون؛ شــهیدان 
رجایي حضور داشــته و جهت 
انقلاب،  پایه هاي  اســتحكام 
فعالیت هایــي را انجــام داده 
انقلاب  پیــروزي  از  بودم.پس 
اســلامي،علاقه مند بــودم تا 
کماکان در مـدرسـه به تدریس 
بهمـن ماه  باشم. در  مشغــول 
1358  ، منافقین اقـدام به ایجاد 
آشوب گسترده اي در شـــهر 
بود  شده  باعث  و  داشته  انزلي 
تا اوضاع از کنترل خارج شود.



www.navideshahed.com
60

یادمان شهید مهندس علی اخوین  انصاری/ شماره  2۱9- 2۱8/ آبان و آذر ۱۴۰۳

شده بود تا شهرباني زمین گیر شود. عده اي از منافقین با 
تهديد از من مي خواستند تا شهرباني را منحل کرده و از 
ورود کشتي هاي مخصوص حمل بار به بندر جلوگیري 
کنم. آنها سعي داشتند تا کالاهاي مورد  نیاز مردم وارد 
کشور نشده و اين اقدام سبب ايجاد آشوب در کشور 
اعلام داشتند  با تهديد  و  افرادي مراجعه کرده  گردد. 
که شهر را ترك کنم و سعي داشتند تا در مسیر ايجاد 
آرامش در شهر موفق نباشم! جلوي آنها ايستادگي کرده 
و جهت برقراري آرامش در استان کوشیدم. در لحظاتي 
که در میان مردم حاضر شده و اقدام به سخنراني داشتم، 
منافقین به مردم مي گفتند که فرماندار از ياران بهشتي 

است و به حرف هاي او گوش ندهید! با رئیس شهرباني 
گفتگويي انجام داده و مشكلات را جويا شدم. ايشان 
عنوان کرد تمام خودروهاي شهرباني توسط منافقین به 
آتش کشیده شده و امكاناتي وجود ندارد. در اولین اقدام، 
با تخصیص مبلغي به شهرباني، تهیه امكانات مورد نیاز 
شهرباني جهـت حضور فعال در سطـح شهر ايجاد شد. 
از رئیس شهرباني درخواست کردم تا بي سیم در اختیار 
بنده قرار دهد و در هر لحظه از شبانه روز، اگر مشكلي در 
شهر ايجاد شد، به من اطلاع دهد.کوچكترين موضوع به 
اطلاع من مي رسید و در محل حاضر مي شدم. در ايجاد 
آرامش در شهر مشغول به فعالیت بودم که در اسفندماه 
 1358 مهندس  انصاري به عنوان استاندار انتخاب شد. 
حمايت هاي مهندس  انصاري و پشتیباني ايشان باعث 
شد تا در اهداف خود موفق باشم و حضور او همانند امداد 

غیبي براي من بود.

  نحــوه آشنایي شما با شهید انصاري چگونه 
شكل گرفت؟

در همان ديدار اول؛ اخلاص عمل در فعالیت هاي او نمايان 
بود. با فعالیت هايی که وي در جهت برقراری آرامش در 
گیلان انجام داد به توانمندی و تقـوای او پی بردم. پس 
از گذشت مدتي؛ به اخـلاص او در فعالیت هايي که در 
مسیرآباداني استان انجام مي داد، پي برده و شیفته وي 
شدم. مهندس انصـاري مرا به عنوان سرپرست فرمانداران 
شهرهاي غربي اسـتان منصوب کرد و به همین دلیل 
ارتباط تنگاتنگي با او داشتـم. شهـر انزلي نیز به دلیل 
وجود بندر و ارتباط با چندين کشور، از اهمیت ويژه اي 

براي مهندس  انصاري برخوردار بود. بازديدهاي مكرر از 
شهرهاي مختلف در استان انجام مي داد و سعي داشت 
تا علاوه بر ايجاد آرامش در استان گیلان، انقلاب را در 

کشور ياري نمايد.

  حضور شهید انصاري چگونه در ایجاد آرامش 
در استان گیلان انجامید؟

اوضاع گیلان آشفته بود به نحوی که منافقین ساختمان 
استانداری را تسخیر کرده و اجازه نمی دادند که استاندار 
در ساختمان استانداری مستقر شـود. در آن لحظات؛ 
شهیدانصاري کارها را متوقف نكرد و منتـظر نشد تا 
ساختمان توسط مسئولین آزادشده و به فعالیت بپردازد؛ 
بلكه وارد ساختمـان جهـاد شد و اتاقي کوچك را در 
اختیار گرفت و امور اسـتانداری را از همان اتاق کوچك 
در جهاد سازندگی پیش برد. حضور منافقین در سراسر 

کشور گسترده بود و اجازه فعالیت را به مسئولین و دولت 
نمی دادند. منافقین از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و به هر 
شكل ممكن سعی داشتند تا مردم را به آشوب دعوت 
کنند. در آن برهه از حضور منافقین، استان گیلان نیازمند 
فرد توانمندي بود تا اوضاع را تحت کنترل قرار دهد. 
شهید انصاری جزء اولین نیروهای توانمندي بود که در 
استان گیلان گام نهاد. انتخاب ايشان به عنوان استاندار، 
سبب شد تا اوضاع کنترل شود و با شهادت خود، سبب 
شد تا وحدت در میان مردم استان گیلان، شكل گیرد.

تعدادی از افراد در زمان حیات خود شناخته نمی شوند و 
شهید انصاری فردی بود که در زمان حیات خود شناخته 

نشد و توانمنـدی ايشان در سطـح مـلی می توانست به 
انقلاب ياری رساند.

ارتباط شهید انصاري با مردم چگونه شكل گرفت 
و  در رفع مشكلات ،چه فعالیت هایي انجام داد؟

شهید انصاري در خصوص افشای ماهیت منافقین  با مردم 
سخن می گفت و از تلاش های استانداری در خصـوص 
حفظ تولید در کارخانه ها به مـردم گزارش مي داد. او 
سعی داشت تا مشكلات را بررسی کرده و نسبت به رفع 
آن مشكلات اقدام موثر داشته باشد. مهندس  انصاری؛ 
در مسیـر انقلاب، فردي مخلص بود و توانمندی او در 
انجام امور، گسترده تر و فراتر از مديريت استانداری بود. 
مهندس انصاری؛ سربازی دلاور و مخلص برای حضرت 
امام بود. وظیفه استاندار، پیش برد امور استان است و در 
اين مسیر نسبت به ارائه دستـور به معاونین و مديران 

به  بود  آشــفته  گیلان  اوضاع 
نحوی که منافقین ســاختمان 
اســتانداری را تسخیر کرده و 
اجازه نمی دادند که اســتاندار 
در ساختمان استانداری مستقر 
لحظات؛ شهید  شــود. در آن 
انصاري کارها را متوقف نكرد و 
منتظر نشد تا ساختمان توسط 
مسئولین آزادشده و به فعالیت 
بپردازد؛ بلكه وارد ســاختمان 
جهاد شد و اتاقي کوچك را در 
اختیار گرفت و امور استانداری 
را از همــان اتــاق کوچك در 
برد.  جهادســازندگی پیــش 



61
www.navideshahed.com
یادمان شهید مهندس علی اخوین  انصاری/ شماره  2۱9- 2۱8/ آبان و آذر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

اقدام می کند و از آنها گزارش فعالیت ها را اخذ مي کند اما 
مهندس انصاری؛ همانند يك فرد معمولی تلاش می کرد 
و در نقاط مختلف استان گیلان حضور داشت و خود 
را خدمتگذار مردم معرفي مي کـرد. اخلاص مهندس  
انصاری باعث شد که به شهــادت برسد. به فرمانداران 
تاکید داشت که توان خود را براي خـدمات به مردم به 
کارگیرند و اگر فعالیتي براي رفع محرومیت براي مردم 
انجام مي شد، فرمانداران را مورد تشويق قرار مي داد. در 
آن برهه در استان گیلان حضور داشتم و معتقد هستم 
هیچ کس قادر نبود امنیت و آرامش را در استان ايجاد 
کند؛ اما مهنـدس  انصـاري موفق شد تا اوضاع را تحت 
کنترل خود قرار دهـد. در کنـار مسائل سیاسي، نسبت 
به فعالیت هاي عمـراني نگاه ويژه اي داشت و اقـدامات 
عمراني را در استـان گیلان انجام داد. ايشان با حمايت 
از سپاه سعي داشت تا فعالیت هاي فرهنگي را در جامعه 
ايجاد کند و با احداث کتابخانه و تقويت مساجد کوشید 
تا مردم را با مسائل فرهنگي آشنا نمايد. مهندس  انصاري 
در خصوص تالاب انزلي نگاه ويژه اي داشت و تلاش کرد 
تا نسبت به احیاي تالاب انزلي که براي منطقه از اهمیت 

خاصي برخوردار بود، اقدام کند.

  شهیدانصاري در ارسال تجهیزات و امكانات 
مورد نیاز در جبهه،چه فعالیت هایي انجام داد؟

مشكلات استان گیلان با آغاز جنگ تحمیلي افزون شد. 
حضور مهاجرين ناشي از جنگ تحمیلي که از مناطق 
جنوب کشور به گیلان پناه آورده بودند، نیاز به تدبیر 
داشت تا در آن برهه اي که گیلان دچار مشكلات بسیاري 
بود، آن افراد نیز اسكان داده شده و امكانات زندگي موقت 
براي آنها فراهم شود. هزاران نفر از افراد را با تدبیر خود 
اسكان داد و سعي داشت با بازديدهايي که انجام مي دهد، 
میزبان خوبي براي پناهندگان باشد. امكانات لازم را فراهم 
آورد و توانست در اين مسیر موفق باشد. مورد بعدي که 
حائز اهمیت بود؛ تهیه و ارسال تجهیزات مورد نیاز در 
جبهه ها بود. به خاطر دارم در يكي از جلسات وزارت 
کشور، اعلام شده بود که نیاز به قايق در مناطق  جنگي 
وجود دارد و کمبود قايق در روند عملیات هاي رزمندگان 
مشكلاتي را به وجود آورده است.در شهرانزلي،کارخانه اي 
بود که قبل از پیروزي انقلاب، به ساخت قايق مشغول 
بود اما مدت ها بود که تعطیل شده بود. مهندس انصاري 
به انزلي آمد تا در اين خصوص گفتگويي با هم داشته 
باشیم. بررسي هايي که انجام داديم متوجه شديم که به  
خاطر مشكلات مالي، کارخانه قايق سازي تعطیل شده 
است. مهندس  انصاري با مدير کارخانه هماهنگ کرد و 
حمايت مالي از سوي استانداري انجام داد و موفق شد تا 

آن کارخانه قايق سازي را راه اندازي کند. اشتغال در اين 
کارخانه انجام و ساخت قايق در انزلي از سرگرفته شد. 
ابتكار ايشان در حوزه راه اندازي مجدد صنايعي که تعطیل 
شده بود؛ قابل توجه بود. او موفق شد کارخانه هاي بسیاري 
را احیا کند و بازگشايي کارخانه ها سبب بهبود اشتغال 
در استان شد. اوايل جنگ، نیاز به قايق کمتر بود اما با 
راه اندازي کارخانه ساخت قايق در انزلي؛ علاوه  بر رفع نیاز 
در آن برهه، در ادامه جنگ تحمیلي که عملیات هاي آبي 
و خاکي از سوي رزمندگان انجام شد، نیاز به قايق به 
شدت احساس مي شد و تدبیر شهید انصاري باعث شد 
تا سال ها پس از شهادت وي، در جنگ تحمیلي مورد 

استفاده قرار گیرد. فردي که دورانديش باشد و هدفش 
جهاد در مسیر خداوند باشد؛ فعالیت هاي جهادگونه او 

ماندگار مي شود.

  آیا مطلع بودید که شهیــد انصاري از سوي 
منافقین تهدید به ترور شده بود؟

شهید انصاري فردي آگاه بود و در مبارزات انقلاب اسلامي 
جزو نفرات فعال بود. او توانسته بود در خصوص مسائل 
سیاسي شناخت کافي پیدا کرده و ارتباط او با افرادي 
همچـون حضرت امام خمیني)ره( و شهید  بهشتي از وي 
چهره اي محبوب ساخته بود. ايشان جزو اولین شهداي 
ترور در کشور بودند. پس از عزل بني صدر، منافقین نفاق 
خودشان را علني کرده و اقدام به جنگ مسلحانه بر علیه 
انقلاب کردند. آنها در هفتم تیرماه 136٠ تعداد 72 نفر از 
مسئولان کشور و دکتر بهشتي را مظلومانه به شهادت 
رساندند. يك هفتـه پس از اين ترور، شهید انصاري مورد 
هدف قرار گرفت و به شهادت رسید. منافقین ملعون 
سعي داشتند تا افراد موثر در انقلاب را حذف کنند تا 
بدين وسیله انقـلاب را زمین گیـر کنند اما خداوند ياري 
کرد تا در اهداف خود موفق نبوده و خودشان نابود شدند.

   اگر مطلب پایاني است بیان بفرمایید؟
شهیـد علـي انصـاري خدمات گسترده اي براي انقلاب 
انجام داده و جـان خـود براي انقلاب فدا کرده است. او 
سال ها به عنوان تنها استاندار شهید در کشور بود و نیاز 
است تا مزار يادبودي در استـانداري گیلان ايجاد شود تا 
مردم و مراجعه کنندگان بتوانند از خدمات وي در طول 

انقلاب اسلامي اطلاع داشته باشند. 

شــهیدانصاري فردي آگاه بود 
و در مبارزات انقلاب اســلامي 
او  بــود.  فعال  نفــرات  جزو 
توانسته بود در خصوص مسائل 
پیدا  کافي  شــناخت  سیاسي 
افرادي  با  او  ارتبــاط  و  کرده 
امام خمیني)ره(  حضرت  همچون 
و شهید بهشتي از وي چهره اي 
محبوب ساخته بود. ایشان جزو 
اولین شــهداي ترور در کشور 
بودند. پــس از عزل بني صدر، 
منافقیــن نفاق خودشــان را 
علني کــرده و اقدام به جنگ 
مسلحانه بر علیه انقلاب کردند.
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 روند حضور شمــا در مبــارزات علیه رژیم 
شاهنشاهي چگونه  بوده  است؟

حضرت امام خمیني)ره( در پانزده خردادماه 1342 فرمودند 
که؛ سربازان من در گهواره ها هستند. من نیز از همان 
نسلی هستم که در آن ايام در گهواره بوده ام.پدرم، فردي 
مذهبي بود و به شغل کتـاب فروشي مشغول بود. قرار 
گرفتن در آن محیـط که محـل تجمـع افراد و جوانان 
مذهبي و انقلابي بود، مرا با انقلاب آشنا کرد و باعث شد تا 
در محیط سیاسی رشد کنم. زمانی که انقلاب به پیروزی 
رسید، من 15 سال سن داشتم و تلاش مي کردم تا بتوانم 
در روند انقلاب حضـور داشتـه و در اين مسیـر تاثیرگزار 
باشم. روزهاي پاياني رژيم ستـم شاهي، مملو از دلاوري 
نوجواناني بود که با شـناخت حضـرت امام خمیني)ره(، 
همانند سربازي دلاور در پیروزي انقلاب رشادت داشتند. 
يكی از اقدامات برجسته دانش آموزان به ويژه در آستانه 
پیروزی انقلاب اسلامی، حضور گسترده در راهپیمايی ها 

بود که من نیز حضور فعالي داشتم. 

 حضورگروهك هاي معاند و منافقین، در اوایل 
پیروزي انقلاب در گیلان را توصیف کنید؟ 

استان گیلان به دلیل دارا بودن آب و هواي مساعد، محل 
خوشگذراني دولتمردان و خانواده هاي آنها بود. استان 
گیلان از وضعیت متفاوتي در مقايسه با ديگر استان ها 
برخوردار بود. پس از پیـروزي انقـلاب، گـروهك هاي 
معاند وارد استان شده و اعلام موجوديت کردند. آنها با 
نشر شايعات و مطالب کذب، سعي داشتند تا در بین 
جوانان نفوذ کرده و آنها را در دام خود گرفتار کنند. هر 
روز شاهد بوديم که يك گروهك سیـاسی، موجوديت 
خود را اعلام مي کند و شرايط سیاسی کشور به دلیل 
حضور گروهك های معاند، آشفتـه بود. در آن شرايط، 
پیش برد فعالیت هاي انقـلاب، دشوار بود. تعداد افراد 
مذهبی فعال و مبارز نیز در مقـايسه با ديگر گروهك ها، 
محدود و پراکنده بود. وضعیـت کشور و استان از نظر 
حضور منافقین دچـار اغتشاش شده بود. مردم و افراد 
مذهبـي سعـي داشتند تا اوضاع را به نفع انقلاب در 
کنترل خويش قرار دهند اما منافقین ملعون؛ تمام توان 
خويش را به کار بسته بودند تا شايد انقلاب را زمین گیر 

کنند.

 سخنـراني مسئولان کشـور جهت کنترل 
اوضاع، چگـونه انجام مي شد؟ 

مسئولین سعي داشتند تا منافقین را از عاقبت دشمني 
با اسـلام و انقــلاب آگاه کننـد و تلاش مي کردند تا 

گفتگوی شاهدياران با مهندس فرشيد اباذری

شهيد انصاری مجاهدی بود كه زندگی 
خود را وقف انقلاب كرد

درآمد

فرشید  اباذری،یكی از پایه گذاران گروه هاي مذهبي در شهر رشت است که ازسن 15 سالگی، 
مبارزه علیه رژیم  پهلوی را آغاز کرده است. او به واسطه شغل پدر که کتابفروشی داشت و 
به  او  ورود  با  کرد.  آغاز  را  ظلم  علیه  بود،مبارزه  تبدیل شده  مذهبي  جوانان  تجمع  محل  به 
دبیرستان قائمیه رشت که توسط یاران نزدیك به شهید نواب صفوي مدیریت مي شد، باعث 
از قدیمی ترین  اباذری را به جرأت می توان  انقلابي در وي تقویت گردد. فرشید  تا افكار  شد 
از  او  دهه 1350بازمی گردد.  اواخر  به  خاطراتش  گنجینه  که  دانست  در رشت  انقلاب  مبارزان 
اوایل مبارزات انقلاب در استان حضور داشته و در مبارزه با منافقین در کنار شهید انصاري 
نقش آفریني کرده است.با آغاز جنگ تحمیلي به جبهه ها شتافته و در دفاع از کشور در برابر 
دشمن بعثي به رشادت پرداخته است. در مردادماه 1360 ،جنایتی بزرگ توسط نیروهای نفوذی 
سازمان منافقین در رشت اتفاق افتاد! فرشیداباذري، تعدادي از جوانان مذهبي فعال در انقلاب 
را براي مراسم افطار به منزل خود دعوت کرد. منافقین با ورود به منزل، آن مجلس افطاري را 
به رگبار بسته و دو نفر از افراد مذهبي رشت را به شهادت رسانده و تعدادي از جوانان از جمله 
فرشید؛ مجروح شد.پدر و مادر اباذري نیز در جریان آن اقدام تروریستي، مجروح شدند.از آن 
مراسم؛به عنوان "افطار خونین" یاد مي شود. فرشید اباذري از همراهان شهیدانصاري در مبارزه 
با منافقین در استان گیلان بوده و خاطراتي از شهیدانصاري بازگو مي کند.در ادامه متن گفتگو 

با ایشان را مي خوانید.
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افكار منافقین را به مردم افشا کنند. يكي از اقداماتي 
که در سخنراني ها انجام مي شد، روشنـگري در بین 
جوانان بود تا از روي ناآگاهي در دام منـافقین گرفتار 
نشوند. در سال 1358 اطلاع دادند که حضرت آيت الله 
خامنه اي جهت سخنراني به رشت خواهند آمد. ما نیز 
جهت اطلاع مردم از زمـان و محـل سخنـراني ايشان، 
اطلاعیه هـای چـاپ شده را در سطـح شهر چسبانده 
بوديم و بدين وسیله زمان و مكان سخنرانی را به اطلاع 
مردم رسانديم. فـرداي همـان روز؛ متوجه شديم که 
تمام اطلاعیه ها، توسط منافقین و اعضاي گروهك هاي 
معاند، از بین رفته است! در همان لحظات بر روي کاغذ 
به صورت دستنويس زمـان و محل سخنراني را نوشتم 
و در سطح خیـابان، اقـدام به حـرکت کردم تا از اين 
طريق بتوانم اطلاع رسـاني لازم را انجـام دهم.در همان 
لحظات،توسط منافقین مجروح شده و راهی بیمارستان 

شدم. 

 حضور و فعالیت افراد مذهبي در آن شرایط، 
با چه دشواري هایي همراه بود؟

کیوسك های مختلف در سطح شهر رشت وجود داشت 
که متعلق به گروهك  های مختلف بود که سعی داشتند 
تا افراد و جوانان را جـذب خـود کنند و عقايد انحرافی 
متفاوتی را ترويج می کردند. افـراد و جوانان مذهبي در 
اوايل پیروزي انقلاب، دچار سختي هاي بسیاري شدند.

حضور افراد مذهبـي در خیـابان ها، توسط منافقین به 
درگیري و جراحـت مي انجـامید. جـوانان مذهبي که 
نقش اصلـي در پیروزي انقلاب داشتند اما قادر نبودند 

آزادانه در سطح شهر تردد کنند. 

 شما چگونه توانستید در آن برهـه حساس، 

مسیر انقـلاب را به روشنـي یافته و در آن مسیر 
حرکت کنید؟

در آن برهه، پیدا کردن مسیر روشن، بسیار دشوار بود 
و خداوند کمك کرد تا در دام منافقین گرفتار نشوم. 
در خانواده ای رشد يافتم که پدرم فرهنگي بود و کتاب 
فروشي داشت.کتابفروشي محل تجمع افراد سیاسي و 
مذهبي قرار گرفته بود. من با حضور در بین آنها، با افكار 

سیاسي و ديدگاه های آن افراد آشنا  شدم. 

 کدام  یك از کتـاب هاي انقلابي و مذهبي را 
مطالعه مي کردید؟

يكی از کتاب هايی که در بین مذهبی ها مورد تبلیغ قرار 
مي گرفت، کتـاب های استاد مطهری بود. کتاب های؛ 
دکترشـريعتی و جلال  آل احمـد نیز جزو کتـاب هاي 
محبوب در بین جـوانان انقلابي بود. پدرم اين کتاب ها 
را به من معرفي و تشويق مي کرد تا به مطالعه آنها 
بپردازم. همچنین براي مطالعه کتاب، جايزه نیز تعیین 
کرده بود. خانواده ما مذهبي بود، لذا رساله حضرت امام 
خمیني)ره( در منزل ما وجود داشت که پس از مطالعه 

آن، شیفته افكار حضرت امام شدم. 

 چه افــرادي در شـكل گیري روحیه انقلابي 
شما در گیلان نقش داشت؟

با پیروزی انقلاب، من نیز در روند انقـلاب قرار گرفتم. 
توفیـق داشتم تا با يكـي از روحـانیون مبارز رشت که 
از ياران شهید نواب  صفوي بود آشنا شوم. با فرزندان 
ايشان نیز مانوس بودم و با شناختي که از حجت الاسلام 
میرعبدالعظیمي داشتم، باعث شد تا در دبیرستان قائمیه 
که ايشان مديريت آن را برعهده داشت، ثبت نام کنم. اين 
دبیرستان جزو دبیرستان هاي مذهبي در رشت بود و 
جزو مدارسي بود که به مسائل مذهبی اهمیت مي داد. 

 آشنایي شما با شهید انصاري چگونه شكل 
گرفت؟ 

آشنايي من با شهیـد انصـاري در استان گیلان شكل 
گرفت. تصور اينكه در آن برهه از انقلاب که مشكلات 
عديده اي در گیلان حاکم بود، فردي اين چنین بااخلاص 
به عنوان استاندار حاضر شود، براي ما قابل باور نبود. با 
گذشت مدتي از حضـور او در استـانداري، با اطـلاع از 
اقدامات ايشان، پي برديم که چه فرد توانمندي، سكان 
استانداري را در دست گرفته است. پس از گذشت مدتي 
از حضور ايشان، حضور جوانان و افراد مذهبي در سطح 

استان بهبود يافت و منافقین در تنگنا قرار گرفتند.

با پیــروزی انقــلاب، من نیز 
انقــلاب قرار گرفتم.  در روند 
توفیق داشــتم تا بــا یكي از 
روحانیون مبارز رشــت که از 
یاران شــهید نواب صفوي بود 
آشنا شوم. با فرزندان ایشان نیز 
مانوس بودم و با شناختي که از 
میرعبدالعظیمي  حجت الاسلام 
داشــتم، باعــث شــد تا در 
ایشان  که  قائمیه  دبیرســتان 
مدیریت آن را برعهده داشت، 
ثبت نام کنم. این دبیرستان جزو 
دبیرستان هاي مذهبي در رشت 
بود و جزو مدارســي بود که به 
مي داد.  اهمیت  مذهبی  مسائل 
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 چه خصوصیات بارزي در شهیــد انصـاري 
مشاهده کردید؟

ايشان از افــراد تحصیـل کرده ای بود که در مبــارزات 
سیاسي در کنار علماي مطرح حضور داشت. او توانسته 
بود در مبارزات انقلاب در برهه هاي مختلف حضور يافته 
و مبارزات بي بديل از خود به نمــايش بگذارد. سال ها 
به عنوان معلم، مشغول به فعالیت بود و در همان دوران 
معلمي، اقدام به تشكیل گروه مذهبــي کرده و نقش 
تاثیرگذاري در تقويت روحیـــه مبارزاتي در نوجوانان 
داشت. شهید انصاري، در خارج از کشور حضور داشته 
و مبارزات انقلاب را در کشوري که حامي پهلوي ها بود 
انجام داده بود که نشان از شجاعت ايشان داشت. اطلاع 
از رشادت هاي او در روند انقلاب، موجب شد تا جوانان 
و مردم استان گیلان، شیفته شهیدانصاري شوند و او 
را در مسیر خدمات رسـاني يـاري کنند. مردم گیلان، 
مقتدرانه در کنار شهیدانصاري حضور داشته و توانستند 

استان را از حضور منافقین پاکسازي کنند.

 چه توانمندی هایي در شهید انصاري وجود 
داشت؟  

تجربیــات شهیــد انصـاری و فعالیــت های او باعث 
شده بود تا در آن بـرهه دشـوار، به عنوان استاندار در 
گیلان منصـوب شود. ايشـان در ايامی وارد گیلان شد 
که گروهك ها، ادارات را اشغال کرده بودند. او با کمك 
فرمانده سپاه و شهیدکـريمی، اوضاع آشفته گیلان را 
سامان داد و علاوه بر اقدامات عمرانی و خدمات رفاهی 
و آبادانی، در جهت مبارزه با ضدانقلاب و روشنگری به 
جوانان نقش داشت. آيت الله امینیان از افراد توانمندي 
بود که در مقطعي به عنوان امام  جمعه رشـت منصوب 
شد و حضور ايشان در کنار شهید انصاري موجب شد تا 

پاکسازي منافقین، سرعت بیشتري يابد. 

 شهید انصاري چه نقشي در افشاگري اهداف 
منافقین ملعون داشت؟

افشاگری هايی که شهید انصاری در سخنرانی های خود 
انجام داد، سبب شد تا ماهیت منافقین آشكار گردد. او 
در فعالیت های عمرانی، روحیـه جهادی داشت و تلاش 
مي کرد تا در روستاها و مناطق محروم، حضور يافته و 
در رفع مشكلات به مردم کمـك کند. با حضور ايشان، 
غائله هـا تـا حـدودی رفع شد و وي توانست از پايگاه 
مردمی برخوردار شود. گروهك ها با مشاهده قاطعیت 
ايشان، سعي داشتند تا ايشان را به شهادت برسانند و 

بارها مورد تهديد قرار گرفت. 

 از چه زماني با ایشان همراه شدید؟
در برهه هاي مختلف که شهید انصاري نیاز به کمك 
افراد مذهبــي جهت مبـارزه با منــافقین داشت، در 
کنار ايشان حــاضر بودم. به خـاطر دارم در سال 1359 
غائله اي توســط منافقیـن در منطـقه ديلمان صورت 
گرفته بود که به درخـواست ايشان، عازم آن منطقه 
شديـم. براي لحظاتي در کنار شهیـد انصـاري حضور 

داشتم و بهره منـدي از شخصیـت والاي او باعث شد 
تا شیفته رفتار او شوم. او را مجاهدي ديدم که تمام 
زندگي خود را صرف خدمت به انقـلاب کرده بود و قصد 
داشت تا در برابر منافقین ايستادگي کنـد. او جهادگري 
بود که گمنام بود و در مسیر انقلاب، حضـرت امام را 
ياري کرد.مشاهده فعالیت هاي جهادي او در عمران و 
آبـاداني سـبب شــد تا مــدت ها پس از شــهـادت 
ايشــان، وارد جهادسازندگي شده و راه او را ادامه دهم. 
او در سنگر اسلام قرار گرفته بود و جهادگري بي همتا 
بود. آن ديدار و سفـر، عاملی شد که بعـدها به جهاد 
سازندگی ملحق شوم. پس از پايان جنـگ تحمیلي به 
گیلان بازگشتم و يكی از مناطقـي که علاقه مند بودم 
در آن فعال باشم، همان منطقـه اي بود که خـاطراتي 
با شهید انصاری داشتم و در منطقـه ديلمان، به عنوان 
رئیس جهادسازندگی به کارهای عمرانی مشغول شدم.

 از حضور او در کنار مردم بگویید؟ 
روحیــه ای که اوايل انقـــلاب در بیــن مسئـولیـن، 
علی الخصوص استانداران وجود داشت را امروزه کمتر 
شاهد هستیم. شهید  انصاری از نزديك با مشكلات مردم 
آگاه بود. او اگر به شهر يا روستايی می رفت، غیرممكن 
بود که با مردم ديدار نداشته باشد. ايشان از بطن جامعه 
آگاه بود و می توانست در مسیر انقلاب، نقش آفرين باشد.  

در برهه هاي مختلف که شهید 
افراد  کمك  بــه  نیاز  انصاري 
مذهبي جهت مبارزه با منافقین 
داشــت، در کنار ایشان حاضر 
بودم. به خاطر دارم در سال 1359 
در  منافقین  توســط  غائله اي 
منطقه دیلمــان صورت گرفته 
بود که به درخواســت ایشان، 
عازم آن منطقه شــدیم. براي 
لحظاتي در کنار شهید انصاري 
بهره مندي  و  داشــتم  حضور 
باعث  او  والاي  شــخصیت  از 
شد تا شــیفته رفتار او شوم.

      تصویری از مزارشهیدان؛ اسلام پرست و ثابت قدم که توسط منافقین در افطارخونین در شهر رشت به شهادت رسیدند.
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 سـاده زیستـي شهیــد  انصاري را چگـونه 
مي توانیـد توصیـف کنیـد؟ 

شهید انصــاري در استان گیلان به عنوان استاندار بود و 
مي توانست از زندگي مـرفه برخوردار باشد. اما ايشان در 
مدت حضور خود در استان گیلان، در يك اتاق کوچك 
زندگي مي کرد و مردم گیلان، ساده زيستي ايشان را 

شاهد بودند. 

 در چه فعالیـت هاي دیگري در کنـار ایشان 
حضور داشته اید؟

دانشگاه گیلان در اشغـال منافقین بود. با تدابیـر شهید 
انصاري، افراد مذهبـي فـراخوانده شـدند تا نسبت به 
آزادسازي دانشـگاه از اشغال منافقین، همكاري کنند.به 
همراه شهید انصـاري به سمـت دانشگاه حرکت کرده 
و با تلاش فراوان، موفـق شديم تا دانشگاه را از اشغال 
منافقین آزاد کنیم. در همان ايام؛ آيت الله امامی کاشانی 

براي سخنراني به رشـت دعوت شده بود. ايشان پس از 
انجام سخنراني، در ساختـمان جهادسازندگي مشغول 
به استراحت بود. در همـان لحظات، منافقین با حضور 
خود سعي داشتند تا ساختمان جهاد را به آتش بكشند.

به زحمت توانستیم آيت الله  امامي کاشـاني را با لباس 
مبدل از ساختمان جهادسازندگي خارج کرده و با ابتكار 

شهید انصـاري، آنها را متفرق کنیم.

از  انصــاري  آیا مطلـع بودید که شهیـد   
سوي منافقین تهـدید شـده بـود؟

پس از عـزل بنـی صدر، مبارزات مسلحانه منافقین بر 
علیه انقـلاب اسلامي، علني شـد و دشمنـي خود با 
جمهوری اسلامی را نمـايان کردند. انفجـار دفتر حزب 
جمهوری اسلامی به دست منافقین، اوج دشمنی آن ها 
بود که تا به امروز نیز آن دشمنـی وجود دارد. شهید 
انصاری از سوی منافقین تهديد به ترور شده بود و آنها 
درصدد بود با تـرور ايشان مانع از خـدمات رساني او به 

مردم شوند.

 چگونه از شهادت ایشان مطلع شدید؟
با اعلام شهادت ايشـان در رسـانه ها، در تهـران حضـور 
داشته و بـراي حضـور در مـراسم تشییع پیكر، راهي 
رشت شدم. شهادت او، ضربه سختي به افراد مذهبي 
بود. شهید انصـاري بسیاري از فعالیت هاي عمراني را 
به سرانجـام رسانده بود و توانست تا حدود بسیاري بر 
مشـكلات فائق آيد. مردم گیلان هیچ گاه زحمات او را 

فراموش نخواهند کرد.

 بعد از شهادت ایشان، چگونه سعي داشتید 
تا مسیر ایشان را ادامه دهید؟

بعد از شهـادت مهنـدس انصـاري، عـازم جبهه غرب 
شده و به مدت سـه  سـال در منطقـه مريوان به عنوان 
نیروي رزمي حضـور داشتم. جهـت رفع محرومیت در 
مناطق کـردستان، گروهي تشكیـل داديم با نام گروه 
شهیدانصاري و در امر خدمات رساني، فعالیت داشتیم. 
اقدامات ارزشمندي انجـام شد که توانستیم نام شهیـد 
انصاري را زنده نگه داريم. شهید انصــاري فــرد ممتازي 
بود که نام خود را در اذهان مردم گیلان، جاودانه کرد. او 
توانست بر مشكلات غلبه کند و در اين مسیر، جان خود 
را فدا کرد. افراد بسیاري پس از شهادت ايشان در استان 
گیلان به عنوان استاندار حضور داشته اند، اما نتوانستند 
همچون شهیـد انصاري در بین مردم محبوب باشند.او 
خالصانه براي مردم کار مي کرد و ساده زيستي او سبب 

پس از عزل بنی صدر، مبارزات 
مســلحانه منافقیــن بر علیه 
انقلاب اســلامي، علني شــد 
جمهوری  با  خود  دشــمني  و 
اسلامی را نمایان کردند. انفجار 
دفترحزب جمهوری اســلامی 
اوج دشمنی  منافقین،  به دست 
آن ها بود که تا بــه امروز نیز 
دارد. شهید  آن دشمنی وجود 
انصاری از سوی منافقین تهدید 
به ترور شده بود و آنها درصدد 
بود بــا ترور ایشــان مانع از 
خدمات رساني او به مردم شوند.

   حضور مهندس اباذری با لباس بیمارستان  در مراسم تشییع پیكر شهیدان؛ اسلام پرست و ثابت قدم.
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شد تا در اذهان مردم به نیكي باقي بماند.

 شمـا در لیست تـرور منافقین بوده و مورد 
ترور نیز قرار گرفته اید، لطفا از آن حادثه بگویید؟

در اوايل پیروزي انقـلاب اســلامي؛ با جذب جوانان 
مذهبي، گروهــي را تشكیـل داديم تا بتوانیم وحدت 
افراد مذهبـي را گستـرش دهیم. براي تشكیل  بین 
گروه، از افراد معتمد اسـتفاده کرديم تا نفوذ منافقین 
در بین گروه ايجاد نشود. در مسیـر مبارزه با منافقین، 
اقدام به برگزاري جلسات داشـته و سعـي مي کرديم تا 
در استحكام پايه هاي انقـلاب، نقش آفرين باشیم. اين 
گروه در ايامي که شهیـد انصاري به عنوان استاندار در 
گیلان حضور داشت، شكل گرفته و در کنار ايشان به 
نقش آفريني در انقلاب پرداختیم. دو هفته از شهادت 
علي انصاري نگذشته بود که انتخابات رياست جمهوري 
در حال انجام بود.گروه ما نیز تلاش مي کرد تا شهید 

رجايي در رياست جمهوري انتخاب شود. فعالیت گروه 
در ايام انتخابات گسترده بود و تصمیم گرفتم تا اعضاي 
گروه را براي مراسم افطار دعوت کنم. يكي از نفراتي که 
بعدها به اعضاي گروه پیوسته بود و ما نیز اعتماد کامل 
به او داشتیم، نفوذي منافقین در بین گروه ما بود. از 
اين ماجرا بي اطلاع بوديم و او در تمام فعالیت ها در کنار 
ما حضور داشت. در مراسم افطار، فرد نفوذي در گروه 
ما، براي لحظه اي به بیرون از اتاق رفت و درب را براي 
ديگر اعضاي منافق گشود تا آنها با مجروح کردن مادرم، 
مراسم ما را به تیـربار بسته و سپس اقــدام به پرتاب 
نارنجك کنند. منافقین ملعون در هنگام فرار، پدرم را 
مورد اصابت گلوله قرار دادند. در آن مـراســم »افطاري 
خونین«، دو نفر از اعضاي گروه به شهادت رسیده و 
اصابت  مورد  نیز  اعضا مجروح شدند. من  از  تعدادي 
چندين گلوله قرار گرفتــم. مردم به ســرعت در محل 
حاضر شده و ما را به بیمــارستان منتقل کردند.آن فرد 
نفوذي دستگیر و به اعدام محكوم شد.از فردای »افطار 
خونین« در روزهای مختلف، شاهد ترور جونان انقلابی 
در سطح رشت بوديم. در مراسم تشییع »شهداي افطار 
خونین« که با حضور گسترده مردم همراه بود، با لباس 
بیمارستان و در حالـي که تحــت مداوا قرار داشتیم 
شرکت کــرده و انـزجار خود را از منافقین پلید اعلام 

کرديم.

 اگر مطلب پایاني است بیان بفرمایید؟
بايد در معرفی ابعاد مختلف زندگینامه شهدا با استفاده 
از روش ها و ابـزارهای مختـلف هنـری و فرهنگی با 
هدف تاثیرگذاری بر اقشـار مختلـف جـامعه اقدام شود. 
بايد تلاش شود تا مسیر شهید انصاري معرفي گردد تا 
نسل جوان به وجود چنین افرادي به خود ببالند و با 
مطالعه زيبايی های زندگینامه شهیدان بزرگی همچون 
شهیدانصاري، سـرمشق و الگـويی بی نظیر برای خود 
ترسیم کنند. مطالعه وصیت نامه های شهدا برای هر يك 
از آحاد جامعه، درس است. با نگاه به زندگی نامه شهدا، 
می توان الگوی ايثـارگری که برگرفته از فرهنگ غنی 
اسـلامی است را مشـاهده کرد. ترويج چنین فرهنگی، 
ريشه در فطرت های انسانی و نهاد پاك بشريت دارد تا 
بتواند؛ خوبی ها و صـفات اخلاقی در جامعه را گسترش 
دهد. زمانی که در جامعه، الگوی با کمالات وجود داشته 
باشد، قطعا در شكل دهی رفتار در مسیر درست بسیار 
اثرگذار است. فرهنگ ايثار و شهادت؛ قله فضیلت هاست 

و در رسیدن به بهترين مسیر، کمك می نمايد.

باید در معرفــی ابعاد مختلف 
از  استفاده  با  شهدا  زندگینامه 
روش ها و ابزارهای مختلف هنری 
و فرهنگی با هدف تاثیرگذاری 
اقدام  جامعه  مختلف  اقشار  بر 
تا مسیر  باید تلاش شود  شود. 
گردد  معرفي  شــهیدانصاري 
تا نســل جوان به وجود چنین 
افرادي به خود ببالند و با مطالعه 
زیبایی های زندگینامه شهیدان 
شهیدانصاري،  همچون  بزرگی 
بی نظیر  الگویی  و  سرمشــق 
کنند. ترســیم  خــود  برای 

    مهندس اباذری در مراسم تشییع شهدای "افطار خونین" در رشت



67
www.navideshahed.com
یادمان شهید مهندس علی اخوین  انصاری/ شماره  2۱9- 2۱8/ آبان و آذر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

رقم  چگونه  انصاري  شهید  با  شما  آشنایي   
خورد؟

از طرف ستـاد کل سپـاه، حكمـی به من ابلاغ شد که 
توسط آن، به فرماندهی سپـاه اسـتان گیلان منصوب 
شـدم. پیش از آن، در استـان گیـلان حضور نداشته 
و شناختي از منطقه نداشتم. پس از ابلاغ حكم، عازم 
شهر رشت شده و به محض ورود که شب هنگام بود 
در ساختمان سپاه به استراحت مشغول شدم. پس از 
ورود به استان گیلان و آغاز فعالیت، متوجه شدم اوضاع 
استـان، از آنچـه که گمـان مي کردم وخیم تر است. از 
برگزاري جلسه معارفه خبري نبود چون فرمانده قبلي 
سپاه استـان، کار را رهـا کرده و استعفا داده بود. اتاقی 
را در ساختمان سپاه نشانم دادند که مربوط به استاندار 
بود. همان لحظه متوجه شدم که ساختمان استانداري 
گیلان در اشغال نیروهای ضدانقلاب و گروهك هاست. 
صبح هنگام، خود را به اعضاي سپاه معرفي کرده و 
اعلام کـردم به  عنـوان فرمانده سپـاه گیلان منصوب 
شده ام. پس از مدتي با شهیـد انصاري و شهید کريمي 
آشنا شدم و هر سه نفر مانند خانواده اي شديم که در 
کنار يكديگر براي بهبود اوضاع تلاش داشتیم. در واقع 

من در سپاه گیـلان با شهید انصاري آشنا شدم.

 ارتبـاط و نـگاه شهیـد انصـاري به سپـاه 

چگونه بود؟
شهید انصاري با آنكه از اعضـاي رسمي سپاه نبود اما 
همواره او را با لباس سپاه می ديدم و وي علاقه وافري 
به سپاه داشت. جاذبه های سپاه به قدری فراوان بود که 
نیروهای مذهبي علاقه مند بودند تا عضوی از خانواده 
بزرگ سپاه محسوب شوند. به خاطرم دارم شهیدانصاري 
گیلان،  به  آمدنم  با  داشت.  سپاه  عضويت  کارت  نیز 
زمینه ای فراهم شد تا با شهیــدان انصــاری و کـريمی 
هم قسم شويم تا آخرين نفس در کنار هم بوده و تلاش 
کنیم تا استان گیلان را از وضعیت آشفته خارج کنیم. 
در روزهای سخت اشغال استانداری توسط گروهك ها، 
شهید انصاری به صورت رسمي،فعالیت خود را در يكی 
از اتاق های سپاه آغاز و مراجعات اداری و مردمی را به 
حضور می پذيرفت. او با اين اقــدام، دوهدف را دنبال 
مي کرد. حــرکت و تلاش خود را حرکتی در جهت 
آرمان های حضرت امام )ره( و موافق با موضع گیری های 
سپاه معرفی می کرد و نیز در تمرکز نیروهای حزب الله 
حول محور سپاه پاسداران در مقابل دشمنان انقلاب، 
تعیین مشی می کرد. او به گونه ای سپاه و استانداری را 
با هم درآمیخته بود که گاهی دستورات اداری خود را 
بر روی سربرگ های سپاه می نوشت. حضور استاندار در 
بین مردم به حدی فراوان بود که کمتر مسجدی در 
رشت و اطراف آن را می توان يافت که شهید انصاری در 

آنجا حضور نیافته و سخنرانی نكرده باشد. بعد از اتمام 
سخنرانی، مردم در اطراف او جمع می شدند و به تبادل 
اطلاعات و حل مشكلات می پرداختند. آن روزها سپاه 
محل جمع آوری شكايات مردم شده بود. کمتر موردي 
بود که فردي درخواست ملاقات با استاندار را داشته 

باشد اما موفق به ديدار نشده باشد.

  اوضاع سیاسي گیلان در آن ایام چگونه بود؟
 اوضاع سیاسی آن روز خیلی پیچیده و آشفته بود.به 
خاطر موقعیـت استان گیلان، گروهك های متعددي 
فعال بودند و تعـداد گروهك ها به قدري زياد بود که 
تشخیص دوسـت از دشمـن مشكل بود. به خاطر دارم 
در سطح شهر، کیوسك های مختلفی استقرار يافته بود 
که هر کدام از آنـها مربوط به يكي از آن گــروهك ها 
بود. تنها گـروهی که مظلوم واقع شده و در اقلیت بود؛ 
افراد حزب اللهـی بودند. بسیاری از آنها به ما مراجعه  و 
شكايت داشتند نسبت به اينكه از سوي گروهك هاي 
مختلف، مورد ضـرب و شتم قرارگرفته اند! خاطرم است 
يكي از همیـن افراد مذهبـي به جـرم امر به معروف، 
توسط دادگستري دستگیر و زندانی شده بود. با رئیس 
دادگستري در اين خصوص به مشاجره پرداختم. اين 
موضوع را با شهید بهشتي در میان گذاشتم و ايشان 
بايد صبر  داشتند  تاکید  و  کرده  توصیه  به صبر  مرا 

درآمد

نفع  به  را  اوضاع  انقلاب،  پیروزي  اوایل  به عنوان فرمانده سپاه گیلان در  ورود سردار محمدربیعی 
تهران،  جهادسازندگی  شورای  در  عضویت  زد.  رقم  انصاری  شهید  محوریت  با  مذهبي  نیروهای 
فرماندهی سپاه گیلان، فرماندهی سپاه کرج، ریاست ستاد قرارگاه نجف سپاه و ریاست ستاد دافوس 
سپاه پاسداران؛ از جمله مسئولیت های او بود. مرحوم محمدربیعی قریب به 80 ماه سابقه حضور در 
دفاع مقدس را دارا بود. همچنین، ریاست دانشگاه کار از آخرین فعالیت های وي پس از خدمت در 
سپاه بوده است. سردار محمدربیعي از همراهان شهید در استان گیلان بوده است که پس از تحمل 
بیماري در مردادماه 1403 به رحمت ایزدي پیوست. در ادامه به بازنشر گفتگوي ایشان پرداخته ایم. 

شهيدانصاری در روايت مرحوم سردارمحمد ربيعی

برای شهيد انصاری، خستگی معنا نداشت
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پیشه کرد تا اوضاع بهبود يابد. در بررسی اولیه در سپاه 
استان، متوجه شدم که اطلاعات سپاه توسط نیروهاي 
موسوم به »امتي« اداره مي شود. چاره اي جز پاکسازي 
آن نیروها نداشتم. مسئولیت را به سردار نقدي محول 
کردم و اوضــاع سروسـامان يافت. با اين اقــدامات، 
توانستیم جان تازه ای به سپـاه دهیم. با اعضـاي سپاه 
استان، مذاکره کرديم و از لزوم حضور پررنگ خود در 
سطح شهـر براي مبارزه با فعالیت گروهك هاي معاند 
که سعي داشتند شهر را به آشوب بكشند،گفتیم. لذا 
تمام سنگرهــايی را که گـروهك ها در سطح شهرها 
ساخته بودند را به تصرف خــود درآورديم و تا تسلط 

کامل بر شهر به فعالیت خود ادامه داديم.

انصاري چه  با شهیـد  دیــدار  اولیـن  در   
خصوصیتي از شهید نظر شما را جلب کرد؟

در همان شناخت اول، متوجه شدم که شهید انصاری 
فرد مذهبی به تمام معناست. او فردي تحصیلكرده و 
معتقد به نظام جمهوری اسلامی بود که در کنار اين 
موارد، جنگجو و رزمنده اي بي نظیر بود. شهید انصاري، 
استانداری بود که هدفش رياست نبود بلكه خدمت به 
از وظايف  مردم بود. ايشان، خدمت به مردم را يكي 
شبانه  بازديدهاي  تا  داشت  سعي  و  مي دانست  خود 
از پاسگاه ها داشته باشد تا نسبت به برقراري آرامش 

در شهر اطمینان حاصل کند. هدف ما از همان اول 
مشخص شد و آن؛ اثبات حاکمیت بود. پس از آن بايد 
نیروهای مذهبي در سطح استان مشغول  به تقويت 
به پاکسازي مراکزي که در  می شديم. سپس نسبت 
از سمت  اقدام مي کرديم. هرچه  بود  اشغال منافقین 
رشت به رامسر حرکت مي کرديم، اوضاع وخیم تر بود. 
بايد دامنه حضور قــدرتمند خود را تا شرق استان نیز 
گسترش مي داديم. اطمینان داشتیم افراد بسیاري از 
مردم شريف گیلان، مــا را در اين اهـداف همراهي 
خواهند کرد. به خاطــر دارم سپاه شهر لاهیجان در 
اشغال منافقین بود. ســردار نقدي را مامور کردم تا 
سپاه لاهیجــان را در دست گیرد. ايشان در خاطرات 
خود اين گونه از آن ايام ياد مي کند: »از خــودرو پیاده 
شدم تا سپاه لاهیجان را تحويل گیرم! متوجه شدم که 
فردي داخل سپــاه مستقر نیست و افراد تجهیزات و 
اسلحه ها را برداشته و رفته اند! مجبور شديم تشكیل 
سپاه را از صفر شروع کنیم. برای آزادسازی سیاهكل 
از دست ضد انقلاب و منافقین، زحمات زيادی صرف 
شد تا با استفاده از نیــروهای مردمی به اين موفقیت 

دست يابیـم.«

 یكي از خصوصیات بارز شهید  انصاري چه بود؟
علی رغم حجم فــراوان امور معطل مــانده در استان و 

کارشكنی های متعدد، شهید انصــاری هرگز احساس 
خستگی نكرد و همواره روحیه بخش مردم و مسئولین 
بود. يكـی از ويژگی هــای برجستــه ای که در شهید 
انصاری شاهد بودم، شادابی در کار بود. بـدين معنی که 
ايشان هیچ  وقت کاری را با افسردگی يا غمگینی انجام 
نمی داد. با اينكه در آن روزهــا؛ کار و زنـدگی با هم توام 
بود و مرزی برای آن نمی توانستیم قائل شويم، اما برای 
شهید انصاري خستگی معنا نداشت. اگر فرد در فعالیتي 
احساس خستگي نمايد، ادامه فعالیت براي او آزاردهنده 
مي شود اما آن لحظات براي شهید انصــاري با خستگي 
همراه نشد. يكی ديگر از خصــوصیات ايشان اين بود 
که با رفتــار و تلاش هاي خــود به افراد ثابت کرد که 
تحصیل در دانشگاه هاي معتبر دنیا، هیچ گونه منافاتی با 
معتقد بودن به اصول مذهبی و دينی ندارد. ما هیچ وقت 
نديديم که در حین سخت ترين کارها، لبخند از روی 
لب هايش برچیده شود، ايشان خنده رو بود و همواره به 

اطرافیان شادابی و طراوات می بخشید.

  اعتماد به سپاه در گیلان چگونه بود؟
هواپیماهاي  که  لحظاتي  در  تحمیلي،  ايام جنگ  در 
دشمن در آسمان منطقه اردبیل مشاهده مي شد، در 
سپاه استان؛ از طـريق راديوي رشت اعـلام مي کرديم 
که وضعیـت قـرمـز است. براي مــردم مهـم بود که 
اعلام وضعیت سفید، بايد از سوي من باشد تا مردم از 
پناهگاه هــا خـارج شوند. به خـاطر دارم پس از اعلام 
وضعیت قرمز که باعث مي شد مردم به پناهگاه ها بروند 
و پس از عادي شدن وضعیت، از اتاق کارخود و از طريق 
راديو اعلام می کردم: »مـردم عزيز گیلان! وضعیت سفید 
است و هیچ گونه خطری ما را تهديد نمی کند، می توانید 
از پناهگاه های خود خارج شويد.« مردم از پناهگاه خارج 
نمي شدند تا اين خبر فقط از سوي سپاه اعلام شود. اين 
موضوع، اعتماد مردم گیلان به سپـاه را می رسـاند. آن 
روزها، بیشترين کمك به سپاه از طرف استاندار شهید 
انجام مي شد. آن کمـك ها شامل؛کمـك هاي فرهنگی 
برای مساجد و تشكل های مــذهبی و نیز جهـت تهیه 
کتاب براي کتابخانه ها و سیستم صوتی صرف مي شد. 
ما آنها را در اختیار نیروهای حـزب اللهی مسـاجد قرار 
می داديم تا بهتر بتوانند مراسم مذهبی در سطح شهر 
را ترويج دهند. مردم استان، مشتاق بودند تا به سپاه و 
دولت کمك کنند، اداره کردن آنها سخت نبود چرا که 
خود امكانات شخصیشان را به میدان می آوردند تا سپاه 

را ياری دهند. 
منبع: کتاب استاندار آسمانی با ویرایش شاهد یاران
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درآمد

گفتگوی شاهد ياران با عيسی پاك  شريفی

سخنان و فعاليت های شهيد انصاری، الگو گرفته از 
حضرت امام خمينی)ره( و شهید بهشتی بود

لفظ انقلاب اسلامی برای مردم استــان گیلان، تنــها در قـیام مردم از سال هاي؛1342 الي1357 خـلاصه نمی شود زیرا گیـلان با وجود داشتن قهرمانی 
همچون »میرزاکوچك خان و نهضت جنگل« پیش از این ها با مفهوم انقلاب آشنا شده بود. استان گیلان همانگونه که نقش غیرقابل انكاری در پیروزی انقلاب 
اسلامی ایفا کرد، قطعاً در تحقق اهداف انقلاب و دستاوردهای آن نیز نقش بی بدیلی داشته است. گیلان در ایام رژیم پهلوي، محل خوشگذراني دولتمرداني 
بوده است که ایجاد امكانات بهداشتي را از مردم دریغ مي نمود.محرومیت در سطح استان، به صورت گسترده وجود داشت و زندگي را براي مردم دشوار کرده 
بود. پس از پیروزي انقلاب اسلامي، اقدامات موثر در جهت رفع محرومیت ها در سطح کشور انجام شد تا مردم بتوانند از امكانات رفاهي و بهداشتي برخوردار 
شوند.شهیدعلي اخوین انصاري پس از انتصاب به عنوان استاندارگیلان، تلاش بسیاري داشت تا علاوه بر رفع محرومیت،نسبت به افزایش سطح اشتغال در 

استان گام بردارد. در ادامه؛ متن گفتگو با عیسي پاك شریفي، از همراهان شهیدانصاري در مسیر ایجاد آرامش در کارخانه هاي سطح استان را مي خوانید.

  لطفا خودتان را معرفي کنید؟
شــريفي هسـتم، متــولد 1337در شــهر  عیسي پاك 
رشت.در مبارزات علیه رژيم ستـم شاهي در کنار مردم 
حضور داشته، وظیفــه ام که ياري رساندن به حضرت 
امام خمیني)ره( بود را انجام دادم. قبل از انقلاب اسلامي 

در کارخانه »پوشش« در شهر رشت مشغول به فعالیت 
بودم و پس از انقلاب، مجددا در آن کارخانه به فعالیت 
خود ادامه دادم. جهت خدمات رساني به کشور، مدتي 
نیز در جهاد سازندگي حضور داشته و به مدت دو سال 

به مبارزه با دشمن بعثي پرداخته ام.

 وضعیت کارخــانه ها در سطح استان، پس از 
پیروزي انقلاب اسلامي چگونه بود؟

پس از پیروزي انقـــلاب  اســلامي و خروج تعدادي 
هاي خارجي از کشور و به دلیل تحريم و  از شرکت 
مشكلاتي که دشمنان در مسیر انقلاب قرار داده بودند، 
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تعدادي از کارخانه ها تعطیل شد. حضــور گروهك هاي 
معاند و سنگ اندازي آنها در مسیـر انقلاب نیز مزيد بر 
علت بود تا اين تعطیلي ها گسترده تر شود. منافقین با 
نفوذ در مديريت برخــي از کارخانه ها سعي داشتند تا 
صنعت و تولیـد را در کشـور متوقف کنند و با خیل 
عظیمي از بیكاران، انقلاب را دچار مشكل نمايند. گیلان 
علاوه بر اينكه از قطب هاي کشـاورزی در کشــور بود، 
قطب صنعت نیز به شمـار مي آمد. من به عنـوان عضو 

شوراي کارگري در کارخانه »پوشش« حضــور داشتم 
و نسبت به مسائل پیرامون، توجه بسیاري داشتم تا 

منافقین نتوانند کارخانه را به تعطیلي بكشانند. 

 لطفا از نقش شوراي کارگري در کارخانه ها 
بگویید؟

در سال 1358، به عنوان يكي از اعضاي شوراي کارگري 
در کارخانه »پوشش« انتخاب شدم. در همان ايام بود 
که به صورت خودجوش و با کمك تعدادي از دوستان 
توانستم، انجمن اسلامي کارگران در کارخانه را به شكل 
جديد تشكیل دهم. افــرادي که گرايش به گروهك ها 
داشتند، در کارخانه مشغول به فعالیت بودند. لذا سعي 
آنها اين بود که کارخانه را به تعطیلي سوق دهند. آنها 
در  سیاسي  مسائل  کردن  مطرح  با  مي کردند  تلاش 
کارخانه، اختلاف در بین کارگران ايجاد کرده و سعي 

در ايجاد اغتشاش داشتند.

 نحوه آشنایي شما با شهید انصاري چگونه 
گرفت؟ شكل 

آشنايی من با شهیــد انصـاری در کارخانه »پوشش« 
شكل گرفت. انتصاب ايشان به عنــوان استاندار گیلان 
سبب شـد تا از تعطیلي صنعت در استان جلوگیري 
به عمل آيد.او از من دعوت کرد تا در استانداري به ديدار 
ايشان بروم. جلسه اي خصوصي با ايشان برگزار کردم و 
شهید انصاري قصد داشت تا انجمن هاي اسلامي را در 

ديگر کارخانه هاي سطح استان تشكیل دهم. در آن 
جلسه؛ نكاتي را در خصوص اهمیت صنعت و تولید در 
کشور يادآوري کرد و در صــدد بود، نه تنها تولید در 
استان متوقف نگردد؛ بلكه افزايش يابد. ايشان از من 
درخواست کرد، علاوه بر ايجاد انجمن هاي اسلامي در 
کارخانه هاي سطح استان، مشكلات کارخانه هاي فعال 
را بررسي کرده و به ايشان گزارش دهم. هدف ايشان اين 
بود که در قالب تشكیل انجمن اسلامی در کارخانه ها، 
مشــكلات را بررسی کرده و نسبت به رفــع آنها اقدام 
برای من صادر  انصاري  از سوي شهید  کند. حكمی 
شد با اين مضمون که؛ فرمايشات استاندار را پیگیری 
کرده و مشكلات کارخانه ها را به استاندار گزارش دهم 
و جهت رفع مشكلات در حوزه صنعت اقدام نمايم. با 
تلاش تعدادي از دوستان، در مدت کوتاهي توانستیم 
انجمن اسلامي را در کارخانه ها تشكیل داده و مشكلات 
کارخانه ها را بررسي و با ارائه راهكارهاي مناسب جهت 
رفع مشكلات به اطلاع ايشان رسانديم.اين فعالیت ها 
در جلوگیري از تعطیلي کارخانه ها میسر بود و با ابتكار 

شهیدانصاري، از توقف تولید جلوگیري شد.

 وضعیت کارخانه اي که شما در آن مشغول به 
فعالیت بودید چه شد؟

کارخانه »پوشش« با مــلالت هايی که شهیـد انصاري 
متحمل شد، از تعطیلــی رهــايی يافت، تولید افزون 
شد و مسائل سیــاسي در آن کارخانه متوقف گرديد. 
شهید انصاری، فــردي دلسوز بود و اين دلسوزی را 
به ما نیز توصیه می کرد. نگاه اصناف به شهید انصاری 
مثبت بود. ايشــان به کارگــران و مديران کارخانه ها 
تاکید داشت تا مانع از توقف تولید شوند. گروهك ها با 
تعطیلي کارخانه ها سعی داشتند تا نظام و انقلاب را 
زمین گیر کنند؛ اما شهید انصاری سعی داشت بانفوذ در 
کارخانه ها و سخنرانی در بین کارگران، نقشه ضدانقلاب 

را خنثي کند.

  ارتباط شما با ایشان چگونه حفظ شد؟
گروهك های متعددی در اسـتـان گیلان فعال بودند 
که شـايد در برخی از موارد با همديگر مخالف بودند؛ 
برای پیشرفت  به نظام و مانع شدن  اما در ضـربه زدن 
استان، کاملا متحد بودند. شهیـد انصاري تاکید داشت 
تا در کارخانه ها و در سطح جامعه، اقدام به روشنگري 
کنیم تا افكار گروهك ها افشا گردد. او بخشي از زمان 
خود را صرف سخنراني در جـامعه مي کرد تا علاوه بر 
آگاهي از مشكلات مردم، در خصــوص افشاي اهداف 
پلید منافقین گام بردارد. به خاطر دارم در برهه ای که 

یكي  1358،به عنوان  سال  در 
از اعضاي شــوراي کارگري در 
کارخانه »پوشش« انتخاب شدم. 
به صورت  که  بود  ایام  در همان 
خودجــوش و با کمك تعدادي 
انجمن  توانستم،  از دوســتان 
اســلامي کارگران در کارخانه 
را به شــكل جدید تشــكیل 
به  گرایش  کــه  افرادي  دهم. 
گروهك ها داشتند، در کارخانه 
مشــغول به فعالیت بودند. لذا 
کارخانه  که  بود  این  آنها  سعي 
را بــه تعطیلي ســوق دهند.
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گروهك ها جهت اشغال ساختمان سپاه تجمع کرده 
بودند، پیامي براي مـن ارســال کرد مبني بر اينكه 
منافقین در حال اشــغال ساختمان سپــاه هستند و 
درخواست کرد تا به همراه اعضـاي انجمن اسلامي به 
کمك ايشان بروم. به همراه تعدادی از افراد در محل 
حاضر شده و به کمك مـردم و نهادهاي مختلف، موفق 

شديم تا غائله را از بین ببريم.  

 تجمع هایي که از ســوي افراد مختـلف در 
استانداري انجام مـي شد از سوي چه گـروه هایي 

بود؟
افراد مختلف، اقدام به تجمــع در استــانداري گیلان 
داشتند اما اکثريت تجمع ها از سوي گروهك ها بود.

البته افراد ديگري نیز از روي ناآگاهي در آن تجمع ها 
حضـور داشتند که پس از مــدتي با افشاي ماهیت 
منافقین، آن تجمع ها برچیده شد. به خاطر دارم در 
يكي از تجمع ها که با تلاش منافقین صورت گرفته بود، 
اهانت هايي به شهید انصاري صورت گرفت اما ايشان با 
سعه  صدر در میان جمعیت حاضر شد و تلاش کرد تا 
آنها را متفرق کند. من نیز به همراه تعدادي ديگر از 
افراد مذهبي در ساختمان استانداري حضور داشته و به 

مقابله با تجمع کنندگان پرداختم.

 چرا مردم با شنیدن پیام انصاري در هر لحظه 
آماده بودند تا در کنار ایشان به رشادت بپردازند؟

هدف گروهك ها اين بود که بتوانند پايگاهي در شمال 
ايران ايجاد کنند و براي اهداف شوم خود، استان گیلان 
را مناسب مي ديدند. شهید کريمــی و شهید انصاری 
سعی داشتند تا با ايجـاد وحدت بین جوانان مذهبی و 
مردم، نقشه آنها را خنثي کنند. سخنان شهید انصاری 
تأثیرگذار بود و مردم او را به عنوان فردی انقلابی باور 

داشته و از سخنان او پیروی می کردند. 

  شهید انصاري از چه جایگاهي در بین مردم 
برخوردار بود؟

شهید انصاری اهل گیــلان بود و منطـقه را به خوبي 
می شناخت و به مشكلات آن آگاه بود. او فردي متعهد 
بود و تخصص او نیز باعـث شده بود تا در بین مردم 
محبوب واقع شود. صحبت های ايشان، الگو گرفته از 
فرمايشات حضرت امام و شهید بهشتی بود. مشكلات 
را به خوبی با مردم در میان مي گذاشت و سعی داشت 
تا انسجام بین مردم را ايجاد کند. شهید انصاری، تأکید 
داشت که مشكلات استان را بايد با کمك مردم از بین 
برد. او تلاش می کرد تا مردم شیرينی انقلاب را احساس 
کنند. منافقین نیز سعی داشتند تا انقلاب به موفقیت 
نرسـد و سـد راه شهیـد انصـاري بودند. شب نامه های 
به چاپ  منافقین  از طــرف  ايشان  علیه  بر  بسیاری 

می رسید تا ارتباط او با مردم قطع شود. 

 روشنگري هاي ایشان در خصـوص افشــاي 
ماهیت منافقین، چه تاثیري در استان داشت؟

در آن ايام به دلیل حضور گسترده گروهك هاي منافق 
و شايعاتي که در جامعـه پخش مي کردند، يافتن راه از 
بی راه دشوار بود. اما حضـور شهید انصاری همانند چراغ 
راهی برای مردم بود. منافقین به ارزش شهید  انصاری 
برای انقلاب واقف بوده و شاهد پیشرفت استان بودند. 
آنها کاملا آگاه بودند که شهیـد انصـاري نقش بسزايي 
در پیشـرفت استـان داشته است. او در خنثـي کردن 

نقشه هاي متعدد منافقین کوردل موفق عمل کرد.

در  انصاري  شهید  سوي  از  که  اقداماتي  با   
حوزه صنعت انجام شد،نگاه کارگران به ایشان 

چگونه بود؟
شهیــد انصاري در ابتــدا سعــي کرد تا از تعطیلي 
کارخانه ها جلــوگیري کند و با اين اقدام توانست از 
بیــكاري و کاهش تولیـد در کشــور جلوگیري شود، 
سپس نسبت به بازگشايي کارخانه هايي که به دلايل 
مختلف تعطیل شده بود اقدام کرد.با راه اندازي مجدد 
کارخانه ها، بیكاري در استـان کاهش يافت و کارگران 
قدردان محبت هاي او بودند. هر کـجا که ايشان اقدام به 
سخنراني داشت،کارگران در محـل حاضر مي شدند تا 
اين گونه از تلاش هاي وي تقدير نمايند. پس از شهادت 
وي  براي  بزرگداشت  مراسم  کارخانه ها  تمامي  او،در 
برگزار شد که با حضور گسترده کارگران همراه بود. 

شــهید انصاري در ابتدا سعي 
کرد تــا از تعطیلي کارخانه ها 
جلوگیري کنــد و با این اقدام 
توانســت از بیكاري و کاهش 
تولیــد در کشــور جلوگیري 
به  نســبت  ســپس  شــود، 
که  کارخانه هایي  بازگشــایي 
شده  تعطیل  مختلف  دلایل  به 
راه اندازي  کرد.بــا  اقدام  بود 
مجــدد کارخانه ها، بیكاري در 
کارگران  و  یافت  استان کاهش 
قــدردان محبت هاي او بودند. 
به  اقدام  ایشــان  که  کجا  هر 
ســخنراني داشت،کارگران در 
محل حاضر مي شدند تا این گونه 
از تلاش هاي وي تقدیر نمایند.

   حضور شهید علی انصاری در کنار مردم گیلان
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 تشكیل گروه موسوم به »72 تن« در شهر 
گرفت؟ رودسر چگونه شكل 

در مبارزات انقلاب اسلامي، به همـــراه تعدادي از افراد 
مذهبي و مبارز در شهر رودسر، اقدام به تشكیل گروهي 

فعالیت هاي  گروه؛  اين  »72تن«.  گروه  نام  به  کرديم 
گسترده اي در زمان مبارزات علیــه رژيم پهلوي انجام 
داده بود. پس از پیروزي انقلاب اسلامي نیز در مبارزه با 
گروهك هاي منافق در سطح استان مشغول به فعالیت 

شديم و توانستیم اقدامات ارزشمندي در دفاع از انقلاب 
به نمايش بگذاريم. شهید انصاري از توانمندي گروه آگاه 
بود و پس انتصاب به عنوان استاندار گیلان، در برهه هايي 
از توانمندي گروه استفاده  کرد. شهید انصاري از زمان 

گفتگوی شاهدياران با حاج صادق فلاح پور

او جزو بركات انقلاب اسلامی بود
درآمد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گروهك های منافق تمام تلاش خود را برای نابودی اسلام و انقلاب گسترده تر کردند؛ لذا دلیرمردان و شیرزنان کشورمان 
با هوشیاری خود، نقشه های دشمنان را از بین بردند.اما توطئه دیگری از سوی مستكبران شكل گرفت و در شهریورماه 1359، رژیم بعثی عراق، جنگ 
هشت ساله ای را به کشور تحمیل کرد.اگرچه دشمن در ابتدای جنگ تحمیلی توانست بخشي از خاك کشورمان را در جنوب و غرب به اشغال دربیاورد؛ اما 
بعد از عزل "بنی صدر" از صحنه  سیاست، خونی تازه در جبهه ها دمیده شد و ملت ایران با توکل به خدا و با رهبری حضرت امام خمینی )ره(، دلاورانه از خاك 
وطن در برابر ارتشی که از سوی ابرقدرت ها پشتیبانی مالی و تسلیحاتی می شد، دفاع کرد. حاج صادق فلاح پور را اهالی جبهه و جنگ به نیكی می شناسند. 
او متولد 1331 است و در سال 1358 جهت گذراندن دوره هاي آموزش نظامي در لبنان حضور داشته است. اولین گروه هایی از نیروهای خود جوش و مردمی 
که از شهر رودسر به جبهه اعزام شد، توسط او فرماندهي مي شد. آن گروه، موسوم به گروه"72 تن" بود.حاج صادق فلاح پور، به همراه گروه مذکور در 
همان روزهاي ابتدایي به جبهه شتافت تا در کنار مردم خرمشهر، مانع سقوط شهر شود. شهیدان؛ محمود و حجت فلاح پور، دو برادر وي هستند که در 
عملیات فتح خرمشهر به شهادت رسیده اند. پس از مدتي، خواهر ایشان نیز برای دفاع از خرمشهر و جلوگیری از سقوط شهر به آنها پیوست و تا آزادی 
از  انصاري  به نیكی یادکرده  است. شهیدعلي  از این گروه  "محمدجهان آرا" در دست نوشته های خود،  کامل خرمشهر، در منطقه حضور داشت. شهید 
دوستان حاج  صادق فلاح پور بوده و از توانمندي او جهت برقراري آرامش در استان گیلان استفاده کرده است. در ادامه، متن گفتگو با ایشان را مي خوانید.
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تشكیل گروه، اقدام به سخنراني داشت و سعی می کرد تا 
روحیه افراد گروه را تقويت کرده و ما را در مسیر مبارزه 

با منافقین، تشويق مي کرد.
 

 آیا شهید انصاري از گروه موسوم به »72 تن« 
که شـما نیز مسئـول آن گــروه بوده اید کمك 

مي گرفت؟
به خاطر دارم؛ اداره آموزش و پرورش در شهر رودسر به 
اشغال گروهك ها درآمده بود. شهید انصاري به نزد من آمد 
و با عصبانیت گفت:» چرا نشسته ايد در حالي که آموزش 
و پرورش رودسر در تسخیر گروهك هاي معاند است!« از 
من درخواست کرد تا به کمك اعضاي گروه در آزادسازي 
اداره آموزش و پرورش به او کمك کنم. علاقه خاصي به 
ايشان داشتم و نمي توانستم درخواست او را نپذيرم، لذا 
يادداشتي خطاب به گروهك ها نوشتم و در آن اعلام کردم 
من به همراه گروه خود تا لحظاتي ديگر در اداره آموزش 
و پرورش حاضر خواهم شد و اگر اقدام به ترك آن اداره 
نكنید، به زور متوسل خواهم شد. پس از گذشت چند 
ساعت، به همراه اعضاي گروه به آن محل مراجعه کردم 
و آنها به دلیل ترسي که از حضور گروه ما داشتند، محل 
را ترك کرده بودند. در غائـله ديگري که توسط دشمن 
در اشغال دانشگاه گیلان به راه افتاده بود، شهید انصاري 
از ما درخواست کمك کرد. لذا به درخواست ايشان در 
محل حاضر شديم و توانستیم در آزادسازي دانشگاه به 

گروه هاي ديگر نقش آفريني داشته باشیم.

 پس گروه موسوم به »72 تن« در سطح استان 
گیلان شناخته شده بود؟

اعضاي گروه موسوم به »72 تن« از افراد مذهبي رودسر 
بودند که تلاش مي کردند تا در حفــظ انقلاب اسلامي 
جانشان را فدا کننـد و ترس در وجود آنها نفوذ نداشت.

حضور فعال اين گروه در مبارزات انقلاب نیز تاثیرگزار بود 
و سبب شده بود تا در سطح استان، نسبت به اين گروه 

نگاه ويژه اي وجود داشته باشد. 

 چگونه مي توانید شهیــد انصــاري را براي 
خوانندگان نشریه شاهدیاران توصیف کنید؟

باران و خورشید بود که نعمت  انصاری؛ همانند  علی 
حضور او برای همه افراد جامعه میسر بود. او جزو برکات 
انقلاب اسـلامي بود و بزرگوارانه در رونـد انقلاب حضور 
داشت و باعث شد تا مردم در کنار ايشان به پشتیباني 
از انقلاب اقدام کنند. حضور افرادي همچون ايشان در 
پیش برد اهداف انقلاب، لازم و ضروري بود.شهید انصاري 
خود را وقف انقلاب و مردم کرده بود. او اهل گیلان بود و 

از مشكلات استان آگاهي کامل داشت.اين شناخت باعث 
شد تا نسبت به رفع محرومیت در جامعه گام بردارد.

شهید انصاري تمام تلاش خود را براي سرکوب منافقین 
به کار گرفت و با وجود تهديد از سوي آنها، به مبارزه ادامه 
داد.او در چند جبهه به صورت همزمان در حال مبارزه 
بود. ايشان علاوه بر اقدامات عمراني، در مسائل سیاسي 
و سرکوب منافقین و گروهك هاي متعدد، فعال بود و در 

مسیر انقلاب گام بر داشت.

 شهید انصاري چگونه توانست در بین افراد 

مذهبي و مردم استان به محبوبیت نائل گردد؟
شهید انصاري توانست پايه هاي انقلاب در استان گیلان 
را مستحكم کند. او اقــدامات عمراني ارزشمندي را در 
سطح استان پايه ريزي کرد و سـامان داد. ايشان استاندار 
بود و با دارا بودن چنان جايگاهي، آستین هاي خود را 
بالا مي زد و در کنار مـردم به کارگری مشغول می شد. 
ساده زيستي و مردمي بودن علي انصاري باعث شد تا او 
در استان محبوب باشد و اينگونه تلاش مي کرد تا پرچم 

انقلاب اسلامي را به اهتزاز درآورد.

 به نظر شما چه عاملي در شهید انصاري وجود 
داشت که باعث شد از سوي منافقین کوردل به 

شهادت برسد؟
شهید انصـاری فرزند انقــلاب بود و تـلاش او در جهت 
خدمت به انقلاب نمـايان بود. او افق را می ديـد و جهت 
رسیدن به افق تلاش مي کرد. منافقین آگاه بودند که 
علي انصاري با رشادت و دلاوري خود، مانع رسیدن آنها 
به اهداف پلیدشان است و به همین دلیل او را به شهادت 
رساندند. دشمن گمان مي کرد با شهادت علي انصاري 
مي تواند به هدف خود دست يابد؛ اما انقلاب اسلامي 
فرزندان ديگري داشت تا راه او را ادامه دهند. علي انصاري 
همچون مرواريد درخشان در استان گیلان بود و شهادت 
او، سرعت اجراي عملیات هاي عمراني در استان گیلان 

را کاهش داد. 

 آیا شهید انصاري در اعزام گروه شما به جبهه، 
نقش داشت؟

در اوايل جنگ، جهـت اعزام به جبـهه در سـپاه استان 

شــهید انصــاري توانســت 
پایه هــاي انقلاب در اســتان 
او  کند.  مســتحكم  را  گیلان 
اقدامات عمراني ارزشــمندي 
را در ســطح استان پایه ریزي 
ایشــان  کرد و ســامان داد. 
بودن  دارا  با  و  بود  اســتاندار 
چنان جایگاهي، آســتین هاي 
خود را بالا مي زد و در کنار مردم 
می شد.  مشــغول  کارگری  به 
ساده زیســتي و مردمي بودن 
علي انصاري باعث شد تا او در 
اینگونه  استان محبوب باشد و 
انقلاب  پرچم  تا  مي کرد  تلاش 
اســلامي را به اهتزاز درآورد.

    حاج صادق فلاح پور )نفر اول از سمت راست( در کنار رزمندگان رودسر
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حاضر شـده و آموزش هاي لازم را گذرانديم. البته آن 
آموزش ها براي من و اعضاي گروه تكراري بود چون آن 
را از مدت ها قبل فرا گرفته بوديم. از فرماندهان سپاه 
استان تقاضـا داشتیم تا در اسرع وقـت مــا را به جبهه 
اعــزام کنند اما به بهانه هاي مختلف، اعـزام ما به جبهه 
به تاخیر مي افتاد! يك هفته از زمـان حضور ما در سپاه 
استان مي گذشت که شهید انصاري را در محوطه سپاه 
ملاقات کردم. با ناراحتي به ايشـان گفتم:» مگر رفتن به 
جبهه و شهادت، مجوز مي خواهد!« ايشان قول داد تا در 
خصوص اعزام ما به جبهه با فرماندهان سپاه هماهنگي 

لازم را انجام دهد. 

  چگونه در خرمشهر حاضر شدید و به دفاع از 
کشور پرداختید؟

چون اعزام ما از طريق سپاه استان به جبهه طولاني شد، 
به صورت خودجوش عازم تهران شديم. براي حضور در 
خرمشهر، پول به همراه نداشتیم. برادرم؛ محمود فلاح پور 
که در عملیات آزادسازي خـرمشهر به شـهات رسید، 
پیراهني داشت که به فروش رساند تا بلیط قطار خريداري 
کرده و از تهران عازم اهواز و سپس خرمشهر شويم. وارد 
خرمشهر که شديم،شهید »احمدشوش« که در لبنان با 
او آشنا شده بودم مرا در آغوش کشید. به همراه ايشان به 
مسجد سلمان فارسی درخرمشهر رفتیم. اولین درگیری 
ما با دشمن بعثي در منطقه پلیس  راه خرمشهر صورت 
گرفت. چندين روز در اين محل با دشمن درگیر بوديم 
و مانع پیشروي آنها شديم. در اوايل جنگ تحمیلي، 
نیروهاي مسلح از انسجام لازم جهت مقابله با دشمن 
برخوردار نبودند و همین عامل باعث شده بود تا دفاع از 
خرمشهر با دشواري هاي بسیاري همراه شود. به خاطر 

دارم هر کجا که دشمن فشار بیشتري وارد مي کرد به 
ما اعلام مي شد تا در برابر آنها ايستادگي کنیم.کمبود 
امكانات بسیار آزار دهنده بود و باعث مي شد تا دشمن 

اقدام به پیشروي کند.

 در ادامه جنــگ، چه مسـئولیتي بر عهده 
گرفتید؟

در اوايل حضـور در خـرمشهر به عنـوان رزمنـده در دفاع 
از خرمشهــر حضور داشتم. پس از مــدتي، به عنـوان 
فرمانده گـردان 25کربلا انتـخاب شدم و مسئـولیت 
محــور »مهـرجو« توسط شهید جهان آرا به من محول 

شد. هرکجا که نیاز به حضور ما احساس می شد، توسط 
شهید جهان آرا اعلام و در محل درگیری با دشمن حضور 

داشتیم. 

 آیا در ایام جنگ تحمیلي، به سپاه پیوستید؟
در ايام جنگ تحمیلي، فرماندهان سپاه پیشنهاد دادند 
بودم  علاقه مند  چون  اما  درآيم  سپـاه  عضويت  به  تا 
به عنوان يك بسیجي در میــدان جنگ حضور داشته 
باشم، مخالفت کردم. البتــه با اکثر فرماندهان سپاه در 
ارتباط بودم و هــرکجا که اعلام مي شد حضور يافته و 
به مقابله با دشمــن بعثي پرداختم. در بسیج خرمشهر، 
فرم مخصوص عضويت بسیج را تكمیل کردم و به  عنوان 
بسیجي در جبـــهه حضــور داشتم. در ايام حضور در 
جبهه، حقوق دريافت نمي کرديم.به خاطر دارم، شهید 
جهان آرا مقداري پول آورد تا به عنوان دستمزد و حقوق 
در بین رزمندگان گــروه تقسیم کنم، شهید محمود 
فلاح پورگفت:»ما به خــرمشهر نیامـده ايم که حقوق 
دريافت کنیم، ما آمده ايم تا برای رضاي خدا بجنگیم 

و اجرمان را ازخدا می خواهیم. «

 آیا آثار خیانت های »بنی صدر« را در جبهه ها 
احساس می کردید؟

اگر بنی صدر در همان اوايل انقـــلاب، سلاح در اختیار 
رزمندگان قرار مي داد، دشمن نمي توانست خرمشهر را 
اشغال کند. پس از عزل بني صدر، سلاح  در اختیار رزمندگان 
قرار گرفت و توانستیم در برابر دشمن ايستادگي کرده و 
مناطق اشغال شده را از تصرف آنها خارج کنیم. خیانت های 

بنی صدر در افزايش تعداد شهدا، تأثیر فراوانی داشت. 

در ایــام جنــگ تحمیلــي، 
فرماندهان سپاه پیشنهاد دادند 
تا به عضویت ســپاه درآیم اما 
به عنوان  بودم  علاقه مند  چون 
یك بســیجي در میدان جنگ 
حضور داشــته باشم، مخالفت 
فرماندهان  اکثر  با  البته  کردم. 
بودم و هرکجا  ارتباط  سپاه در 
که اعلام مي شــد حضور یافته 
و بــه مقابله با دشــمن بعثي 
خرمشهر،  بسیج  در  پرداختم. 
بسیج  عضویت  مخصوص  فرم 
به  عنوان  و  کــردم  تكمیل  را 
بسیجي در جبهه حضور داشتم. 

    شهید علی انصاری در کنار مردم استان گیلان در مخالفت با منافقین
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 لطفا از مدیریت شهید علي اخوین انصاري 
توضیحاتي ارائه بفرمایید؟

مهندس انصـاری، مديري توانمند و تلاشگر بود.حضور 
او در استان گیلان سبب شد تا نیروهاي مذهبي کنار 
هم جمع شده و جهت برقراري آرامش و ايجاد آباداني، 
همت گمارند. يكي از ويژگي هاي ايشان، حضور در بین 
مردم و مسئولین بود. مهنـدس انصاري، فردي نبود که 
پشت میز استانداري بنشیند و از راه دور، مديريت را 
برعهده گیرد. او مديريت مردمي داشت، به همین دلیل 
توانست بر اوضاع گیـلان تسلط يابد. شهیـد انصـاری، 
شخصیتي منحصر به فرد و بصیر بود. او جزو مديرانی 
بود که هزينه هاي؛ سیاسي، اقتصادي و اجتماعي را به 
براي  انصاري  مهندس  نكرد.  تحمیل  مردم  و  انقلاب 
انقلاب اسلامي، برکت به شمار مي آمد. نه تنها هزينه ای 
و  زندگی  خود،  بلكه  نداشت؛  همراه  به  انقلاب  برای 

خانواده اش را برای انقلاب هزينه کرد.

به عنوان  شهیــدانصـاري  توانمندي  لطفا   
استاندار در گیلان را با خاطراتي بیان کنید؟

خاطرم است، به همــراه آقاي قــانع فر به حضور ايشان 
رسیديم و گفتیم: » ارگان هــای انقـلابی، يكـی پس از 
ديگری در حال تشكیل شـدن است؛ اما فضايی برای 
فعالیت آنها نداريم، چه چــاره ای می انديشید؟« ايشان 
فرمودند:»در شهــر رشت جستجو کنید و هرکجا که 
ساختمان بلااستفاده اي يافتید، به من اطــلاع دهید.« 
پس از چند روز جستجو، مكاني نظرمان را جلب کرد. 
آن مكان، قبل از پیروزي انقلاب اسلامي محل فعالیت 
شرکت بزرگ عمراني بود اما مسئولین آن، در جريان 
انقلاب از کشور خارج شده بودند. مســاحت زمین آن 
شرکت حدود چهــارهزار مترمــربع بود که تنها يك 
ساختمـان هفـت  طبقه که مربوط به واحد حسابداری 
آن شرکت بود در آن مكان احداث شده بود. ساختمان 
احداث شده نیز از نظر وسعت، براي فعالیت ارگان هاي 
انقلابي مناسب بود. موضوع را به اطلاع آقای انصاری 
رسانديم، ايشـان دستور دادند تا ساختمان را در اختیار 
گیريم. به ايشــان يادآوري کــرديم که اگر مالك آن 
شـرکت به کشــور بازگردد چه خواهد شد؟ مهندس 
انصاري گفت:»ساختمان را به مالك آن بازمی گردانیم و 
در قبال مدت حضورمان در آن مكان، اجاره بها پرداخت 
می کنیم.« شهید انصاری، برگه ای از تقويم رومیزی اش 
برداشت و روي آن نوشت: »مسئول نگهبانی ساختمان 
شرکت عمراني، لطفا ساختمان را تحويل آقايان قانع فر 
و کامران زاده دهید«، پايین برگه را امضاء کرد و به ما 
تحويل داد. ترديد داشتیم که آيا با همان برگه مي توانیم، 

تلاش های شهيـــــدعلی انصاری جهت رفع محروميـــــت در 
استان گيلان در سخنان مرحوم حمیدکامران زاده 

مديريت شهيدعلی انصاری،مردمی بود 

درآمد

محرومیت هاي گسترده در اوایل انقلاب اسلامي که میراث رژیم ستم شاهي بود، باعث شد تا حضرت 
امام خمیني)ره( جهت رفع محرومیت در کشور، دستور تشكیل کمیته اي به نام کمیته امداد را دهند 
و این کمیته در اوایل انقلاب، جزو پرکارترین کمیته ها بوده است. حمیدکامران زاده، پس از پیروزي 
انقلاب اسلامي و در ایامي که شهید انصاري به عنوان استاندار در گیلان مشغول به فعالیت بود، به 
عنوان مسئول کمیته امداد حضرت امام خمیني)ره( در استان گیلان حضور داشته است. شهید انصاري 
با  تنگاتنگي  مردم،ارتباط  به  خدمات رساني  راستاي  در  و  گیلان  استان  در  محرومیت  رفع  جهت 
حاج حمیدکامران زاده داشته است. حمیدکامران زاده که خدمات زیادی به اقشار محروم گیلان ارائه 
کرده بود، در 28 آبان ماه 1397 در سن 66 سالگی درگذشت.پیكر او با حضور باشكوه مردم، تشییع 
و در شهر فومن به خاك سپرده شد. عضویت در بنیانگذاری کمیته امداد گیلان و مدیرکل این نهاد 
مقدس، مدیرعامل جمعیت هلال احمرگیلان، مسئول ستاد جنگ زدگان استان، مسئول کانون قرآن و 

عترت استان و مدیرعامل ستاد دیه در استان گیلان، بخشي از خدمات او به مردم بوده است.
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همه آن مجموعه را در اختیار گیريم يا خیر! کاغذ را به 
نگهبان تحويل داديم، در ابتدا مقاومت کرد اما با مشاهده 
امضاي آقای استاندار، ساختمان را در اختیار ما قرار داد.

 حضــور و نقش آفــرینی شهیـد  انصاری 
استان  تصمیم سازی های  و  تصمیم گیری ها  در 

چگونه بود؟
توانمندي ايشان به قدری چشمگیر بود که برای هر 
اقدامی در جهــت پیشبرد اهداف سازندگی در استــان 
به او مراجعه می شد. در زمان شاهنشاهي، سدمنجیل 
در استان گیلان توسط فرانسوی ها ساخته شده بود و 
کارشناسان، عمــر آن ســد را 5٠  سال برآورد کرده 
بودند. قبل از پیروزی انقلاب نیز هیچ کدام از کارمندان 
سد، اجازه ورود به اتاق مخصوص نقشه و برآورد سد 
را نداشتند. پس از پیــروزی انقـــلاب، مهندسین سد 
با برآورد رسـوب آبرفــت ها و خروجی ها به اين نتیجه 
رسیدند که عمر آن به بیست  سـال نخواهد رسید و 
بايد چاره ای انديشید! به دلیل تجمیع مقدار بسیاري 
از رسوبات در پشــت سد منجیــل، 1٠سال ديگر عمر 
آن به پايان مي رسیـد. مرگ ســد منجیل، يعنی مرگ 
محصول برنج در شمال کشور. نظر کارشناسان اين بود 
که براي احیاي سد، رسوبات جمع شده در پشت آن 

بايد خارج گردد. طبق استعلام از شرکت هاي خارجي، 
بتوانند  تا  آنها مبلغ 1٠میلیون دلار درخواست کردند 
مقدار 2٠درصد از رسـوبات را خارج کنند، مبلغ بسیار 
هنگفتي بود.کارشناسان و مهندسان کشورمان بر اين 

باور بودند، اگر در ايامي که اين منطقه شاهد باران هاي 
موسمي شديد مي باشد، خروجي سد به طور کامل باز 
شود، سیلاب به وجود آمده، حجم فراوانی از رسوبات را 
به همراه خود از پشت سد به بیرون منتقل مي کند و 
نیازی به پرداخت هزينه به خارجی ها نخواهد بود. گويا 
برآوردهايشان دقیق و طبق محاسبات علمی بود. آنها 
اصرار داشتند که فردي از مسئولین استان، مسئولیت 
اجراي طرح را برعهده گیرد تا عملیاتي شود. بیشترين 
تهديد اجرای آن طرح، احتمال عدم جمع شدن مجدد 
آب در پشت سد تا پايان سال بود. طرح به اصطلاح 
»عملیات شستشوی سد با کمك طبیعت« را به اطلاع 
شهیدانصاري رسانده و چاره جويي کرديم. ايشان با تمام 
اگر در ايام نوروز و  نگرانی هايي که داشت سوال کرد:» 
زمان کشت برنج، آب در پشت سد نداشتیم چه کنیم!«

از  که  برآوردی  طبق  دادند،  اطمینان  مهندسین 
باران های چندين سال گذشته در اين منطقه داشته اند، 
امید قاطع دارند که با بارش هاي مناسب، پشت سد 
دوباره آب جمع خــواهد شد. مهندس انصاری مهلت 
خواست تا در اين زمینه مطـالعات لازم را انجام دهد. 
شهیـد انصــاري پس از مشــاوره با متخصصان، رسماً 
مسئولیت را پذيرفت و اجــازه داد تا طرح متخصصان 
کشورمــان اجرا گــردد. زمــاني که علمیات شستشو 

شاهنشــاهي،  زمــان  در 
گیلان  استان  در  ســدمنجیل 
توسط فرانسوی ها ساخته شده 
آن  عمر  کارشناســان،  و  بود 
کرده  برآورد  را 50 ســال  سد 
بودنــد. قبل از پیروزی انقلاب 
نیــز هیچ کــدام از کارمندان 
اتاق  بــه  ورود  اجازه  ســد، 
مخصوص نقشــه و برآورد سد 
پیروزی  از  پس  نداشــتند.  را 
انقلاب، مهندسین سد با برآورد 
خروجی ها  و  آبرفت ها  رسوب 
عمر  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
آن بــه بیست ســال نخواهد 
رسید و باید چاره ای اندیشید! 

    حضور شهید علی انصاری و پاسداران سپاه گیلان در عزاداری ایام شهادت حضرت امام حسین)ع(
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با مجوز آقــای استـاندار آغاز شد، تمام گروهك ها، 
شب نامــه اي علـیه شهید انصـاري نوشتند و از هیچ 
کوششی در جهت تحـريـك کشــاورزان علیه ايشان، 
دريغ نكردند. آنها در روزنامه و نشريات می نوشتند: »ای 
کشاورزان! ای رنجبران! چرا نشسته ايد که مسئولین 
کشور، آب را از سر نادانی در بیابان ها رهــا کرده اند و از 
فرداست که تمام مزارع تان خشك شود!« اين طرح اجرا 
شد و به لطف خداوند موفقیت آمیز بود و با بارش هاي 
مناسب، آب در پشت سد در مدت کوتاهي جمع شد.

 لطفا در خصوص دیدار شهید انصاري با مردم 
استان گیلان، توضیحاتي ارائه کنید؟

بازديد از مناطق محــروم در شهــرهاي استان، جزو 
برنامه هاي ثابت وي در استانداري بود. ايشان معتقد بود، 
بسیاری از مشكلات شهر در مساجد قابل حل و فصل 
است. شهید انصاري اعلام کرده بود، هیچ گونه ملاقات 
عمومي در ساختمان استانداري نخواهم داشت و ملاقات 
با من در مساجد مختلف شهرها پس از نماز مغرب و 

عشاء انجام خواهد شد.

 اگر خاطره اي از خدمات رساني شهید در آن 
ایام در ذهن دارید بیان کنید؟

روستاي بسیار محروم وکوچك، با 5٠ خانوار در حوالی 
شهرسنگر قرار داشت که مهندس انصاري براي بازديد 
از آن روستا مراجعه کرده بود. بعد از سخنرانی ايشان در 
مسجد آن روستا، مردم در اطراف استاندار جمع شده 
و به او گفتند: »آقای استاندار! برق فشار قوی از کنار 

روستای ما عبور کرده است؛ اما روستاي ما برق ندارد!« و 
از ايشان درخواست داشتند تا برق رساني را به آن روستا 
عملیاتي کند. استاندار قول داد تا برق رساني به روستا را 
پیگیری کند. شهیدانصاري به من دستور داد تا رئیس 
اداره برق را به استانداری دعوت کنم. او را به استانداری 
دعوت کردم و ماجراي سخنرانی استاندار و قول پیگیری 
درخواست مردم را به وي اعلام کردم. او پس از بررسی 
اعلام کرد:» انشعاب برق به آن روستا، حدود 9 میلیون 
تومان هزينه در بردارد. بايد طبق آئین نامه، نصف مبلغ 
را اهالی آن روستا پرداخت کنند و نصف ديگر را اداره 
برق از اعتبارات دولتی پرداخت خواهد کرد.« ماجرا را 

به شهید انصاری انتقال دادم. ايشان دستور داد نصف 
مبلغ مورد نیاز که سهم اهالي روستا است از اعتبارات 
استانداري به اداره برق پرداخت گردد. او در توجیه اين 
دستور گفت: »مردم فقیر آن روستا که اين همه پول 
ندارند، سهم اهالی را ما از استانداری پرداخت می کنیم.« 
مدتی گذشت اما برق رساني به روستا انجام نشد! علت را 
پیگیري کرديم و متوجه شديم اداره برق به دلیل نبود 
اعتبارات دولتي، نصف مبلغ را نتوانسته است فراهم کند.

شهید انصاري باقیمانده مبلغ مورد نیاز براي برق رساني 
به روستاي مورد نظر را از محل اعتبارات استانداري در 
وجه اداره برق پرداخت کرد. ديگر بهانه اي براي مديرکل 
اداره برق استان گیلان باقي نمانده بود چون کل مبلغ 
مورد نیاز از سوي استانداري تامین و پرداخت شده بود.

در کمال تعجب، برق رساني به روستا انجام نشد! موضوع 
را به اطلاع شهید انصاري رسانديم. ايشان در اين زمینه 
با شهیدکريمي که دادستان استان بودند، هماهنگي هاي 
لازم را انجام داد و با ماجراهاي بسیار، موفق شديم تا 

عملیات برق رساني به آن روستا را عملیاتي کنیم.

 توجه و نگاه شهیـد اخوین انصـاري به افراد 
مذهبي در استان چگونه بود؟

خاطرم است، شهید انصاري به من گفت: »قصد دارم تا 
ساختمان استانداری را به محله ديگري منتقل کنم!« 
با خنده علت را از او پرسیدم! پاسخ داد:»در محله اي 
که قصد دارم ساختمان استانداري را به آنجا منتقل 
کنم، افراد مذهبي بسیاري هستند که علاوه بر حمايت، 
امنیت استانداري را نیز برقرار مي کنند و ما مي توانیم 
سريع تر به کارهــای مـردم رسیـدگي کنیم.« شهید 
انصاری با دخالت دادن نیروهای مذهبي در امور استان، 
تلاش می کرد تا همیاری عمومی را در اسـتان به وجود 
آورد. او با سرکشی به مساجد و حسینیه ها اين کار را 
تقويت می کرد. از طرفی با برگزاری جلسات متعدد با 
مسئولین و پیگیری مستمر مطالبات مـردمی از آنــها، 

تلاشی يكپارچه را در اين حوزه راه اندازي کرده بود.

 از تلاش هاي دیگر او به عنـوان  استــاندار 
در گیـلان بگوییـد؟

بود.  با هــم درآمیخته  زندگی  و  کار  شهیـدانصاري، 
او خـود را فقط استاندار نمی دانست بلكه برای حفظ 
دست آوردهای انقلاب از هیـچ کوششی دريـغ نمی کرد 
و در هر ساعت از شبانه روز براي خدمت رساني مشغول 
بود. تیم پنج نفره اي تشكیل داده بوديم و سعي داشتیم 
تا فعالیت هاي خودمان را با يكديگر هماهنگ کنیم. آن 
تیم پنج نفره عبارت بودند از؛ من به عنوان مسئول کمیته 

روستاي بسیار محروم وکوچك، 
با 50 خانوار در حوالی شهرسنگر 
قرار داشت که مهندس انصاري 
براي بازدید از آن روستا مراجعه 
کرده بود. بعد از سخنرانی ایشان 
در مسجد آن روستا، مردم در 
اطراف استاندار جمع شده و به 
او گفتند: »آقای استاندار! برق 
ما  روستای  کنار  از  قوی  فشار 
روستاي  اما  است؛  کرده  عبور 
ما بــرق ندارد!« و از ایشــان 
درخواست داشتند تا برق رساني 
کند.  عملیاتي  روستا  آن  به  را 

   مرحوم کامران زاده )نفر دوم از سمت راست( در کنار شهید کریمی
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به عنوان  قانع فر  استان، حاج آقا  امام در   امداد حضرت 
مسئول جهاد سازندگی، شهیدکريمی به عنوان دادستان 
فرمانده  به عنوان  ربیعی  محمد  سردار  گیلان،  استان 
سپاه پاسداران استان و شهید انصاري به عنوان استاندار. 
محل استراحت آن تیم پنج  نفره در اتاقي کوچك در 
ساختمان جهاد سازندگي استان قرار داشت. البته گاهي 
در سپاه نیز مستقر مي شديم. خوراك ما عمدتاً لوبیا بود 
که در همان محل طبخ مي کرديم. کارشناسان و افرادي 
بین  در  زمین ها  تقسیم  در خصوص  بررسي  براي  که 
کشاورزان از تهران به استان مي آمدند براي استراحت 
در اتاق ما مستقر شده و از همان غذاهاي ساده استفاده 
مي کردند. در آن خوابـگاه! هیــچ فرد و مسئولي، جاي 
مشخـصي نـداشت. حتـي مطلع نبوديم افرادي که به 
اين خوابگاه مي آيند چند نفر هستند و چه مسئولیتي 
دارند. مسئولین آن ايام که به گیلان مي آمدند، از آدرس 
استراحتگاه ما مطلع بودند که پس از اتمام ماموريت 
موقع  مي آمدند.  مكان  آن  به  استراحت  براي  روزانه، 
صرف شام، هر فردي؛ قاشق و چنگالی را بر می داشت 
و سر سفره حاضر مي شد. با تمـام شدن لوبیا و آب لیمو، 
فردي پیش قدم مي شد و براي تهیه اقلام، راهي بازار 
مي شد تا آنها را خريداري کرده و به آشپزخانه خوابگاه 
تحويل دهد. در گوشه آن خوابگاه، تعدادي تشك و پتو 
نیز باقي بود و لحظه استراحت و خواب، روي موکت پهن 
مي کرديم و می خوابیديم. بسیار اتفاق می افتاد، صبح که 
از خواب بیدار می شديم با مسئولیني مواجه مي شديم 

که در آن استراحتگاه، مشغول به استراحت هستند. 
آقاي شیباني را به ياد دارم که آن ايام به عنوان وزير 
کشاورزي و عمران روستايي بودند و به همراه معاونین 
خود، شبانه به گیلان آمده و در همان خوابگاه مشغول 

استراحت بودند. 

  شهید انصاري چگونه سعي داشت به نیازمندان 
کمك کند؟

از روزی که آقای استاندار وارد گیلان شد، مقدار ناچیزي 

از حقوق خود را به همسرش مي داد تا براي هزينه های 
زندگی صرف کند و مقدار قابل توجهي از حقوق خود را 
براي نیازمندان پرداخت مي کرد. اعتقادش اين بود که 
چون تحصیلات او فوق لیسانس است و حقوق کارمند 
دولت با آن مدرك تحصیلي، حدود 42٠٠ تومان است. 
همان مبلغ را برداشت مي کرد و مابقي را تحويل کمیته 

امداد استان مي داد تا براي نیازمندان هزينه گردد.

 تلاش های شهیـد انصـاری برای مهاجرین 
جنگ تحمیـلی که به استـان گیـلان می آمدند 

چگـونه بـود؟
خاطرم است شهیــد انصــاري با من تماس گرفت و 
درخواسـت کـرد براي بازديـد به يكـي از اردوگاه هاي 
هلال احمر برويم. مطلع شده بود، مهـاجرين ناشي از 
جنگ تحمیلي از وضعیت مناسبي برخوردار نیستند. 
به اتفاق ايشان به بازديد از چند اردوگاه پرداختیم و 
در بررسي آن، متوجه شديم که مهاجرين از وضعیت 
مناسب بهره مند نبوده و مشكلات بسیاري از نظر کمبود 
ما استانی دور از  امكانات دارند. شهید انصاری گفت:» 
جنگ هستیم، بايد ظرفیت پذيرش مهاجرين را بالا برده 
و امكانات خدمت رسانی را افزايش دهیم تا اردوگاه ها در 
پذيرايي از افراد بتوانند شأن مهاجرين جنگ را حفظ 
کنند. قصد دارم اقداماتي انجام دهم تا خدمات رساني، 
از نظر کمی و کیفی به مهاجرين جنگ تحمیلی تغییر 
محسوس داشته باشد. فردا به شما حكمي ابلاغ مي کنم 
و از شما مي خواهم از دهكده ساحلی بندرانزلی شروع 
کنید و هر ويلايی که متعلق به دولت را مشاهده کرديد 
در اختیار گیريد و اين اقدام را تا اطراف شهر تالش انجام 
دهید.«روز بعد، از شهر انزلی شروع کرده و تا اطراف 
تالش پیش رفتیم. در اين فاصـله حــدود 17٠ ويــلای 
دولتی را در اختیار گرفتیم. به همه آنها نیز گفتم: »اين 
ويلاها تا اطلاع ثانوی در اختیـار استـانداری است و به 
مهمانان خــود  اطلاع دهـید هیچ مراجعـــه کننده ای 
را نمی پذيريد.« با اين ظرفیت بسیار عالی، در روزهای 
آتی، حدود 1٠   الی 15 هزارنفر مهاجر ناشي از جنگ 
از  مدتي،  از گذشت  داديم. پس  اسكان  گیلان  در  را 
آقای استاندار درخواست کردم تا بازديدی از وضعیت 
مهاجــرين داشته باشنـد تا بتوانیم مشكلات موجود 
را حل کنیم. چون تأمین مايحتاج مهاجرين از عهده 
فرمانداری های هر شهر خارج بود؛ لذا کمیته ای برای 
اين کار تشكیل داديم به نام »کمیته حمايت از مهاجرين 
جنگ تحمیلی« که در امر خدمات رساني به مهاجرين 

بسیار کارگشا بود.
منبع: کتاب استاندار آسمانی

خاطرم اســت شهیدانصاري با 
درخواست  و  گرفت  تماس  من 
از  یكي  به  بازدیــد  براي  کرد 
برویم.  احمر  اردوگاه هاي هلال 
مطلع شده بود، مهاجرین ناشي 
از جنــگ تحمیلي از وضعیت 
به  نیستند.  برخوردار  مناسبي 
از چند  بازدید  به  ایشان  اتفاق 
اردوگاه پرداختیم و در بررسي 
آن، متوجه شدیم که مهاجرین 
بهره مند  مناســب  وضعیت  از 
نبوده و مشــكلات بســیاري 
از نظر کمبــود امكانات دارند
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  فعالیت سیاسي شما چگونه آغاز شد؟
فعالیت سیاسی خود را از سن شانزده سالگی در حزب 
جمهوری اسلامی آغاز کردم. از ابتدای سال 1358 که 
همزمان با تأسیس حزب بود، با شهید عضُدی آشنا 
شده و در کنار ايشان حضور داشتم. شهید عضدي نیز 
در اقدام تروريستي انفجار دفتر حزب جمهوري، جزو 

شهدای هفتم تیر بوده اند.

انتصاب  با    وضعیت استان گیلان، همزمان 
بود؟ استاندار چگونه  به عنوان  انصاري  شهید 

 شهید انصاری در ايامي که اوج فعــالیت منافقین در 
گیلان بود، وارد استان شد. هدف منافقین؛ ايجاد پايگاه 
ديگري در کشور بود تا قــدرت حضور خود را افزايش 
دهند. لـذا ناآرامي هاي گستـرده اي در سطــح استان 
اندازي کرده و درصدد بودند تا به هر نحو ممكن به  راه 
اهداف پلید خود دست يابند. در چند روز ابتدايي حضور 

شهید انصاري در استان،گمان مي کرديم ايشان توانايي 
غلبه بر مشكلات را نخواهد داشت اما پس از گذشت 
مدتي، متوجه شديم که وي فردي توانمند است و جهت 
برقراري امنیت و ايجاد آرامش در سطح استان، در کنار 

ايشان بودم.

 چه فعــالیت هایي را در کنـار شهید انصاري 
انجام داده اید؟

درآمد

حاج حسن فرج زاده در گفتگو با شاهدياران

شهيد علی انصاری پایه گذار فعاليت جهادی در كشور بود 

حاج حسن فرج زاده از اعضاي حزب جمهوري و از یاران شهید عضدي بوده است. وي درخدمات رساني به مردم و مبارزه با منافقین در کنار شهید انصاري حضور 
داشته و فعالیت هایي را در کنار ایشان انجام داده است.فرج زاده در ایام حضور شهید انصاري، به عنوان مسئول برگزاري تمامي مراسم ها در سطح استان بوده 
است.ایشان از شهید انصاري به عنوان پایه  گذار فعالیت جهادي در کشور یاد مي کند و تلاشگري او را بي همتا مي خواند.در ادامه متن گفتگو با ایشان را مي خوانید.



    شهید علی انصاری با استفاده از بلندگو در حال گفتگو با مردم است.
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به عنوان يكي از اعضــاي حــزب جمهوري در رشت، 
مورد اعتماد شهیــد انصاري واقع شــدم و وي از حضور 
من در مبــارزه با منافقین استفاده مي کرد. در سال 
1358 به شهیــد انصاري اطلاع دادند در يكي از ادارات 
استان گیـلان، تعدادي از سرديس هاي سران پهلوي 
و نیز سربرگ هاي دوران رژيم به امید اينكه به زودي 
خواهند  دست  در  را  کشور  دوباره  مديريت  پهلوي ها 
گرفت نگهداري مي شود! شهید انصاري به من ماموريت 
داد تا در محل حاضــر شده و نسبت به اين گزارش، 
بررسي هاي لازم را انجام دهم.من نیز در محل حاضر 
شده و موارد گزارش شده را مشاهده کردم. به شهید 
انصاري اطلاع دادم که نگهداري سرديس سران پهلوي 
و سربرگ هاي باقي مانده از دوران پهلوي در يكي از 
اتاق هاي ادارات استان، صحت دارد. ايشان حكمي به 
من ابلاغ کرد تا نسبت به امحاء آنها اقدام کنم که اين 
چنین نیز شد. در فعالیــت ديـگري که در کنار شهید 
انصاري حضور داشتم؛ مربوط به غائله اي بود که منافقین 
به راه انداخته بودند و قصد داشتند تا ساختمان جهاد در 
گیلان را به آتش بكشند. اين اتفاق زماني بود که آيت الله 
امامي کاشاني براي سخنراني در رشت حضور داشت و در 
ساختمان جهاد مشغول به استراحت بود. شهید انصاري 
از من درخواست کرد تا به صدا و سیماي استان مراجعه 
کنم و در خصوص گفتگوي استاندار با مردم از طريق 
راديو، هماهنگي هاي لازم را انجام دهم. شهید انصاري 
به صدا و سیما مراجعه و از طريق راديو، پیــامي را به 
مردم گیلان اعلام و درخــواست کمك کرد. با حضور 

مردم، آن غائله ختـم شد، امـا يكی از محافظان آيت الله 
امامی کاشانی در جـريان آن غائله به شهادت رسید. 

  تلاش هاي ایشان را چگونه مي توانید توصیف 
کنید؟

شهید انصــاري؛ مديـر جهـادی بود. ايشـان به قدری 
مشغول به فعالیت در استان بود که فرصت استراحت 
براي او محدود بود. او در طول روز مشغول به فعالیت در 
ساختمان استانداري بود، عصرها جهت بازديد به پروژه ها 
اقدام مي کرد و شب ها نیز در مساجد شهرستان حاضر 
می شد تا مردمي که در طـول روز به ايشان دسترسي 
ندارند، بتوانند مشكلات خود را در مساجد به اطلاع 
استاندار برسانند. هدف او، برقراری ارتباط به صــورت 
مستقیم با مردم بود. اگر تدابیـر شهیـد انصاری در اوايل 
نبود؛ گیلان دچار مشكلات بسیاري می شد.  انقلاب، 
شهادت ايشان نیز باعث شد تا مردم نسبت به منافقین 

آگاه تر شوند. 

  به نظر شمـا، رمـز موفقیت شهید انصاري 
جهت برقـراري آرامـش در استان چه بود؟

زندگي شهید  انصـاري سـراسـر اعجاز است. او فردي 
تحصیلكــرده بود که مـي توانسـت از زنــدگي مرفه 
در کشورهاي ديگر برخــوردار باشد اما هدف او رفع 
محرومیت و خدمــات رساني به کشـور بود. به همین 
دلیل به ماديات بي توجه بود و ساده زيستي او در کنار 
مردم باعث شد تا در بین مردم محبوبیت کسب کند.

خداوند به پاس زحمات شهید انصاري، او را در کشور 
محبوب قرار داد تا در نگاه مردم به خدمتگذاري بي همتا 
تبديل شود.اگر زندگي شهید انصاري مورد کنكاش قرار 
گیرد،مردم داري و شجاعت او زبانزد است. اين دو عامل 

نیز سبب شد تا اوضاع آشفته گیلان را سامان دهد.

 میـزان تلاشــگري شهیــد انصـاري در 
خدمت رساني به مردم را چگونه مي توانید توصیف 

کنید؟
شهید انصاری توانست فرمايشات حضرت امام خمیني)ره( 
را در اسـتان گیلان عملیـاتي کند. او پايه گذار فعالیت 
جهــادي در سطـح کشور بود. شهیـد انصـاري مسیر 
انقلاب را در خدمت به مردم مي ديد و تلاش داشت تا 
فعالیت هاي خويش را در پیش برد اهداف انقلاب انجام 
دهد. او توانست با روشنگري در بین مردم و نیز تلاش 
همه جانبه، مردم را با خود همراه کند. حضور شهید 
انصــاري در استان گیلان، نعمت بزرگي بود که خداوند 
نصیب مردم استان کرد.زندگي شهید انصاري معطوف 
را  راه شهادت  بود که  او جهادگري  و  بود  به خدمت 
در پیش گرفت. او توانست پايه هاي انقلاب اسلامي را 
استحكام بخشیده و اقدامات عمراني را در سطح شهرها 
اجرايي کند تا آيندگان بتوانند از آن استفاده کنند.شهید 
انصاري در کشورگمنام است و بايد جهت معرفي وي در 
جامعه، اقدام بیشتري صورت گیرد و او مي تواند الگوي 

ارزشمندي براي مردم و مخصوصا مسئولین باشد. 
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 لطفا خودتان را معرفي کنید و از نحوه آشنایي 
با شهید علي انصاري بگویید؟

سیدهــادی میرعبدالعظیمی هستم، متــولد 1342. در 
دوره ای که شهید انصاری به عنوان استاندار در گیلان 
حضور داشت، 16 سال سن داشتم. با توجه به اينكه در 

خانواده اي روحـاني متــولد و رشــد يافته ام، در مبارزات 
علیه رژيم ستم شاهي حضور داشته و پس از پیروزي 
انقلاب نیز به مبارزه با گروهك ها و منافقین پرداختم. به 
کمك تعدادي از دوستان، گروه بسیج صـدا و سیماي 
استان گیلان را تاسیس کرده و نسبت به معرفي شهدا 

در جامعه اقداماتي انجام داده ام. در ســال 1391 نسبت 
به تولید مستند در خصـوص معرفي شهید انصاري اقدام 
کردم که مورد استقبال مردم قرار گرفت. براي ساخت 
مستند مذکور،گفتگوهاي بسیاري با دوستان و همراهان 

شهید انصاري انجام داده ام.

درآمد

گفتگوی شاهد ياران با سيدهادی ميرعبدالعظيمی

شهید انصاری، مرد میدان بود

زبان هنر؛ یكی از ابزارها و سازوکارهای معرفی شهدا در جامعه است. اگر هنر را در خدمت فرهنگ شهادت قرار دهیم، هم قداست به هنر بخشیده می شود 
و هم با ماندگاری و مسئولیت پذیری، آن اثر هنری به عرصه حضور می رسد. جامعه امروز ما، نیازمند پیام ها و آرمان های شهدا است که اگر بتوانیم آن را به 
صورت صحیح در جامعه نشر دهیم، قطعا می تواند الگوی نسل جدید باشد. نگارش زندگینامه و خاطرات شهدا و حتی ساخت فیلم در این زمینه مي تواند 
برای نسل جوان، اثرگذار باشد. هر هنرمندی؛ با هر وسیله هنری که بتواند مخاطب جوان را جذب کند، می تواند این حلقه های مفقوده را به حلقه  وصل تبدیل 
کند.سیدهادي میرعبدالعظیمي از افرادي است که در خانواده اي روحاني در شهر رشت متولد و رشد یافته است.او در مبارزات انقلاب اسلامي، حضور فعال 
داشته و پس از پیروزي انقلاب اسلامي جزو گروه هاي مذهبي شهر رشت بوده است. وي در مبارزه با منافقین و گروهك هاي معاند در استان گیلان نقش فعالي 
از خود به یادگار گذاشته است. در ایامي که شهید انصاري به عنوان استاندار در گیلان حضور داشته،میرعبدالعظیمي در سخنراني هاي ایشان حضور داشته 
و در خنثي سازي توطئه هاي دشمنان در کنار شهید حاضر بوده است. میرعبدالعظیمي یكي از افرادي بوده است که گروه بسیج صدا و سیماي استان گیلان 
را راه اندازي کرده و نسبت به معرفي شهدا در قالب هنر و فیلم اقدام کرده است. وي تهیه کننده برنامه هاي معرفي شهدا بوده و توانسته از طریق هنر، اقدام 
به معرفي سیره شهدا در جامعه کند.سیدهادي در سال 1391، اقدام به ساخت و پخش مستندي با موضوع شهید علي انصاري کرده که با استقبال خوبي در 

جامعه مواجه شده است.در ادامه، متن گفتگو با ایشان را مي خوانید.



   حضور مردم استان گیلان در مخالفت به جنایت های منافقین در کشور
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به عنوان  انصاري  علي  شهید  که  ایامي  در   
استاندار در گیلان منصوب شد،اوضاع استان از 

نظر سیاسي و اجتماعي چگونه بود؟
در اوايل انقلاب، اوضاع آشفته ای در کشور و استان گیلان 
حاکم بود. منافقین قبل از اينكه در کردستان مشغول به 
فعالیت شوند در استان گیلان فعالیت داشتند و تلاش 
می کردند تا به نحوي گیلان را تجزيه کنند. به دلیل 
هم مرز بودن استان گیلان با چندين کشور، منافقین 
درصدد بودند تا بتوانند در اين استان حضور فعال داشته 
باشند. تعداد گروهك ها و منافقین در استان گیلان زياد 
بود و هر فردي که وارد گیلان مي شد در همـان بدو 

ورود، حضور گروهك هاي معاند را احساس مي کرد. 

 وضعیت جوانان و گروه هاي مذهبي قبل از 
حضور انصاري در استان چگونه بود؟

جوانان و افراد مذهبی به راحتی قادر نبودند در خیابان 
حضور داشته باشند. جـوانان مذهبي با حضور شهید 
انصاري در استان گیلان، فرصتي يافتند تا جان دوباره ای 
بگیرند. به  خاطر دارم؛ به تنهايي قادر به حرکت و حضور 
در خیــابان نبوديم و بايد به صـــورت گــروهي حاضر 
مي شديم تا از سوي گروهك ها و منافقین، آسیبي به ما 
وارد نگردد. در آن دوره خفقان، آمدن شهید انصاری و 
شهیدکريمی، وضعیـت را به نفع مذهبی ها تغییر داد.

انتخاب شهید انصاری به  عنوان استاندار، نعمتي بزرگ 
برای گیلان بود. 

 شهید انصاري چگونه سعي داشت تا اوضاع 
آشفته در گیلان را مدیریت کند؟

زمانی که انصــاري در گیلان حاضـــر شد، مشكلات 
عديده ای در جامــعه وجود داشت. تحصن ديپلمه های 
بیـكاري که درخــواست شغــل داشتنـد و تعطیــلی 
کارخـانه هايي که توســط منافقین صــورت مي گرفت،  
سبب شده بود تا هر روز غائله جديــدي در شهر برقرار 
باشد. شهید انصاری برای پیش برد فعالیت ها در استان، 
به  تا  ايشان سعی داشت  داد.  انجام  بسیاری  اقدامات 
کمك مردم گیلان، مشكلات را حل کند. او مشكلات 
را بررسي کرده و با مــردم مطرح مي کرد تا آنها در 
جريان مسائل قرار گیرند. شهیــد انصاري، استانداری 
بود که سعی داشت جهـادگونه فعالیت کند و از پشت 
میز نشستن بیزار بود. او فردی توانمند بود که خستگی 
برايش معنا نداشت و جهــادگری بود که در خط مقدم 
برای رفع محدوديت و خــدمت رسانی به مردم حضور 
داشت. شهید انصاری، مرد میدان بود. وي در تفسیر 
قرآن، توانمند بود و حضـورش در کنار افرادي همچون 
حضرت امام خمیني)ره( و شهیـد بهشتي، او را به مبارزي 

هوشمند و آگاه مبدل کرده بود. 

  سخنراني هاي ایشان، حاوي چه مطالبي بود؟ 
شهید انصاری در سخنراني، تبحر ويژه اي داشت. او با 
دانشي که از آن برخوردار بود، مطالب را شیوا و روان به 
مخاطب بیان مي کرد که حاکي از مردمی بودن ايشان 

است. در سخنـرانی های شهید انصاري حضور داشته و 
مطالب شهید را به خاطر دارم. سخنراني هاي ايشان در 
مساجد، بسیار تاثیرگزار بود و سبب شد تا مردم با او 
همراه شوند. سخنرانی معروفی که وي بعد از شهادت 
شهید بهشتی در میدان شهرداری رشت انجام داد را به 
خاطر دارم و آن لحظات، شهید انصاري غرق در ماتم بود. 

 شهیـد انصاري چگـونه سعي داشت تا مسیر 
ترسیم شده براي انقلاب را به مردم نشان دهد و 
در مدت حضــور خود در استان تا چه اندازه در 

اهداف انقلاب موفق بود؟
يافتن مسیــر صحیح در اوايل پیروزي انقلاب بسیار 
دشوار بود و نیاز به بصیرت داشت. ايشان با گام نهادن 
در مسیر انقلاب، سعي داشت تا مسیر صحیح را به مردم 
معرفي کند. او علاوه بـر فعالیت هاي عمراني و اجرايي 
در استان، در معرفي اهداف و مسیر انقلاب موفق عمل 
کرد. وي در مـدت زمان کوتاهي که به عنوان استاندار 
در گیلان مشغول به فعالیـت بود، توانست اقــدامات 
ماندگار عمراني در استان را پايه ريزي کرده و در جهت 
معرفي ماهیت پلید منافقین به مردم، گام هاي اساسي 
بردارد. شهید انصاري در آن مدت کوتاه حضور خود در 
استانداري، اقدامـات شايستــه اي براي رفع محرومیت 
در استان انجام داد. البتـه در مسیر خـدمت رساني به 
از  برخي  از سوي  بسیاري  بي مهري هاي  دچار  مردم، 
اندازی های  مسئولین استان قرار گرفت. آن افراد، سنگ 
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گسترده ای در مسیر ايشان قرار دادند تا تمرکز او را 
از بین ببرند اما وي با خــداي خود عهد کرده بود تا 
آخرين نفس در مبارزه با منافقین و خدمت رساني به 
مردم رشادت خواهد کرد و ناچار بود با اين طیف از 
افراد کار کند. او سعی داشت تا افكار شهید بهشتی را در 
استان پیاده کند و تلاش مي کــرد تا مــردم، شیرينی 

انقــلاب را احساس کنند. 

 شجاعت ایشان را چگونه مي توانید توصیف 
کنید؟

ايشان سعی داشت تا تجمع و اغتشاش  گروهـك هاي 
منافق را خنثي کند. در آن ايام، چندين محله در رشت 
محلات،  آن  به  مذهبی  افراد  ورود  که  داشت  وجود 
و  بود  منافقین  اشغال  در  مناطق  نبود.آن  امكان پذير 
ستادهاي آنها نیز در همان محلات مستقر شده بود. 
افراد مذهبي بسیـاري از سوي اعضاي منافقین در آن 
محلات، مورد ضـرب و شتم قرار گرفته بودند. به خاطر 
دارم؛ برنامه ريزي صــورت گرفته بود که پس از اقامة 
نمازجمعه، برای آزادسازی يك محله از دست منافقین 
و گروهك ها، به همــراه مـردم حـرکت مي کـرديـم. 
اين فعالیـت ها در برهه ای بود که شهیــد انصــاری و 
شهیدکريمی در استان حضور داشته و حجـت الاسلام 

امینیان نیز به عنوان امام جمعه در استان گیلان مستقر 
بود. در آن برهه، توانستیم بسیاري از محلات را از اشغال 
منافقین پاکسازي کنیم و تمام اين اقدامات با تلاش های 
غائله  در  انصاری  شهید  افتاد.  اتفاق  انصاری  شهید 
سیاهكل و لاهیجان که توسط منافقین ايجاد شده بود، 

در رأس میدان حضور داشت. در غائله اشغال دانشگاه 
گیلان توسط منافقین نیز، شجاعانه حضور داشت و 
توانست دانشگاه را از اشغال منافقین خارج کند. او برای 
پايان دادن به تمام توطئه و غائله ها حضور فعالي داشت 
و در میدان نبرد حاضر بود. در آن ايام که محافظي نیز 
نداشت، حضور وي در صحنه ها بسیار خطرناك بود و با 
علم به اينكه ترور خواهد شد اما با شجاعت در صحنه 

باقی ماند.

  لطفا از خصوصیات بارز ایشان بگویید؟
شهید  انصاري، فردي بود که در عین تحصیلات عالي، 
مردمي بود و همانند فرد عادي در مجالس و سخنراني ها 
حاضر مي شد.او سعي داشت با مهرباني با مردم رفتار 
کند و از شخصیت والايي برخوردار بود. ايشان دلسوز 
انقلاب بود و لحظه اي از تلاش در مسیر انقلاب غافل 
نشد و در انتقال مباحث سیاسي به جوانان، نقش اساسي 
داشت تا نوجوانان و جوانان به دلیل عدم آگاهي در دام 
منافقین و گروهك هاي معاند گرفتار نشوند. بعد از عزل 
بنی صدر، منافقین بر علیه انقلاب اسلامي، اعلام جنگ 
کرده و به صورت مسلحانه در خیابان ها به راهپیمايی 
پرداختند.در همان زمان بود که ماهیت آنها به مردم 
به ماهیت  قبل   از مدت ها  انصاری  آشكار شد. شهید 
منافقین و بنی صدر پی برده و در اين زمینه با مردم 
گفتگو مي کرد. تلاش هاي شهید انصاری تنها معطوف 
به فعالیت های اجرايی نبود؛ بلكه سعی داشت مردم را با 
مسائل جامعه، آگاه کند. ما نیز جهت آگاهی از مسائل 
جامعه، به شهید انصاری مراجعه و مسائل را از ايشان 

جويا می شديم. 

 شما اولین مستند تلویزیوني را در خصوص 
شهید علي انصاري تولید و پخش کردید،از نحوه 

ساخت و پخش آن بگویید؟
من با شهید انصاري آشنا بوده و حضور ايشان در انقلاب 
را درك کرده بودم. تلاش هاي ايشان در انقلاب اسلامي 
فراوان بود و متاسفانه سال ها گمنام بود. تصمیم گرفتم تا 
مستندي را تهیه و پخش کنم تا بدينوسیله از تلاش هاي 
او قدرداني کرده باشم. لذا به کمك تعدادي از دوستان، با 
همراهان و همكاران شهید انصاري به گفتگو پرداختیم. 
در سال 1391، پخش مستند با موضوع شهید انصاري 
از صدا و سیما انجام و مورد استقبال گسترده مردم قرار 
گرفت اما نیاز است تا جهت معرفي شهید انصاري در 

جامعه، فعالیت های بیشتري صورت گیرد.

    شهید علی انصاری)نفر اول از سمت چپ(

منافقین  بنی صدر،  از عزل  بعد 
اسلامي،اعلام  انقلاب  علیه  بر 
جنگ کرده و به صورت مسلحانه 
راهپیمایی  بــه  خیابان ها  در 
پرداختنــد.در همان زمان بود 
که ماهیت آنها به مردم آشكار 
مدت ها  از  انصاری  شهید  شد. 
قبل  بــه ماهیــت منافقین و 
این  در  و  بــرده  پی  بنی صدر 
مي کرد.  گفتگو  مردم  با  زمینه 
تنها  انصاری  شهید  تلاش هاي 
اجرایی  فعالیت های  به  معطوف 
مردم  داشت  سعی  بلكه  نبود؛ 
را با مســائل جامعه، آگاه کند. 
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  لطفا خودتان را معرفي کنید و از ارتباط خود 
با شهید انصاري بگویید؟

محمد معادي، متولد 1334 در شهر رودسر مي باشم. از 
بستگان شهید انصاري هستم و از حضور و تجربه ايشان 
در مبارزات انقلاب اسلامي،بهره مند شده و به عنوان 

مسئول هماهنگي سخنراني هاي او، فعالیت داشته ام. 

 فعالیت شمــا در مبــارزات علیـه رژیم 
ستم شاهي، چگونه شكل گرفت؟

شهید انصاري جزو مديران توانمنـد در کشور بود که 
در مراحل مختلف انقلاب، در کنار مبارزان علیه رژيم 
ستم شاهي حضـور داشته است. ايشــان با دارا بودن 
تحصیلات ممتاز در خـارج از کشـور، پس از پیروزي 
انقلاب اسلامي به میهن بازگشت و گام در مبارزه با 
منافقین نهاد و باعـث استحـكام پايه هاي انقلاب شد. 
وي در مبارزات علیـه رژيم پهلوي، جزو نخبگان در آن 
عرصه بود و سعـي داشت در هر کجا که حضور دارد 
مشغول به مبارزه با انحـراف شود. او در ايامي که در 
شهر رودسر مشغول به تدريس بود، اقدام به تشكیل 
گروه مذهبي کرد تا در کنـار فعالیت هاي مذهبي، در 
شكل گیـري روحیـه مبــارزاتي جــوانان؛ نقش آفرين 
باشد. من نیز در جلسـات اين گروه حضور داشتم و با 
بهره مندي از تجربیات وي، گام در مسیر مبارزات علیه 
رژيم نهادم. شهید انصاري يكي از پايه  گذاران انقلاب در 

استان گیلان بوده است.

 چه فعالیت هایي در گروه مذهبي که ایشان با 
حضور جـوانان و دانش آمـوزان ایجاد کرده بود، 

انجام مي شد؟
دين داري  تقويت  و  افكار  پايه ريزي  جلسات؛  آن  در 
نوجوانان و جوانان شكل گرفت. قرائت و تفسیر قرآن 
صورت مي گـرفت و سخنـراني شهید انصاري و تبادل 
نظر در خصـوص مسائل سیــاسي، سبب شكل گیري 
روحیه مبارزه در افراد  شد.کتاب هاي دکتر شريعتي و 
نیز کتاب هاي شهید  و  امام خمیني)ره(  رساله حضرت 
مطهري را تهیه و جهت مطالعه در اختیار گروه قرار 
مي داد. به خاطـــر دارم در سـال 1353 ، جزوه اي در 
اختیارم قرار داد و درخواست داشت تا به صورت امانت 
نزد من باقي باشد! ايشان تاکید داشت به خوبي از آن 
محافظت کنم چون همراه داشتن آن جزوه، دستگیري 
و زندان از سوي ساواك را به همراه دارد. بعد از مطالعه 
کتاب، متوجه شدم کتاب »فاطمه فاطمه است«، نوشته 
دکتر شريعتي است. نـام و مشخصات کتاب مخدوش 
شده بود تا جلب توجه نكند. کتاب هايي که مطالعه آنها 

گفتگوی شاهدياران با مهندس محمد معادی

شهيد انصاری يكی از پايه گذاران
 انقــــلاب  در استــــان گيـــــــلان بـود

درآمد

با فداکاری، جان  شهیدانصاري؛ الگویی ماندگار از ایثار، شجاعت و خدمت به مردم است. او 
خود را در مسیر انقلاب اسلامی و خدمت رساني به مردم گیلان نثار کرد. وي در ایام حضور به 
عنوان استاندار در گیلان، اقدامات عمرانی ارزشمندي در استان گیلان انجام داد. از جمله این 
اقدامات می توان به؛ احداث سدپل رود، احداث جاده هاي روستایی، احداث و تكمیل مدارس 
و مراکز آموزشی و بهداشتی و نیز برق رسانی به روستاهاي محروم اشاره کرد. شهید انصاری، 
دریغ  آن ها  مشكلات  رفع  برای  تلاشی  هیچ  از  و  بود  مستضعفان  و  محرومان  حامی  همواره 
نمی کرد. او به روستاها و مناطق محروم سفر می کرد و از نزدیك با مشكلات مردم آشنا می شد.
مهندس محمد معادي از بستگان شهید انصاري است که با حضور در کنار شهید،گام در مبارزه 
علیه رژیم ستم شاهي نهاده است.محمد معادي به عنوان مسئول هماهنگي جلسات سخنراني 
شهید حضور فعال داشته و خاطرات بسیاري از سخنراني وي در سطح استان در ذهن به یادگار 
از  و  داشته  استان حضور  از شهرهاي  تعدادي  در  به عنوان شهردار  مدتي  دارد.محمدمعادي؛ 
اقدامات عمراني ماندگاري که توسط شهید انصاري انجام شده است، یاد مي کند.در ادامه متن 

گفتگو با ایشان را مي خوانید.
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از سوي ساواك ممنوع بود را از شهــرهاي تهـران و قم 
تهیه مي کـرد و ما نیز علاقه مند بوديم تا در خصوص 

سخنان علما و افراد انقلابي بهره مند شويم.

  لطفا از ابتكارات شهید انصاري در ایام مبارزه 
بگویید؟

يكی از فعالیـت هايی که توسـط شهید انصاري در بین 
دانش آموزان شهر رودسر شكل گرفت و باعث شد تا 
پايه هاي رژيم را به لرزه درآورد، راه اندازي هیات مذهبي 
دانش آموزان و حضور هر ساله آنها در سومین روز از 
شهادت حضرت امام  حسین)ع( در خیابان ها بود. حرکت 
هیات در شهر رودسر با حضور تعداد بسیاري از مردم 
همراه بود که شهید انصاري نیز در صف اول قرار داشت.

حضور آن هیات که هر ساله انجام مي شد، سبب شد 
تا ساواك مراقبت هاي ويژه اي در روز حرکت هیات در 
انجام  گسترده اي  مراقبت  و  دهد  انجام  رودسر  شهر 
مي داد تا اقدامات اعتراضي علیه رژيم صورت نگیرد، 
اما آن حرکت، با سردادن شعار علیه رژيم ستم شاهي 

همراه بود.  

  ارتباط دانش آموزان با شهید انصاري چگونه 
بود؟

شهید انصاري در امر تدريس، فوق العاده عمل مي کرد 

و سعــي داشت تا مطالب درسـي را به دانش آمـوزان 
منتقل کند. در کنار مسائل درسي، تلاش مي کرد تا به 
مشكلات دانش آموزان رسیدگي کرده و از نظر مالي نیز 
به دانش آموزان نیازمند، کمك مي کرد. افرادي که به 

دلیل فقر مالي اقدام به ترك تحصیل داشتند، با کمك 
شهید انصاري به تحصیل خود ادامه دادند.

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چگونه سعی 
داشتید تا ایشان را یاری کنید؟

بعد از پیــروزی انقلاب اسلامی، شهید انصاري تلاش 
داشت تا ماهیــت منافقین را به مردم افشا کند. لذا 
تصمیم گرفت تا سخنــرانی های خود را در گیلان آغاز 
کند. من در کنار ايشان حضور داشتم و به توانمندي 
او در مسائل ديني و سـیاسي واقف بودم. هر لحظه 
حضور در کنار شهید انصاري؛ با يادگیري همراه بود. او 
توانسته بود يكي از مبارزين اصلي علیه رژيم در استان 
گیلان باشد و ارتباط وي با علماي مطرح آن ايام، سبب 
شده بود تا تحت نظر ساواك باشد.در جلسات سخنراني 
برگزاري  هماهنگي  مسئول  به عنوان  انصاري،  شهید 

جلسات در سطح استان فعال بودم.

 سخنراني هاي شهیـد انصــاري حـاوي چه 
مطالبي بود؟

از محتـواي تعـدادي از سخنـراني هاي ايشـان اطلاع 
دارم که به تعـدادي از آنها اشــاره مي کنـم. در يكي 
افراد  حضور  با  لاهیجان  در  که  او  سخنرانـي هاي  از 
فرهیختـه و نويسنـدگان انجام شـد، شهید انصاري 
مباحث خداشناسي را با ارائه نكات علمي بیان کرد که 
مورد توجه حاضرين قرار گرفت. در سخنراني ديگري 
که در شهر چابكسر صورت گرفت، اعضاي گروهك هاي 
معاند و منافقین حضور داشته و سعي داشتند با طرح 
علمي  مباحث  در  را  او  توانمندي  بي اساس،  سوالات 
زير سوال ببرند اما شهید انصاري توانست با استفاده 
از تجربیات علمي و دينـي خود به سوالات آنها پاسخ 
دهد. در يكي از سخنراني هاي خود که در شهر لنگرود 
انجـام شد، تلاش داشت تا نسبت به آگاهـي مردم در 
خصـوص مباحث انحرافي منافقیـن اطلاع رساني کند 
و پیش بیني هاي دقیق نیز انجام داد. ايشان آينده نگر 
بودند و انحراف فكري بنی صدر، يكی از پیش بینی هاي 

شهید انصاری بود.  

 پس از انتصـاب شهیـد انصـاري به عنوان 
استاندار گیلان،آیا در کنار ایشان حضور داشتید؟

پس از انتصاب ايشان در استانداري گیلان، براي ديدار 
با وي عازم رشت شدم. اوضاع استان گیلان در آن برهه 
بسیار آشفته بود و گروهك هاي معاند و منافقین در 
حال اغتشاش بودند. در آن شرايط؛ فردي که در استان 
گیلان مشغول به خدمات رساني بود، شهید انصاري بود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 
داشت  تلاش  انصاري  شــهید 
مردم  به  را  منافقین  ماهیت  تا 
افشا کند. لذا تصمیم گرفت تا 
سخنرانی های خود را در گیلان 
آغاز کند. من در کنار ایشــان 
حضور داشــتم و به توانمندي 
او در مســائل دیني و سیاسي 
واقف بودم. هــر لحظه حضور 
در کنار شــهید انصــاري؛ با 
یادگیري همراه بود. او توانسته 
بــود یكــي از مبارزین اصلي 
گیلان  اســتان  در  رژیم  علیه 
باشــد و ارتباط وي با علماي 
شده  ســبب  ایام،  آن  مطرح 
بود تا تحت نظر ســاواك باشد
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در آن ديدار،پیشنهاد داد تا مسئولیتي را در استانداري 
پذيرفته و در مسیر خدمات رساني در کنار او حضور 
داشته باشم. متاسفانه آن پیشنهاد را نپذيرفتم اما بعد 
از شهادت ايشان به اين نتیجه رسیدم که بايد در جهت 

خدمت رساني به مردم، او را ياري مي  کردم.

 شهید انصاري چگونه سعي داشت تا به مردم، 
خدمات رساني داشته باشد؟

شهید انصاري؛ مشغول برقراري امنیت و بهبود اوضاع 
در استان گیــلان بود. هــر زمان که با ايشان تماس 
حال  در  فعالیت هاي  از  بازديد  يا  جلسه  در  داشتیم، 
انجام، در سطح استان بود. به خاطر دارم؛ براي ديدار 
با وي عازم استانداري شــدم، ايشان مشغول برگزاري 
بود. رشت  بیمارستان  مديران  و  پزشكان  با  جلسه 

پزشكان در آن جلـسه از ناامني در بیمـارستان ها که 
توسط منافقیـن صـورت مي گرفت گلايه مند بودند اما 
شهید انصـاري اطمینان داد که امنیـت را براي فعالیت 
پزشكان در بیمارستان ها برقرار خواهد کرد. در کمبود 
سوخت در استان نیز، تلاش بسیاري داشت و حتي به 
عنوان کارگر در پمپ بنـزين براي لحظاتي توقف کرده 

بود تا به متصدي  پمپ بنزين کمك کند. 

 فعالیت هاي عمراني که در ایام حضـور او در 
استان شكل گـرفت تا چه میـزان در پیشـرفت 

استـان نقش داشت؟
محرومیت در ايام رژيم پهلـوي در استان گیلان وجود 
داشت و مردم از امكانات رفـاهي و بهـداشتي محـروم 
بودند. حضور شهید انصـاري در استان گیلان باعث شد 
تا جهت رفع محرومیت، گام در عرصه جهاد بگذارد.او 

توانست فعالیت هاي عمراني را در سطح  استان پايه ريزي 
کند و اقدامات ماندگاري را عملیاتي کند. شهید انصاري 
سعي داشت، فعالیت ها را به گونه اي طراحي و اجرا کند 
تا آيندگان بتوانند از آن بهـره مند شوند. پس از شهادت 
شهید انصــاري، مدتي را به عنوان شهردار در شهرهاي 
لنگرود و رودسر حضور داشتم و اقدامات ماندگار او را 

شاهد بودم. 

 آخرین دیدار شمـا با شهید انصاري چگونه 
بود؟

آخرين ديدار من با شهیـد انصاري در شهر لنگرود بود. 
پس از انفجار دفتـر حـزب جمهوري در تهران که باعث 
شهادت شهیـد بهشتي و تعدادي ديگـر از مسئولان 
کشور شد، شهیدعبدالكريمي نیز جزو شهداي آن اقدام 
تروريستي بود. در مراسم تشییع ايشان در شهر لنگرود، 
مراسم  آن  در  نوراني  به همراه شهید  انصاري  شهید 
حضور داشت. شهیــد انصاري در آن مراسم، اقدام به 
سخنراني کرد و لحظاتي با ايشان به گفتگو پرداختم. 
شهید انصاري از شهادت دکتر بهشتي غمگین بود و در 
سخنراني عنـوان داشت که:» ای مردم! من خدمتگذار 
شما هستم و اگر دشمن مرا به شهادت برساند، يا قلب 
مرا مورد هدف قرار خواهد داد يا مغزم را! که مغزم برای 
انقلاب برنامه ريزی می کند و قلبم برای مردم می تپد.«

 
 پس از گذشت سال ها از شهادت ایشان،چه 

نگاهي به فعالیت هاي او دارید؟
بعد از شهادت ايشان؛ بسیار غمگین بودم. در عالم خواب، 
در کنار مزار شهید انصاری ايستاده و در حال قرائت فاتحه 
بودم. شهید انصاری در همان لحظه در کنارم ايستاد و با 
من صحبت کرد. به ايشان گفتم که از شهادت او غمگین 
هستم، شهید گفت:» اگر ناراحت هستید، مسیري که 
من در آن گام نهادم را ادامه دهید.« در خواب ديگري که 
از ايشان ديدم، او را در کنار شهید چمران مشاهده کردم 
که در قصري بسیار زيبا حضور داشتند که آنها وارد آن 

قصر زيبا شدند اما من موفق به ورود نشدم. 

   اگر سخن پایاني دارید، بیان کنید؟
منافقین ملعون، قصد زمین گیر کردن انقلاب را داشتند 
اما شهید انصـاري سعی داشت تا در کنار مردم حضور 
داشته باشد. علی انصـاری با شهادت خود، مظلومیت خود 
را به مردم نشان داد و خون او باعث وحدت شد. حضرت 
علی)ع(، چون گام در مسیر عدالت نهاد، به شهادت رسید 
و شهید انصاری به دلیل بصیرت خود به شهادت رسید. 

آخریــن دیدار من با شــهید 
انصاري در شــهر لنگرود بود. 
پــس از انفجــار دفتر حزب 
جمهــوري در تهران که باعث 
و  بهشتي  شــهید  شــهادت 
تعدادي دیگر از مسئولان کشور 
شد، شهیدعبدالكریمي نیز جزو 
شــهداي آن اقدام تروریستي 
ایشان  تشییع  مراسم  در  بود. 
در شــهر لنگــرود، شــهید 
انصاري به همراه شهید نوراني 
در آن مراســم حضور داشت.
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شهید انصاري از نظر سبك مديريت و منش، در فراز انقلاب اسلامی قرار داشت. او قشرهای مختلف جامعـه را در مسیـر انقـلاب قرار داد و در پیش برد 
اهداف انقلاب، رشـادت هاي بسیاري از خود به نمايش گذاشت. فعالیـت هاي شهید انصاري در روند انقـلاب، باعث شد تا وي همانند سرباز براي امام 
زمان)عج( باشد. او در برخورد با ضدانقلاب از هیچ کوششی دريغ نمی کرد و سعی داشت تا منافقین را سرکوب کند. شهیدانصاري؛ برای دوستان و 
مديران حاضر در استان، تكیه گاهی استوار بود. او يكی از مؤسسین انقلاب اسلامی در گیلان و فرزند معنوی حضرت امام خمیني)ره( و شهید بهشتی بود. 
ايشان يكی از اصلی ترين افراد در استان گیلان بود که پا به عرصه انقلاب نهاده بود. او لباس مقدس سپاه را بر تن می کرد و تصاوير به يادگار مانده از 
وي، گويای اين مطلب است که لباس سپاه پاسداران را مقدس می شمرد. او در کنار صنعت گران و کارگران حضور داشت و در حفظ تولید در استان، 
تلاش های بسیاری داشت. شهید انصاری همراه با مردم حرکت می کرد و تمام تلاش او برای خدمت به مردم بود. به خاطر دارم پس از شهادت دکتر 
بهشتي و تعدادي از ياران انقلاب، به عنوان دانش آموز در دبیرستان رودسر مشغول به تحصیل بودم. اعلام شد که استاندار گیلان در مراسم بزرگداشت 
شهداي هفتم تیر در شهر رودسر، اقدام به سخنراني خواهد کرد.در میدان اصلي شهر جمع شديم تا ضمن استقبال از استاندار گیلان، به سخنراني 
او گوش فرا دهیم. منتظر حضور استاندار بوديم که ايشان از خودرويي پیاده شد و کرايه خودرو را پرداخت کرد و در جمع مردم حاضر شد! حضور 
استاندار گیلان بدون تشريفات در محل سخنراني، باعث شد تا آن ساده زيستي شهید در ذهن من باقي بماند. فردی که تحصیلات عالی در خارج از 
کشور داشت و می توانست از زندگی مرفه برخوردار باشد، اما ماديات را به خاطر اسلام و مردم کنار گذاشت و پا به عرصه انقلاب نهاد و در استانداری 
خراسان مشغول به رشادت شد. پس از گذشت مدتي، جهت خدمت رسانی به مردم گیلان، مشغول به فعالیت شد و در مسیر خدمت، در ماه مبارك 
رمضان به دست پلیدترين افراد زمان؛ يعنی منافقین، به شهادت رسید. شهادت، مزد سربازی امام زمان )عج( براي وي بوده است. ان شاالله توفیق داشته 

باشیم تا ادامه دهنده راهی باشیم که شهدای عزيز برای ما ترسیم کرده اند. 

شهيدعلی انصاری به روایت محمدرضا داوطلب،مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان گيلان

شهید انصاری یکی از مؤسسین انقلاب اسلامی در گیلان بود



www.navideshahed.com
88

یادمان شهید مهندس علی اخوین  انصاری/ شماره  2۱9- 2۱8/ آبان و آذر ۱۴۰۳

اگر فردي بخواهد با افكار انقلابي به مردم و نظام ياري 
رساند، لازمه اش اين است که همانند شهید انصاري در 
خط ولايت  فقیه باشد. شهید انصاری توانسته بود با نبوغ 
بسیار،مدارج تحصیـلي را طي کرده و در خارج از کشور 
موفق شد در رشته دکتري ادامه تحصیل دهد. شايد 
در آن برهه از انقلاب، ايشان جـزو معدود استانداراني 
بود که بالاترين مــدارج تحصیلـي را کسـب کرده بود. 
او با دارا بودن تحصیــلات عالیه، مي توانست يكي از 
گزينه هاي وزارت در دولت وقت باشد. هدف منافقین در 
برهه هاي مختلف اين بود که افراد تاثیرگزار در انقلاب 
اسلامـي را به شهــادت برساند تا شايد قطار پیشرفت 
کشور متوقف گـردد اما به لطف خدا و تلاش هاي مردم، 
ناکام بودند. اگــر در تاريخ انقـلاب اسلامي به کنكاش 
بپردازيم، مشاهده خواهیم کرد افراد متعــددي در روند 
انقلاب حضور داشته اند که تلاش آنها مي توانست منشا 

برکات بسیاري براي انقلاب باشد اما دشمنان، آنها را 
به شهادت رساندند. شهیـد انصاری يكي از افرادي بود 
که مي توانســت در پیشــرفت کشور تاثیرات شگرف 
داشته باشد. وي در عین دارا بودن مدارج علمی، هرگز 
از تواضع در برابر مردم غافل نمی شد. شهید انصاري، 
فردي متواضع بود و خود را خادم مردم مي نامید. در 
ايام حضور ايشان به عنوان استــاندار در گیــلان، مردم 
خاطرات بسیاري از برقراري عدالت در جامعه در ذهن 
دارند و ايشان با دارا بودن جــايگاه، متواضعانه به مردم 
خدمت می کرد. خاطرم است در برهه اي که ايشان به 
دفعات از سوي منافقین کـوردل مورد تهديد قرار گرفته 
از سخنراني هاي خود که چند روز قبل  بود در يكي 
از شهادتش انجام داد اظهار کرد:»مردم! ما مسئولین 
هر روز که در محل کار خود حاضر مي شويم، غسل 
شهادت می کنیم و آمـاده شهادت هستیم و از تهديد 

منافقین و استكبار جهانی ترس و واهمه ای نداريم.« 
منافقین ملعون، به تهديد خود عمل کرده و ايشان را به 
همراه معاون خود که از انسان هاي بزرگوار و متعهد به 
اصول انقلاب بود، به شهادت رساندند.يكي از خصوصیات 
ايشان اين بود که شهادت را طلب کرده و به استقبال آن 
رفت. برخی در مسیر خدمت و يا طی يك درگیری به 
شهادت می رسند، اما شهید انصاری خطاب به منافقین 
با شجاعت تمام گفت که ما از شهـادت واهمه نداريم. 
شهید انصاري، ولايت مدار بود، کسی که می خواهد با 
افكار انقلابی براي کشورش خدمات رساني کند، بايد در 
خط  ولايت قرار گیرد. انقلابیونی مانند شهید انصاری، به 
اين مطلب آگاه بوده و به خوبي آن را درك کرده بودند. 
منبع: کتاب استاندار آسمانی 

درآمد

شهيد علی اخوين انصاری به روایت سردار هامون محمدی

شهيد علی اخوين انصاری در خط ولايت قرار داشت

سـردار هـامون محمـدي، فـرمـانده اسبـق 
لشكرقـدس گیـلان بـوده و پیـش از آن نیز 
استـان  در  سپـاه  ارشــد  فرمانـده  به عنوان 
چهار محـال و بختیاري حضــور داشته است. 
ایشان مــدتي به عنوان فرمانده گردان مسلم  
ا بـن عقیــل در لشــكر25 کـربلا به دلاوري 
پـرداخته اسـت. سردار محمدي، معتقد است؛ 
شهید انصاری جزو افرادي بوده است که حضور 
تاثیرات  کشور،  پیشرفت  در  مي توانست  او 
ادامـه،  باشد.در  داشته  همــراه  به  شگـرف 
روایـت ایشان از شهید علي اخوین انصاري را 

مي خوانید.
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درآمد

متن سخنرانی و مصاحبه های شهید دکتر علی اخوین انصاری

تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست

شهید انصاری با آگاهی کامل از مقاصد پنهان گروهك منافقین از تهدیدات مختلف علیه خانواده خود، هرگز وقت خود و نیروهای نظامی استان را صرف 
برنامه ریزی امنیتی برای حفظ جان خود ننمود؛ چرا که خوب واقف بود، ناخواسته گرفتار برنامه ریزی منافقین می شود و از رسیدگی به اوضاع آشفته در 
استان غافل می ماند.از طرف دیگر با حضور مكرر در رسانه های جمعی استان، سعی می کرد ضمن اینكه بحران را مدیریت کند، با روشنگری علیه منافقین، 
مردم مسلمان گیلان را نیز انسجام بخشد.ایشان از روش هاي مختلف سعي داشت تا اوضاع سیاسي و امنیتي استان گیلان را بهبود بخشیده و با حضور در 
میان مردم، نسبت به معرفي چهره منافقین تلاش مي کرد. وي با سخنراني در رسانه ها و بازدید از کارخانه ها سعي داشت تا در جهت رفاه مردم گام بردارد. 
در یكي از گفتگوها که بازنشر شده است، شهید انصاري به همراه فرمانده وقت سپاه در صدا و سیماي استان گیلان حاضر شده تا نسبت به برقراري آرامش 
در استان با مردم به گفتگو بپردازد.در گفتگویي دیگر که در مراسم برگزاري نمایشگاه با موضوع دستاوردهاي صنعت و اختراع جوانان در استان انجام شد، 
مطالب زیبایي عنوان مي کند. یكي از بهترین سخنرانی های شهید انصاری که پس از شهادت دکتر  بهشتي انجام شده است، با صدای حزن آلود پس از فاجعه 

هفتم تیرماه 1360 یعنی تنها چند روز قبل از شهادت خود و یار باوفایش انجام داده است.در ادامه بازنشر گفتگوهاي شهید انصاري ارائه مي گردد. 
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بخشی از گفتگـــوی تلویزیونی شهیــــد 
انصـــــاری به همراه سردار محمد ربیعی، 

فرمانده وقت سپاه گیلان

در  وقايعی  عزيز،  بینندگان  خدمت  سلام  عرض  با 
هفته های قبل در استان پیش آمده است که احتمال 
دارد در هفته های آتي نیز مواردی پیش آيد، لذا لازم 
دانستم با حضور برادرمان محمد ربیعی، فرمانده سپاه 
اطلاع  به  را  مواردی  اسلامی گیلان  انقلاب  پاسداران 
برادران عزيز برسانیم. مطلبی که من عرض می کنم در 
دو قسمت است. يكی مربوط به جريانی است که در 
استان پیش آمده و احتمالاً باز پیش خواهد آمد و دوم 
وضعیت اقتصادی است. شايد افراد مبارز گیلان، کم  و 
 بیش مطلع باشند که در هفته هايی که گذشت، شاهد 
بی نظمی هايی در استان بوديم و شايد اين بی نظمی ها 
بی ارتباط با جريان و خطوطی که در کل کشور به وقوع 
می پیوندد، نباشد. اين مسأله برخی از مواقع در مشهد، 
برخی از مواقع در تهران، برخی از موارد در خرم آباد و 
بروجن و اکنون نیز به گیلان رسیده است. جريانات کم و 
بیش در روزنامه ها انعكاس پیدا کرده و افراد مبارز گیلان 
در جريان قرار گرفته اند. ضمن اينكه هر نوع ناامنی در 
استان را، توسط هر دسته و گروهي باشد را محكوم 
می کنیم. طبق فرموده حضرت امام خمیني، در اين زمان 
بیش از هر زمان ديگر احتیاج به امنیت و آرامش داريم، 
لذا مطالبی را به عرض تان خواهم رساند. جريانی که در 
رشت و کوچصفهان اتفاق افتاد، شايد ساده انديش باشیم 
که قبول کنیم که اين اتفاقات با برنامه از پیش تعیین 
شده، نبوده است. ضمن محكوم کردن هر نوع درگیری 
و هرگونه اغتشاش، اين جريانات اگر تحلیل و بررسی 
شود، افرادی که در اين مورد به صورت مغرضانه يا از 
روی ساده انديشی باعث شدند تا به جريانات دامن زده 
شود، عادلانه نیست که افراد را در يك گروه قرار دهیم. 
وضعیتي که در مسجد کاسه فروشان رشت به وجود آمد 
که در روزنامه ها نیز به چاپ رسید و ماجرايي که در 
کوچصفهان اتفاق افتاد، به گونه اي در روزنامه منعكس 
روزنامه ها  به گونه اي در  ماجرا  بود.  غیرواقعي  شد که 
جان  به  سوء قصد  ناکرده  خدای  که  بود  شده  بازتاب 
بزرگ؛  افراد  از  نداشت.  واقعیت  اما  است  فردي شده 
اما متأسفانه عكس العمل هايي  انتظارات بزرگ داريم، 
بزرگان  از  مردم  و  نیست  صحیح  که  هستیم  شاهد 
انتظاری ديگر دارند. لذا محكوم کردن های يك طرفه 
که  اين  بدون  روزنامه ها  توسط  آمده  به وجود  جريان 
جريان اصلی را پیگیری کنند، صحیح نیست. از دست 
به قلم ها و از آنهايی که گوينده و يا نويسنده هستند، 
می خواهم که جريان را به صورت صحیح بررسی کنند. 

بخشی از سخنرانی شهيد انصاری در 
مراســـــم برگـــــزاری نمایشگاه؛ صنــــایع، 
اختــــراع هـــــا و تولیـــــدات کشـــــاورزی در 

استان گیلان

»...عــده ای نفعشان به خطر می افتد زمــاني که مردم 
کشورمان اقدام به تولید مي کنند. اگر انسان آن چیزی 
را که نیاز دارد اما در دسترس او نباشد، تلاش می کند 
تا آن کمبودها را رفع کند. امروزه ابرقدرت ها ناخودآگاه 
برای ملـت ايران، مسیري را گشوده اند تا ايران در حالت 
فقر و وابستگي قرار گیرد. امــا چــون ملت مسلمان 
کشورمان، معتقــد به توانستن هستنـد؛ دشمـن را از 
اهداف شوم خود ناامید کردند. تحـــريم ها سبب شد تا 
استعدادها شكوفا شده و جوانان و کارگران به اختراع 
دست يابند که قابل تحسین است. اعتقاد راسخ دارم 
اگر به استعدادهاي شكوفا شــده جــوانان اهمیت داده 
شود، روزي از راه خــواهد رسیـــد که کشـورمان رتبه 
اول صنعــت و تولید را در منطقـــه کسب خواهد کرد. 
در رژيم شاهنشاهي، برگزاري نمايشگاه ها براي استفاده 
شرکت هاي غربي بود تا آنها بتوانند محصولات خود را به 

فروش رسانند اما امروز شرايط متفاوت است. 

بخشی از سخنرانی شهيدعلی اخوين 
انصاری پس از تـــــــرور شهيـــــد بهشتـــــــی 

آگاه باشد! هر زمان که خداوند مصلحت بداند و مسیر 
تكامل قرآن بر آن مبنا قرار گیرد، از شما شهید خواهد 
گرفت و از شما شهید خواهد ساخت. کشتن ما مردم 
و مسئولین؛ بسیار سهل است. ما خدمتگزار ساده اي 
هستیم که با شهادت ما، خدمتگزاران ديگری جای ما 
را خواهند گرفت. اکنون وضعیت به گونه اي شده است 
که گروهك ها، بي شرمي را به حداعلاي خود رسانده 
و ياران صديق حضرت امام را به شهادت مي رسانند. 
برادران و خواهران! قرآن به ما می گويد: » استقامت کن 
به چیزی که به تو امر شده است.« به تو امر شده است تا 
حكومت »الله« را بر روي زمین پیاده کنی. علت مخالفت 
و دشمني منافقین با انقلاب اسلامی همین مسئله است. 
آمريكا و ابرقدرت ها، جايگاه و منافع خويش را از دست 
داده اند. فرهنگی که قصد داشتند به تمام دنیا القا کنند 
را از دست داده اند. اطمینان مي دهیم که تا خون در رگ 
ماست از انقلاب اسلامی و امام و يارانش محافظت کنیم. 
ای منافقین! چه خیال کرديد، به خدا قسم ما مسئولین 
هر روز غسل شهادت انجام مي دهیم. ای منافقین! ای 
مزدوران آمريكا! سینه های ما برای پذيرش گلوله های 
شما آمــاده است! بیايید و بكشید مـا را، اما بدانید ما 
از اسـلام محافظت می کنیم و تا خــون در رگ ماست 

خمینی رهبر ماست.



بازنشر "نامه های" شهیدعلی اخوين انصاری به خانواده

آرزو دارم تــــا در راه خــــدا به شهــــــــــادت بـــرسم،
 چون سعادت هر مسلمان در شهادت اوست

درآمد

نامه ها و یادداشت هاي شهید علي اخوین انصاري براي خانواده و فرزندي که تازه پاي در جهان هستي 
نهاده، بسیار زیبا و دل انگیز است.آن نامه ها،حاوي مطالبي است که از روح و قلب شهید براي خانواده متبادر 
شده است. شهید انصاري به دلیل دستگیري توسط ساواك و سپس آزادي،تحت تعقیب و پیگرد آنها قرار 
داشت و مبارزه علیه رژیم ستم شاهي براي او دشوار بود. لذا تصمیم گرفت براي ادامه تحصیل و مبارزه به 
خارج از کشور برود. نامه اي که در ایام حضورش در خارج از کشور براي برادرش ارسال شده،حاوي مطالب 
شجاعانه اي است که از عمق احساس وي بوده و گویاي این مطلب است که او در مسیرشهادت قرار گرفته 
است. همچنین در نامه اي که براي همسر و فرزند خود نگاشته است، ولایتمداري و تواضع او نمایان است. در 

ادامه،تعدادي از آن نامه ها را بازنشر مي کنیم تا با روح والاي شهیدعلي اخوین انصاري بیشتر آشنا شویم.
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سلام بر تو ای مادر و درود بر تو ای دخترستايش!
تسبیح خدايی که طاعتش عزت می آورد و دوستی و ايمان را صلابت مي بخشد 
و دوری از فكرش، معیشت را سخت مي کند. امید است که هوای گرم تابستان، 
بدنتان را نیازارد و شما را به همديگر مهربان تر کند. تو ای مادر! شیره جانت را 
به او ده تا او هم، شیران ديگری را تحويل جامعه دهد و باشد که تا خفتگان 

بیشه های امید و ايمان را در دل فرزندان خلف روزگار بیدار کند.
و تو ای دخترم! آن چنان باش که مادران ديگر، آرزوی داشتن همچون تويی 
را در سر بپرورانند و دارندگان امید از تو ايمان بیاموزند و دارندگان ايمان از 
تو امید. باباعلی نیز گرفتار کار دنیاست تا شايد آخرتش را آباد کند و مامنی 
را جستجو می کند که همچون امین های روزگار، زيست و زندگی کند. زنده 
بودنش بین خوف و رجاست و تلاشش نیز بین بیم و امید که اگر لطف خدا 
شاملش نشود، نیست و نابود است. امیدوارم که ديدار تازه گردد و شرح درد 
هجران گفته شود و زنگار دل به ديدن تو زدوده گردد و يأس ها به امید و امیدها 
به ايمان مبدل شود. ای کوچك ضعیف ولی امیدبخش! بدان که چشم روزگار از 
تمام حرکات و افعالت عكسبرداری می کند و همه اعمالت روی همگان تصوير 
زيبا و زشت باقي می گذارد. آن چنان زيست کن که همه از شما آسوده خاطر 
باشند و آن چنان برای ديگران بشتاب که همه از نبودنت ناراحت باشند. دخترم! 
همیشه معاشرت و دوستی تو با کسانی باشد که راه خدايی را می پیمايند و 

آن چنان با آنها معاشرت کن که چون حلقه های بهم پیوسته، زنجیر پايگیر 
گنهكاران و يار مظلومان و خصم ظالمان باشید. از آن کس که همیشه در پی 
تمجید و تعريف توست دوری کن، چون اگر طوری زندگی کنی که همه از تو 
راضی باشند، حق و باطل را در هم آمیخته ای. طوری زيست کن که دوستان 
خدا، يارت باشند و دشمنان او به تو نفرت ورزند. چون اگر اعمال تو، دشمنان 
خدا را راضی کند بايد در ايمانت شك نمود. نمی دانم در کدامین زمان، ايمانت 
به ظهور خواهد رسید و نمی دانم که سرنوشت به کجا خواهد انجامید ولی 
پدروار به تو می گويم، آن چنان باش که زنان اسوه روزگار بودند، مانند فاطمه )س( 
و زينب )س(. فريادرس مظلومین و خصم ظالمین باش و به خانه مظلومین در 
مقابل آفتاب سوزان زمان، سايبان باش و بر سر ظالمین فرياد بزن. در مقابل 
مظلوم متین و موقر باش ولی در مقابل ظالم سكوتت را بشكن و بر سرشان 
فرياد زن، فريادت را به شیون مبدل کن و شیون را به پیكار و پیكار را به جهاد. 
لازم است تا در مرحله اول؛ جهاد با نفس را مراعات کني که خودپسندی ريشه 
اعمال نیك را نیز فنا مي کند. در پايان؛ سلام مرا به خوبان و درست کرداران 
با ايمان و نمازگزاران واقعی ابلاغ کنید و طلب دعا که خداوند راه گشوده ما 
را، وسیله و مقاومت ما را استوار کند، باشد که انتظار منتظران به پايان رسد.از 

خداوند عمل صالح و ايمان را برای  شما خواستارم.                                                                                                 

نامه شهيدعلي اخوين انصاري براي همسر و فرزند؛ در ايامي كه 
وي در خارج از كشور حضور داشته و از خانواده دور بوده است

خدمت مادر گرامی و برادر ارجمندم؛ 
امیدوارم که حال شريفتان خوب باشد و ملالی نداشته باشید. شكر خدا که ما هم 
خوبیم و روزگار می گذرد، نه بر وقف مراد، بلكه بر سبیلِ انتظارِ مكتبِ اعتراض. 
کم و بیش در وضع اخبار ايران قرار دارم و می دانم که همچنان جلاد، خون 
می ريزد و چكمه پوش از روی نعش عزيزان ما که در خون خويش غوطه ورند 
می گذرد. پوزه ضحاك زمان به خاك مالیده خواهد شد و در منجلاب تاريخ 
مدفون خواهد گشت. اکنون؛ حسین ها قیام کرده اند و زينب ها نیز پیام و رسالت 
شهیدان را به همه نسل ها در تمامي دوران خواهند رساند. اکنون؛ بوته آزمايش 
مشتعل شده است که بهترين محك برای فهمیدن منافق از مؤمن است. بگذاريد 
چندروزی بر کشته  شدگان ما بخندند! سپس در تمام دوران يعنی عمر تمام 
هستی را در عذاب و آتشی که مردم مسلمان ايران برافروخته می کند، خواهند 
سوخت. صبح نزديك است و ظلمت جای خويش را به روشنی خواهد داد 
و گل های لاله، شكفته می گردند. در اين زمان، رسالت روشن تان که همان 
رساندن پیام شهیدان است آغاز گشته است و اگر در مسیر مبارزه با ظلم به پای 
نخیزی و عمل به آنچه میدانی، نكنی! چه به شراب بايستی چه به نماز، هر دو 

يكی است. چون رسالت نماز، دادن جهت به امت است به راه خدا که عیناً راه 
نجات ناس است. بگذاريد کفتارهای زمان چند صباحی ديگر بگذرانند و سپس 
در زباله دانی تاريخ سردرگم خواهند شد. ما از دور، فرياد مستضعفان که فرياد 
خشم و نفرت نسبت به طاغوت زمان است را می شنويم و شاهد آخرين زوزه 
گرگ های خونخوار هستیم که خداوند به مستضعفان وعده پیروزی داده است. 
برادر و مادرم! شما نیز با مظلومان زمان هم صدا شويد و رسالت رساندن پیام 
مظلومان را انجام دهید که عجیب؛ تشنگان وادی شهادت به پیام شما محتاجند 
و بی صبرانه انتظار می کشند. من نیز وظیفه خود را انجام خواهم داد و امید که 
روزی برسد تا همه بتوانیم در زير پرچم الله به نماز بايستیم. باشد که توفیق 
عمل صالح خويش را درك کنیم و در اين زمان هر کس که خاموش بنشیند و 
لب از کلام گفتن باز دارد، عیناً مسیری را پیموده است که طاغوت می رود و در 
تمام ظلم ها شريك خواهد بود و آن عذاب مهیبی را که خداوند وعده داده است، 
خواهد چشید. در خاتمه از طرف من به تمام افرادي که مؤمن اند، سلام مرا ابلاغ 
و نفرت و انزجارم را به تمام کسانی که در راه غیر از خدا قدم برمی دارند بگويید.

نامه شهيد علي اخوين انصاري به مادر و برادر 
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نگاهــی به عملكـــرد و جنايات  گروهـك

 تروريستی منافقين بر علیه انقلاب اسلامی
درآمد

شاید کمتر کسی باشد که نام گروهك تروریستی منافقین یا همان مجاهدین خلق را نشنیده باشد. گروهكی که با پیروزی انقلاب اسلامی، بنا را بر مخالفت با 
جمهوری اسلامی قرار داد. اعضای این گروهك که به برکت قیام مردم و در آستانه پیروزی انقلاب از زندان های رژیم طاغوت، خلاصی یافته بودند، صف بندی 
از عزل بنی صدر، اعضا و هواداران  بعد  از وابستگان رژیم شاه و کمونیست ها آغاز کردند.  انقلاب اسلامی را در کنار گروهك های دیگر مانند طیفی  علیه 
سازمان منافقین که بعد از پیروزی انقلاب از ضعف دولت موقت و حمایت های بنی صدر، کمال استفاده را برده و تشكیلات خود را گسترش داده بود، در 
30 خردادماه1360، دست به اغتشاش خونین زدند. ساعاتی بعد؛ مردمِ تهران، آشوبگران را سرکوب و جمعی را دستگیر کردند. از این پس، منافقین رسماً 
دست به اقدامات براندازی و فعالیت های تروریستی زده و سران این گروه تروریستی، در خانه  های تیمی مخفی شده و ده ها نفر از نقش  آفرینان نهضت امام 
خمینی را در سرتاسر ایران به شهادت رساندند. آنها علاوه بر چهره های سیاسی، مذهبی و مسئولان نظام اسلامی، افـراد بسیاري از مردم را به جرم دفاع و 
پاسداری از انقلاب در اقدامات تروریستی و انفجار بمب هایی که در اماکن عمومی کار می گذاشتند، ترور کردند.دشمني منافقین با جمهوری اسلامی، فقط به 
عرصه سیاسی محدود نشد و به مرور وارد فاز توطئه، حذف فیزیكی، بمب گذاری و همكاری با دشمن انجامید. کارنامه منافقین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
سراسر دشمنی، جنایت و ترور است.منافقین بیش از 17 هزار نفر از زنان، مردان، کودکان و مسئولان کشوری و لشكری ایران را ترور و شهید کرده اند. امروزه؛ 
محاکمه این جنایت کاران خواسته قلبي تمام ملت ایران است. دشمنی آشكار منافقین با ملت ایران تنها محدود به جنگ هشت ساله رژیم بعث با ایران نشد 
و در حوزه های مختلف تداوم یافت.همكاری با رژیم اشغالگر در ترور شخصیت های نظامی و دانشمندان هسته ای و تلاش برای ایجاد اغتشاش و ناآرامی در 
ایران، بخشی دیگر از کارنامه  سیاه منافقین است. گروهك منافقین در بیش از چهاردهه گذشته، همه اشكال توطئه را برای عبور از جمهوری اسلامی به کار 
گرفته است.شهید علي اخوین انصاري یكي از افرادي است که در مسیرخدمت به مردم توسط منافقین ملعون به شهادت رسید. در ادامه به نحوه تشكیل این 

گروهك پرداخته و عملكرد این گروهك جنایتكار را در دشمني با ملت ایران، مورد بررسي قرار مي دهیم.
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  تشكیل سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدين خلق ايـــران درسال 1344 به وسیله 
محمد حنیف نژاد تشكیل شد. بنیانگذاران اين سازمان؛ 
محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بديع زادگان 
بودند. پس از دستگیری، محاکمه و محكومیت رهبران 
نهضت مانند مهدی بازرگان، يدالله سحابی و آيت الله 
طالقانی، تحت تاثیر برخوردهای خشن حكومت شاه با 
مخالفان و سرکوب قیام 15 خرداد و شكست مبارزه هاي 
مسالمت آمیـز، پاسـخ ها و رويكردهـای سیاسی نهضت 
آزادی در نگاه اين جـوانان، پاسخ های معقول و راهگشا 
به حساب نمی آمد و آنان در جريان تدوين استراتژی به 
مبارزه قهرآمیز و تفسیری راديكال از اسلام رسیده و 
به تدريج با بهره گیری از تئوری های انقلابیون آمريكای 
لاتین، شیوه »جنـگ چريكی شهــری« و کار مخفـی 
سازمانی و مسـلح  شدن را در تاکتیك پذيرفتند. در 
شهريور 135٠ و در آستانه برگزاری جشن های 25٠٠ 
ساله شاهنشاهی، 13 نفر از سران سازمان، دستگیر و 
پس از شكنجه، تعداد 12 نفر از آنان اعدام شدند. تنها 
فردی که از مجازات اعدام نجات يافت، مسعود رجوی 
بود که بعدها رهبری سازمان را در اختیار گرفت. در آذر 
همان سال، رضا رضايی از اعضای کادر سازمان توانست 
از زندان فرار کند و تا کشته  شدنش در 25 خرداد 1352 
نقش مهمی در رهبری و سازماندهی مجدد و عملیات 
بازماندگان  اين ترتیب  به  کرد.  ايفا  مجاهدين  نظامی 
سازمان به فعالیت خود ادامه دادند و سازمان با چند 
عمل مسلحانه در جامعه شناخته شد. در دهه 135٠، با 
مقابله شديد ساواك با نیروهای سیاسی مسلح، سازمان 
مجاهدين نیز در شرايط دشواری به فعالیت مخفی خود 
مذهبی  روشنفكران  از  بعضی  حمايت  از  و  ادامه  داد 
مسلمان و روحانیون شیعه برخوردار بود. در اين دوره، 
مقامات امنیتی نظام شاه از سازمان مجاهدين به عنوان 
»مارکسیست های اسلامی« نام می بردند.حضرت امام 
خمیني)ره( با اقدامات آنها در خصوص مبارزه مسلحانه با 

رژيم ستم شاهي مخالف بود.

  تغییر مبانی اعتقادی
در سال 1354، در شرايطی که بیشتر رهبران سازمان 
در زندان به سر می بردند، تقی شهرام يكی از اعضای 
بلندپايه مجاهـدين از زنــدان ســاری گريخت و به 
اقدام  پراکنده مجــاهدين  نیــروهــای  سـازماندهی 
کرد. وی همراه با افــراد ديگري همچون؛ بهرام آرام 
و وحید افراخته، مدتـی بعد شعار »فضل الله المجاهدين 
علی القاعدين اجرا عظیما« را که در گوشه سمت راست 
صفحه اول نشريه پیام مجاهد که ارگان مطبوعاتی اين 

تشكل بود، قـرار می گرفت را حـذف کرد و اطلاعیه ای 
موسوم به »تغییر ايدئولوژی« را انتشـار دادند. در متن 
مزبور آمده بود که سازمان مجاهدين خلق، اعتقادات 
مذهبی خود را کنار گذاشته و ايدئولوژی مارکسیسم را 
پذيرفته  است. با تــوجه به سابقه مذهبی اين سازمان 
و درگیری های شديدی که در آن هنگام میان پیروان 
مذهب و چپ گرايان ماتريالیست وجود داشت، بیانیه 
تغییر ايدئولوژی به جنجـال های بسیــاری دامن زد. 
مخالفان مجاهدين، آن را دلیل بر درستـی نظـر خود 
در مورد ماهیت التقاطی و انديشه های ضداسلامی نهفته 
در آثار مجاهدين می دانستند. بعد از اين اتفـاق، برخی 

روحانیون که از قبل در زندان درگیری هايی با زندانیان 
مارکسیست داشتند، در اطلاعیه ای با اشاره به نجاست 
کفار اعلام کردند که تمامی زندانیان مسلمان بايد از 
هرگونه ارتباط با مارکسیست ها پرهیــز کنند. از سوی 
ديگر برخی جريانات مارکسیستی نیز مدعی شدند که 
اين سرنوشت گريزناپذير مجاهدين بوده و می بايست به 
مارکسیسم روی می آوردند. گـروه تقـی شهرام پس از 
انقلاب، نام »سازمان پیكار در راه آزادی طبقه کارگر« 

را بر خود نهادند. 

 سوء استفاده از فضای سیاسی بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی

در سـال 1357 و در جـريان پیروزی انقلاب اسلامی و 
سقوط شاه، کادرهای باقیمانده از زنـدان آزاد شدند و 
از همان ابتدا به مخالفت با رژيم نوپای اسـلامی دست 
زدند. مسعود رجوی قبـل از پیـروزي انقلاب  اسلامي 
و سرنگونی شـاه، در 3٠ دی مـاه 1357 از زنـدان آزاد 
شده و رياست سـازمان مجـاهـدين را به عهده گرفت. 
در پی تعیـین صلاحیــت نامزدهای اولین انتخابات 
رياست جمهوری در سال 1358، مسعود رجوی به عنوان 
نامزد سازمان مجاهدين، اعلام آمادگی کرد که مخالفت 
برخی همچون جمعیت فدائیان اسلام را برانگیخت. اين 
گروه؛ طی نامه سرگشاده ای به شورای انقلاب، خواستار 
حذف برخی کانديداهای منحرف شد. متعاقباً در 29 
رياست  انتخابات  درباره  امام خمینی  از  دی ماه1358، 
جمهوری و اعتقاد نامزدها به قانون اساسی پرسش به 
عمل آمد که ايشان با بیان اين که: »کسانی که به قانون 

با مقابله شدید  در دهه 1350، 
سیاسی  نیروهای  با  ســاواك 
نیز  مجاهدین  سازمان  مسلح، 
فعالیت  به  دشواری  شرایط  در 
مخفــی خود ادامــه  داد و از 
روشنفكران  از  بعضی  حمایت 
مذهبی مســلمان و روحانیون 
این  بود. در  شــیعه برخوردار 
نظام  امنیتی  مقامــات  دوره، 
شــاه از ســازمان مجاهدین 
»مارکسیســت های  عنوان  به 
اســلامی« نــام می بردنــد.

    حضور مسعود رجوی ملعون در کنار صدام جنایتكار جهت همكاری در جنایات علیه مردم ایران
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اساسی جمهوری اسلامی ايران رأی نداده اند، صلاحیت 
ندارند رئیس جمهور ايران شوند. « و ايشان به طور رسمی 
و تلويحی دستور به حذف مسعود رجوی از انتخابات را 
دادند. مجاهدين به صورت علنی به انتقاد از حكم امام 
خمینی)ره( پرداختند و مقامات دولتی نیز در پاسخ، به 
توقیف روزنامه مجاهدين، بازداشت چندين نفر از سران 
آنان و ممنوع اعلام کردن فعالیت آنها پرداختند. اتفاقات 
ديگری همچون دستگیری محمدرضا سعادتی يكی از 
مهم ترين اعضای سازمان، آن هم به اتهــام جاسوسی، 
وضعیت را وخیم تر کرد. در اين مــرحله، يعنی بعد 
از سـرنگونی نـظام سلـطنتی تا 3٠ خـردادماه  136٠ 
که مجاهدين به آن فاز سیاسی می گويند، برنامه کار 
مجاهدين، فعالیت افشاگرانه سـیـاسی بود! در همیـن 
ايام، نشريه مجاهد که ارگان رسمـی سازمان مجاهدين 
بود، با تیـراژ بالا در سـراسـر کـشور منتشر می شد. 
ابوالحسن  اخـتلاف  نظرهای  و  کشمكـش ها  دنبال  به 
بنی صدر با حزب جمهوری اسلامی و تلاش ناموفق او 
برای سلب اختیارات آنان و در نتیـجه از دست دادن 
حمايت امام خمینی، وی برای به دست آوردن پايگاه  های 
حزبی ديگر، با سازمان مجاهدين خلق متحد شد. در 
اواخر خرداد، او به  دنبال عزل از مقام رياست جمهوری 
و ترس از محاکمه احتمالی، مردم را به قیام فراخواند! 
مجاهدين خلق نیز در پی تعارضات شديد با جمهوری 
و  بنی صدر حمايت کرده  از  اسلامی در سال 1359، 
در 29 خردادماه 136٠ از هوادارانشان خواست تا علیه 
انقلاب اسلامي به خیابان ها بیايند! يك روز پس از آن، 
تظاهرات خشونت آمیزی در شهرهای مختلف کشور به 

راه افتاد. در تهران، نیروهای وابسته به سازمان مجاهدين 
در خیابان ها به شعار، اعتـراض و درگیـری با نیروهای 
حزب اللهی پرداختند. جمهوری اسلامی نیز با اعلام امام 
خمینی)ره( مبنی بر اين که، »آنان که علیه حاکمان شرع 
حرف می زنند، با اسلام به مبارزه می پردازند« به سرعت 
عكس العمل نشان داد و از اين تاريخ بود که سازمان 
مجاهدين مشی مسلحانه را علیه نظام جمهوری اسلامی 
در دستور کار خود قرار داد. اين تشكل ضدانقلابی در 
ادامه تلاش های ستیزه جويانه خود در هفتم تیرماه 136٠ 
به شهادت  و  اسلامی  انفجار دفتر حزب جمهوری  با 
رساندن بیش از 72 نفر از مقامات بلندپايه حكومتی و 
بمب گذاری در دفتر نخست وزيری، نهايت دشمنی را با 
جمهوری اسلامی نشان داد. مسعود رجوی و ابوالحسن 
بنی صدر که پنهانی روزگار می گذراندند، مخفیانه از کشور 
خارج شدند و شورای ملی مقاومت را برای مبارزه با 
اين  از  مجاهدين  دادند!  تشكیل  اسلامی  جمهوری 
پس، مسئولیت ترورهايی را که به فاصله چند ماه اتفاق 
افتاد، به عهده گرفت. از جمله اين اقدامات می توان به؛ 
ترور امام جمعه شهرهای؛ تبريز، کرمان، شیراز، يزد و 
باختران اشــاره کرد. همچنین مي تــوان به شهادت 
رساندن؛ استـاندار گیـلان، سرپرست زندان اوين، تنی 
چند از قضات دادگاه های انقلاب، نمايندگان مجلس، 
مقامات دولتی و اعضای سازمان های انقلابی نیز اشاره 
کرد. در شهـريورماه 136٠، مجاهـدين، هـواداران جوان 
خود را برای اعتـراض و درگیری مسلحانه با نیروهای 
انقلابی به خیابان ها فرستادند. در 5 مهرماه 136٠ آنان 
از تیربار و آرپی جی، علیه نیروهای سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی استـفاده کرده و برخی گروه های کوچــك تر 
چپ گرا همچون چريك های فدايی نیز دست به اقدامات 
چريكی مشابهی زدند. جمهـوری اسلامی در پاسخ به 
اقدامات مسلحانه، نیروهای اطلاعاتی سپاه را بسط داد 
و در ابعادی وسیع توانست بسیاری از اعضای گروه را 
دستگیر کند.در روز 19 بهمن ماه  136٠ نیروهای سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی موفق به کشف محل اختفای 
اصلی رهبران مجاهدين در تهران شد و پس از محاصره 
آن محل و چند ساعت درگیری مسلحانه، آنجا را تصرف 
کرد. در اين واقعه، 23 نفر از جمله موسی خیابانی، مرد 
شماره دو سازمان و اشرف ربیعی، همسر اول مسعود 
رجوی کشته شدند. با وجود وقوع حوادث خشونت آمیز 
سال 136٠ و کشته شدن برخی مقامات بلندپايه، بر 
خلاف پیش بینی مجاهدين خلق و ساير مبارزان مسلح 
به وسیله عملیات مسلحانه و  با ضربه وارد  آوردن  که 
حذف فیزيكی نیروهای مكتبی، امید به سلب قدرت و 

ضعیف   کردن آنان داشتند، اين هدف برآورده نشد.

  خروج از کشور
در سپتامبر 198٠ میلادی، اين گروه با انتقال به عراق، 
با همكاری ارتش بعثي به مبارزه علیه ايران روي آوردند. 
در سال 1986 میلادی، دولت فرانسه مجاهدين را به 
خروج از پاريس مجبور کـرد و از آن پس مرکز استقرار 
آنها شهر بغداد، پايتخت عراق شد. منافقین پس از آن 
به تأسیس شهری در شمـال بغداد، در استان »دياله« 
اقدام کردند. اين شهر که شهر »اشرف« نامیده می شد، 
مرکز اقامت منافقین بود. پس از بازگشت مسعود رجوی 
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در ســال 1365 به عــراق، ارتش آزادی بخش ملی را 
به منظور براندازی جمهوری اسلامی تأسیس کرده و در 
سراسر مرز ايران و عراق دست به تهاجم علیه نیروهای 
جمهوری اسلامی زدند. تا مردادماه 1367، بیش از 1٠٠ 
رشته عملیات نظامی علیه مراکز سپاه پاسداران و ارتش 

جمهوری اسلامی توسط آنها انجام شد. 

  همكاری با دشمـن بعثــي در جنـگ علیه 
جمهوری اسلامی

پس از انتقال اغلب نیروهای سازمان به عراق و تغییر 
استراتژی جنگ چريكی به جنگ کلاسیك، در آخرين 
سال جنگ ايران و عراق و در آستانه پذيرش قطعنامه 
598 توسط ايران، سازمان مجاهدين به تصور ضعف 
عملیات  عراق،  بعثی  رژيم  با حمايت  ايران  ناتوانی  و 
»آفتاب« در فروردين ماه 1367 و عملیات »چلچراغ«در 
خردادماه 1367 را با هدف تصرف شهر مهران در دستور 
کار خود قرار داد و پس از آن، با گذشت شش روز از 
پذيرش قطعنامه توسط ايران، عملیات »فروغ جاويدان« 
را طرح ريزی کرد که به شدت در رسیدن به اهداف خود 

شكست خورد.

 عملیات مرصاد
سازمان مجاهدين خلق از سال 1366 با تشكیل ارتش 
آزادی بخش! برای اثبـات خــود و جلب حمايت غرب 
و رژيم بعث، چندين عملیـات ايذايی علیه ايران انجام 
داد. يكی از مهم ترين اقدامات منافقین علیه جمهوری 
اسلامی ايران، عملیاتی بود که پس از پذيرش قطعنامه 
598 از سوی ايران، در تیر 1367 انجام شد و سازمان 
آن را »عملیات فـروغ جاويدان« نامید! سازمان منافقین 
که اقدام ايران در پذيرش قطعنامه را نشانه ضعف و 
بن بست کامل سیاسی، نـظامی و اقتـصادی جمهوری 
اسلامی ايران قلمـداد می کرد، طرح عملیات مشترك 
با ارتش بعث عراق را با هدف براندازی نظام در سوم 
کشور  وارد  سـرپل ذهاب  طـريق  از   ،1367 مرداد ماه 
شدند و حمله به کشورمان را با حضور پانزده هزار نفر 
که ازجمله از کشورهای اروپايی بسیج شده بودند را 
آغاز کرد. نیروهای سازمان با پشتیبانی عراق، پس از 
عبور از قصرشیرين وارد شهر اسلام آباد شده و آن را 
تصرف کردند. اين نیروها در مسیر حرکت خود به ويژه 
بسیاری  جنايت های  مرتكب  شهر»اسلام آباد«،  در 
شدند. آنها تمام نیروهای پاسدار و بسیجی که براي 
مداوا در بیمـارستان بستــری بودند را سـر بريده و 
سیزده نفر از نیروهای جهادسازندگی را نیـز تیـرباران 
کرد. پس از انتشـار نخستین اطلاعیـه نظامی عراق و 

تأيید تصرف شهرهای »کرند« و »اسلام آباد«، راديوي 
سازمان منافقین، خطاب به مردم کرمانشاه اعلام کرد، 
نیروهای سازمان در حال پیشروی به سمت اين شهر 
هستند و از مردم شهر خواست به اين نیروها بپیوندند! 
نیروهای متجاوز سازمان در سی کیلومتری کرمانشاه 
با مقاومت رزمندگان مواجه و متوقف شدند. با وجود 
تلاش دشمن بعثي در به هم زدن تمرکز نیروهای ايران 
از منطقه غرب، بلافاصله پس از آگاهی نیروهای ايران 
از اين توطئه، شهید صیاد شیرازی که از سوی شورای 
عالی دفاع به عنوان فرمانده عملیات تعیین شده بود، 

شبانه به کرمانشاه رفت و با انجام عملیات شناسايی و 
طراحی عملیات مرصاد از طريق زمین و هوا، موفق شد 
شكست سختی به منافقین وارد کند. در اين عملیات 
که با فرماندهی سپاه پاسداران، پشتیبانی نیروي هوايي 
ارتش و با حضور گسترده مردم اجرا شد، رزمندگان از 
سه محور وارد عمل شدند و نیروهای سازمان را سرکوب 

کردند.

  عملكرد
عملكرد سازمان، طیف وسـیعی از خیانت ها و جنايات 
اين فرقه را تشكیل می دهــد؛ از مواضع ضدمردمی و 
ضدانقلابی گرفته تا غــرب پنــاهی ها و همكاری های 
گسترده و بی شائبه برای غرب. مجموعه جاسوسی های 
اين فرقه برای رژيم اشغـالگر قــدس و آمـريكا و ديگر 
قدرت های غربی، امروز جای هیچ ترديدی را برای افكار 
بیدار جهان باقی نمی گذارد. اقدامات وطن فروشانه اين 
فرقه در جريان مزدوری برای دولت ساقط شده صدام 
و افشای جزئیات اين همكاری و دريافت پول های کلان 
اين  بر  تأيیدی  مهر  فرقه،  اين  عناصر  بالاترين  توسط 
مدعاست. اين فرقه صرف نظر از چهره ای که در بیرون 
از خود به نمايش می گذارد و خود را مـدعی حقوق بشر 
می داند! براساس اسناد بی شمار؛ ثابـت شــده که خود 
ناقض حقوق بشر است و بـرای ايجاد رعب و وحشت میان 
مخالفانش از زندان و شكنجه  و اعدام، بهره می گرفته است.
منبع: خبرگزاري جماران

ســازمان مجاهدیــن خلق از 
ســال 1366 با تشكیل ارتش 
خود  اثبات  برای  آزادی بخش! 
و جلب حمایــت غرب و رژیم 
ایذایی  عملیات  چندین  بعث، 
علیه ایــران انجام داد. یكی از 
منافقین  اقدامــات  مهم ترین 
اســلامی  علیه جمهــوری 
پس  که  بود  عملیاتــی  ایران، 
598 از  پذیرش قطعنامــه  از 
ســوی ایران، در تیــر 1367 
انجام شــد و ســازمان آن را 
»عملیات فروغ جاویدان« نامید! 

     تصویری از پیكر شهید علی انصاری که در روزنامه های کشورچاپ شده است.


